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همان طور که قبلاً خوب یاد گرفتید، فعل ها، کلماتی هستند که از »انجام کار« یا »اتفا¼ افتادن« موضوعی خبر می دهند و دارای شخƏ و زمان هستند.
فعل ها مهم ترین قسمت زبان عربی اند و باید اطلاعات و شناخت خودمان را در مورد آن ها بیشتر و بیشتر کنیم؛ زیرا هر چه آن ها را بهتر یاد بگیریم 

تسلطمان بر زبان عربی کامل تر می شود.
 چیزهایی که در پایان این درس یاد می گیریم:

 افعال ثلاثی مجرد و مزید چه تعریفی دارند؟  چگونه فعل های ثلاثی مجرد و مزید را از هم تشخیƏ بدهیم؟
 فعل های ثلاثی مزید چه طور صرف می شوند؟  چگونه بفهمیم که یک فعل ثلاثی مزید از چه باب یا مصدری است؟
 تعداد حروف زاŠد یک فعل مزید را چگونه تعیین کنیم؟  فعل ها و باب هایی که شبیه هم هستند را چه طور از هم تشخیƏ بدهیم؟
 ترجمهء فعل ها در باب های مختلف با هم چه فرقی دارد؟  جدول مربو¶ به فعل های مزید را کاملاً بشناسیم و حفƛ کنیم.
 بیشتر فعل هایی که در زبان عربی هستند، دارای è حرف اصلی هستند. به همین خاطر به آن ها فعل های ثÉلاثی (سه‌تایی( گفته می شود.

رÈ  ¹ ف ر ÈفÌغÈت Ìِف ت ش  اس  ÉشĖت ÈفÉع ر ف  ی  ÈعرفِونÈی  
ماعی )شنیداری( است. Èشناخت حروف اصلی فعل ها نیاز به مطالعهء فعل های کتاب درسی دارد یا به عبارت دیگر س 

فƳơ ماƔی

عÈگروه‌(1( ÈفÈنÈمِع ÈسÈدÈج ÈوÈف ÈشÈکÈحÈتÈف
باز کردآشکار کردپیدا کردشنیدسود رساند

جÈعÈساعÈدÈفÈتēشÈگروه‌(2( ÌرÈت ÌِاسÈل ÈفÈتÌِاحÈحÈل ÌصÈ¢
اصلاح کردجشن گرفتپس گرفتکمک کردجست وجو کرد

 
فعل هایی که در جدول مقابل آمده اند، همگی فعل ماضی و از 
بزنید چرا دو  )سوم‌شخص‌مفرد( هستند. حدس  للغاŠب  صیغهء 

گروه شده اند؟ دو گروه چه فرقی با هم دارند؟
اگر دقت کنید فعل های گروه اوّل فقط از کنار هم قرارگرفتنِ 

è حرف اصلی ساخته شده اند، ولی فعل های گروه دوم علاوه بر حروف اصلی، حرف های دیگری هم در خودشان دارند:
جÈعÈ  ر ج ع + الف، س، ت ساعÈدÈ  س ع د + الف ÌرÈت Ìِف ل + الف، ت اس ¬  ÈلÈفÈتÌِف ت ش + ت اح  ÈشēتÈف 

حروف اصلی    حرف اضافهحروف اصلی     حرف اضافهحروف اصلی          حرف اضافهحروف اصلی    حرف اضافه
 فعل هایی که صیغهء للغاŠبِ ماضیِ آن ها فقط از è حرف اصلی درست شده است، ثلاثی مجرّد نامیده می شوند و به فعل هایی که صیغهء 

للغاŠبِ ماضیِ آن ها به غیر از è حرف اصلی، حرف های دیگری هم دارند، ثلاثی مزید گفته می شوند.
لÈحÈ  ثلاثی مزیدند. ÌصÈ¢ ، ÈلÈفÈتÌِاح ، ÈعÈج ÌرÈت Ìِاس ، ÈدÈساع ، ÈشēتÈف فÈ  ثلاثی مجرّدند.  ÈشÈک ، ÈدÈج Èو ، Èمِع Èس ، Èع ÈفÈپس: ن

)سوم‌شخص‌ غاŠب  مذکر  مفرد  صیغهء  در  مزید  ثلاثی  فعل های 
مفرد( براساس وزن های خاصی ساخته می شوند که این وزن ها را 

در جدول مقابل می توانید ببینید:

مűالتơداد حرو« زاŠدوزن

ÈلÈعÌفÈ¢Æواحد Æگرامی‌داشت(حرف)‌ Èم ÈرÌکÈ¢‌،)نیکی‌کرد)‌ Èن ÈسÌحÈ¢
ÈلÈفاعÆواحد Æمبارزه‌کرد(حرف)‌ ÈدÈدفاع‌کرد(،‌جاه)‌ ÈعÈداف
Èل ēعÈفÆواحد Æتدبیر‌کرد(حرف)‌ Èرēب Èجست‌وجو‌کرد(،‌د)‌ ÈشēتÈف
ÈلÈعÈتÌِبه‌دست‌آورد(حرفان اثناناف)‌ Èب ÈسÈتÌِجشن‌گرفت(،‌اک)‌ Èل ÈفÈتÌِاح
ÈلÈع ÈفÌِقطع‌شد(حرفان اثنانان)‌ ÈعÈطÈقÌِفرستاده‌شد(،‌ان)‌ ÈثÈعÈبÌ انِ
ÈلÈفاعÈهمیاری‌کرد(حرفان اثنانت)‌ Èن ÈعاوÈافتاد(،‌ت)‌ ÈطÈساقÈت

 Èل ēع ÈفÈپیشرفت‌کرد(حرفان اثنانت)‌ Èم ēدÈقÈفارغ‌التحصیل‌شد(،‌ت)‌ Èج ēر ÈخÈت
ÈلÈع ÌفÈت Ìِحروفاس Ǔآمرزش‌خواست(ثلاث)‌ Èر ÈفÌغÈت Ìِپس‌گرفت(،‌اس)‌ ÈعÈج ÌرÈت Ìِاس ِ

 
 اگر فعلی با یکی از این وزن ها مطابقت داشته باشد ثلاثی 
مزید است و در غیر این صورت، ثلاثی مجرد به حساب می آید.
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ما Ŵا  فیǁا فعل مƅید: عیِّن عبارةÅ ما Ŵا  فیǁا فعل مƅید: ن عبارة عین عبارة عیِّن عبارة
لفین! Ĕعاً عن الدŠسر¨ فلِماً راÉǌا É اƕع¢ ÈدÈ2( شاه  !Ǔ ēو العربی Ǔّبالفارسی Ǔًعرا  ¢بیاتاً ممزوج Ĕالش ÉƓبع Èد ÈشÌن¢ )æ

نویاًّ! Èس Ǔالمنطق Ưتل Ǉت هذه الظاهر¨ فÈث ÈدÈح )é  !Ǔًّقوداً ورقیÉن ÌتÈم Èد ÌخÈت Ìِاس ÇǓول Èد Éالصّین ¢وّل )è
برای این که بفهمیم یک فعل، ثلاثی مزید است یا خیر، باید ابتدا وزن آن را به دست بیاوریم و بعد اگر با وزن هایی که   »é« گزینهء 

برای فعل مزید خواندیم مطابقت داشت، مزید است و در غیر این صورت، مجرّد است.
وزنوزن فاعÈلÈ  از وزن های  وزنوزن ¢ÈفÌعÈلÈ  از وزن های فعل های مزید است./ گزینهء )2(: »شاهÈد«   » Èد ÈشÌنÈ¢« :)1( بررسی گزینه ها: گزینهء
  2 ÈلÈعÈوزنوزن ف  » ÌتÈث ÈدÈاز وزن های فعل های مزید است./ گزینهء )�(: »ح  æ ÈلÈعÌفÈت Ìِوزنوزن اس  » ÌتÈم Èد ÌخÈت Ìِفعل های مزید است./ گزینهء )�(: »اس

از وزن های فعل های مزید نیست. پس ثلاثی مجرّد است.

صرف کردن یک فعلِ ماضیِ ثلاثی مزید اصلاً کار مشکلی نیست، دقیقاً مانند یک فعل معمولی، فعل را صرف می کنیم؛ یعنی همان شناسه ها به 
آخرِ صیغهء للغاŠب اضافه شده و صیغه های دیگر ایجاد می شوند. 

نمونه ای از صرف فعل های مزید را در جدول زیر می توانید ببینید:
هƹƔÈťÈیر È̄Èر ÈسÈکÌن ÊاÈ« Èر ÌŽÈت ÌسÊاÈťēŵÈơÈتÈƳÈƥÈت ÌشÊیراƹƔÈťÈه È̄Èر ÈسÈکÌن ÊاÈ« Èر ÌŽÈت ÌسÊاÈťēŵÈơÈتÈƳÈƥÈت ÌشÊا

ÈوÉهÈبÈهÈ̄Èر ÈسÈکÌِانÈج Èر ÌخÈت ÌِاسÈب ēجÈعÈتÈلÈغÈت ÌِتِاشÌنÈ¢ِتÌبÈهÈِ̄ت Ìر ÈسÈکÌِتِانÌج Èر ÌخÈت ÌِتِاسÌب ēجÈعÈتِتÌلÈغÈت Ìِاش

ÈǇِهÌتÈبÈهÈ̄Ìت Èر ÈسÈکÌِانÌتÈج Èر ÌخÈت ÌِاسÌتÈب ēجÈعÈتÌتÈلÈغÈت ÌِمااشÉنتÈ¢ماÉتÌبÈهÈ̄ماÉت Ìر ÈسÈکÌِماانÉتÌج Èر ÌخÈت ÌِمااسÉتÌب ēجÈعÈماتÉتÌلÈغÈت Ìِاش
راÈ̄هÈباهÉما ÈسÈکÌِجاان Èر ÌخÈت Ìِبااس ēجÈعÈل�اتÈغÈت ÌِمااشÉنتÈ¢ماÉتÌبÈهÈ̄ماÉت Ìر ÈسÈکÌِماانÉتÌج Èر ÌخÈت ÌِمااسÉتÌب ēجÈعÈماتÉتÌلÈغÈت Ìِاش
تاÈ̄هÈبÈتاهÉما Èر ÈسÈکÌِتاانÈج Èر ÌخÈت ÌِتااسÈب ēجÈعÈتاتÈلÈغÈت ÌِماشÉنتÈ¢مÉتÌبÈهÈ̄مÉت Ìر ÈسÈکÌِمانÉتÌج Èر ÌخÈت ÌِماسÉتÌب ēجÈعÈمتÉتÌلÈغÈت Ìِاش
واÈ̄هÈبÉواهÉم Éر ÈسÈکÌِواانÉج Èر ÌخÈت ÌِوااسÉب ēجÈعÈواتÉلÈغÈت ÌِاشēنÉتÌن¢ēنÉتÌبÈهÈ̄ēنÉت Ìر ÈسÈکÌِانēنÉتÌج Èر ÌخÈت ÌِاسēنÉتÌب ēجÈعÈتēنÉتÌلÈغÈت Ìِاش
ēنÉهÈنÌبÈهÈ̄Èن Ìر ÈسÈکÌِانÈنÌج Èر ÌخÈت ÌِاسÈنÌب ēجÈعÈتÈنÌلÈغÈت ÌِنااشÈ¢ÉتÌبÈهÈ̄Éت Ìر ÈسÈکÌِانÉتÌج Èر ÌخÈت ÌِاسÉتÌب ēجÈعÈتÉتÌلÈغÈت Ìِاش
ÈتÌنÈ¢ÈتÌبÈهÈ̄Èت Ìر ÈسÈکÌِانÈتÌج Èر ÌخÈت ÌِاسÈتÌب ēجÈعÈتÈتÌلÈغÈت ÌِاشÉنÌحÈنانÌبÈهÈ̄نا Ìر ÈسÈکÌِناانÌج Èر ÌخÈت ÌِنااسÌب ēجÈعÈناتÌلÈغÈت Ìِاش

ťهťهƹƔÈťÈیر È̄Èر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن ÊاÈ« Èر ÌŽرŽر ÈŽÈŽتŽتŽ Ìتستس ÊاÈťēŵťŵť Èơŵơŵ ÈتơتơƳÈƳÈ ÈƥƳƥƳ ÈƥÈƥتƥتƥ Ìتشتش Êا

ÈوÉوهوهÈبÈبهبه È̄Èر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن جÈاِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس بÈاِ ēبجبج Èجعجع ÈعتعتÈلÈلغلغ Èغتغت Ìتشتش اِ

ÈǇِهǇهǇÌتÈتبتب Èبهبه È̄Ìت Èر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن تجتجÈتÌاِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس تبتبÈتÌاِ ēبجبج Èجعجع ÈعتعتÌتÈتلتل Èلغلغ Èغتغت Ìتشتش اِ
اباباماهماهماÉماÉما Èبهبه È̄را Èرسرس Èسکسک Ìکنکن اجاجااِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس ابابااِ ēبجبج Èجعجع Èال�ال�اعتعت Èل�غل�غ Èغتغت Ìتشتش اِ
تابتابÈتاماهماهماÉماÉما Èبهبه È̄تا Èر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن تاجتاجÈتااِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس تابتابÈتااِ ēبجبج Èجعجع ÈتاعتعتÈتالتال Èلغلغ Èغتغت Ìتشتش اِ
وابوابÉوامهمهÉم Èبهبه È̄وا Éر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن واجواجÉوااِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس وابوابÉوااِ ēبجبج Èجعجع ÈواعتعتÉوالوال Èلغلغ Èغتغت Ìتشتش اِ
ēنÉنهنهÈنÌنبنب Èبهبه È̄Èن Ìر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن نجنجÌنÈاِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس نبنبÌنÈاِ ēبجبج Èجعجع ÈعتعتÈنÌنلنل Èلغلغ Èغتغت Ìتشتش اِ
ÈتÌتنتن È¢ÈتÌتبتب Èبهبه È̄Èت Ìر Èرسرس Èسکسک Ìکنکن تجتجÌتÈاِ Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس تبتبÌتÈاِ ēبجبج Èجعجع ÈعتعتÈتÌتلتل Èلغلغ Èغتغت Ìتشتش اِ

ŽدامتŽدامتŽِدامِ الفعا¾: عیِّن الŽطأ عنِ اسْتŽِدامِ الفعا¾: ْ اسْت است اس ن عین عیِّن الŽطأ عنِ
جوا منِ جامعǓ »طهران«! ēر ÈخÈ2( هؤلاِ  الطلّاب ت  ! Ç̈ بÈب عاصفÇǓ شدید Èِرت بس ÈسÈانِک Ǔهذه الزّجاج )æ

é( انقطعتِ الکÈهربا É عندÈ نزولِ المÈطر؟ِ بتÉم من هذه الحادثǓ؟  ēجÈعÈوانِ، لما¯ا تÈخǌیهّا اÈ¢ )è
در این گزینه »¢خوان« یک اسم مűنّی است و با آمدنِ »¢یهّا« شکل مخاطب به خودش می گیرد؛ بنابراین باید فعلِ »مűنّای   »è« گزینهء 

بتÉم«. ēجÈعÈما« صحیح است نه »تÉبت ēجÈعÈمذکّر مخاطب« را برایش به کار ببریم، یعنی »ت
« کاملاً مناسب آن است./ گزینهء )2(: »الطلّاب« جمع  Ìت Èر ÈسÈکÌِاسم مفرد مؤنّث است. پس »ان »Ǔبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »هذه الزّجاج
جوا« هم »جمع مذکّر غایب« است./ گزینهء )�(: »الکÈهربا É« یک اسم مفرد  ēر ÈخÈمکسّر »الطاّلبِ« بوده و جمع مذکّر به حساب می آید و فعلِ »ت
مؤنّث به شمار می رود؛ پس فعلِ مناسب آن »انÌِقÈطÈعÈت« است. فقط دقت کنید که چون بعد از »انÌِقÈطÈعÈت« اسم »ال«دار آمده، برای خواندنِ 

É رباÌهÈتِ الکÈعÈطÈقÌِان  É ربا ÌهÈالک + ÌتÈعÈطÈقÌِساده ترِ فعل، به جای ساکن، کسره گذاشته ایم. یعنی: ان
 هر وقت آخرِ یک فعل ساکن باشد و بعد از آن اسم »ال«دار بیاید، برای تلفƛّ ساده ترِ فعل، به جای ساکن، کسره می گذاریم.2 

. ÈنǊجِ ا Éر ÌخÈلا ت  ÈنǊا + Ìج Éر ÌخÈلا ت  ĔمÉ ǌتِ اÈج ÈرÈما خ  ĔمÉال�أ + ÌتÈج ÈرÈما خ  

خوبی فعل های ثلاثی مزید این است که برای همهء حالت هایشان 
وزنِ مشخصی دارند و لازم نیست دوباره از »سماعی«بودن حرف 
بزنیم. برای ساختِ مƕارع یک فعلِ مزید به راحتی می توانید از 

جدول مقابل کمک بگیرید:

مűالوزن مƕار¸وزن ماƔی

ÈلÈعÌفÈ¢Éعِل ÌفÉخوبی می کند(ی) ÉسِنÌحÉخوبی کرد(  ی) Èن ÈسÌحÈ¢
ÈلÈفاعÉفاعِلÉمی جنگد(ی) ÉجاهِدÉجنگید(  ی) ÈدÈجاه
Èل ēعÈفÉل Ėع ÈفÉیاد می دهد(ی) ÉمĖل ÈعÉیاد داد(  ی) ÈمēلÈع
ÈلÈعÈتÌِافÉعِلÈت ÌفÈجشن می گیرد(ی) ÉفِلÈتÌحÈجشن گرفت(  ی) Èل ÈفÈتÌِاح
ÈلÈع ÈفÌِانÉعِل ÈفÌنÈ ÈنÌبÈعِثÉ (فرستاده می شود(ی ÌبÈعÈثÈ (فرستاده شد(  ی انِ
Èل ēع ÈفÈتÉل ēع ÈفÈتÈ ¼É (پراکنده می شود(ی ēر ÈفÈتÈ ¼È (پراکنده شد(  ی ēر ÈفÈت
ÈلÈفاعÈتÉلÈفاعÈتÈهمیاری می کند(ی) Éن ÈعاوÈتÈهمیاری کرد(  ی) Èن ÈعاوÈت

ÈلÈع ÌفÈت ÌِاسÉعِل ÌفÈت ÌسÈپس می گیرد(ی) Éجِع ÌرÈت ÌسÈپس گرفت(  ی) ÈعÈج ÌرÈت Ìِاس

مűالوزن مƕار¸وزن ماƔی

ÈلÈلعلع Ìعفعف È¢Éلعلعِل Ìعفعف ÉفÉخوبی میکند(فیفیف) Éنسنسِن Ìسحسح Éحیحی (خوبی کرد( Èن Èنسنس Ìسحسح È¢
ÈلفاعلفاعلÈفاعÈÉلفاعلفاعِل ÉفاعÉمیجنگد(فاعیفاعیفاع) Éِجاهِدجاهدجاهِد ÉجاهÉجاهیجاهیجاه (جنگید( ÈدÈدجاهدجاهÈجاهÈ
Èل ēلعلع ÈعفعفÉل Ėلعلع Èعفعف ÉفÉیاد میدهد(فیفیف) ÉمĖململ Èلعلع Éعیعی (یاد داد( Èمēململ Èلعلع
ÈلÈلعلع Èعتعت Ìتفتف لعلعِلÉاِ Èعتعت Ìتفتف ÈفÈجشن میگیرد(فیفیف) Éلفلفِل Èفتفت Ìتحتح Èحیحی (جشن گرفت( Èل Èلفلف Èفتفت Ìتحتح اِ
ÈلÈلعلع Èعفعف Ìفنفن لعلعِلÉاِ Èعفعف Ìفنفن Èفرستاده میشود(نینی) Éثعثعِث Èعبعب Ìبنبن Èنینی (فرستاده شد( ÈثÈثعثع Èعبعب Ìبنبن اِ
Èل ēلعلع Èعفعف ÈفتفتÉل ēلعلع Èعفعف Èفتفت ÈتÈپراکنده میشود(تیتیت) É¼ ēر Èرفرف Èفتفت ÈتÈتیتیت (پراکنده شد( È¼ ēر Èرفرف Èفتفت
ÈلفاعلفاعلÈفاعÈ ÈفاعتفاعتÉلفاعلفاعلÈفاعÈ Èفاعتفاعت ÈتÈهمیاری میکند(تیتیت) ÉعاونÈعاوÈ Èعاوتعاوت ÈتÈتیتیت (همیاری کرد( ÈعاونÈعاوÈ Èعاوتعاوت

ÈلÈلعلع Ìعفعف Èفتفت Ìتستس لعلعِلÉاِ Ìعفعف Èفتفت Ìتستس Èپس میگیرد(سیسی) Éعجعجِع ÌرÈرترت Ìتستس Èسیسی (پس گرفت( ÈعÈعجعج ÌرÈرترت Ìتستس اِ

 
 دقت کنید که حرکت های فعل ها را به خوبی یاد بگیرید. 
چون بعداً خواهید دید که تغییر یک حرکت می تواند سرنوشت 

یک فعل را عوض کند.
مÉ  درست ēدÈقÈتÈ مÉ  غلط  ی ĖدÈقÈتÈ   ی

 یÈحÌتÈرمÉِ  درست  یÉحÌتÈرمÉِ  غلط

�è به این کسره، کسرهء عارضی گفته می شود. æ و �2 برای تعیین وزنِ یک فعل می توانیم شناسهء آخر فعل را حذف کنیم.   
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ن ما لیƇعین ما لیƇعیِّن ما لیƇ عیِّن ما لیƇ فیه فعل مƅید:
ودا !  Èس ÇیمÈمن غ ÉِزلÌنÈمطار تǌ2( هذه ا æ( یÉمÌکنÉِ شِرا É الشّریحǓِ منِ ¤دار¨ الِاتّصالات! 

ه فهو من اللēبونات! Èصِغار ÉرضِعÉیوان یÈالدّلفین ح )é له!   ÈمÈع ÉطِعÈقÌنÈ è( ¤¯ا مات اǎِنسانÉ ی
« فعل ثلاثی مزید نیست: ÉِزلÌنÈاست و در فعل های ثلاثی مزید چنین وزنی وجود ندارد. پس »ت )» OلP»RفNی«‌Fیا‌هما( » ÉِعلÌفÈبر وزن »ت » ÉِزلÌنÈت«  گزینهء »2« 

« فعل ثلاثی مجرّد است. Éعِل ÌفÈبر وزنِ »ی  ÉِزلÌنÈی
« فعل ثلاثی مزید است. Éعِل ÌفÉبر وزنِ »ی  ÉِزلÌنÉی

 پس به حرکت ها خیلی توجّه کنید.

P

«( همگی فعل های ثلاثی مزید هستند. OلP» RفOی«‌ PFبر‌وز( » Éضِع ÌرÉو »ی )» OلP» NفRنNی«‌ PFبر‌وز( » ÉطِعÈقÌنÈ «(، »ی OلP» RفOی«‌ PFبر‌وز( » ÉِکنÌمÉبررسی سایر گزینه ها: »ی

صرف کردن یک فعل مƕارع ثلاثی مزید با یک فعل ثلاثی مجرّد هیچ فرقی ندارد، با همان نشانه ها و شناسه ها، صیغه های مختلف ساخته می شوند. 
در جدول زیر صرف چند فعلِ ثلاثی مزید را مشاهده می کنید:

هƹƔÉťÈیر  ÌƁÈیÉƳÊŧ ÌقÈت ÌسÈیÉ§ÊرÈت ÌقÈیÉŷÊت ÈƩÌنÈیÉمēƵÈکÈتÈیر یƹƔÉťÈه ÌƁÈیÉƳÊŧ ÌقÈت ÌسÈیÉ§ÊرÈت ÌقÈیÉŷÊت ÈƩÌنÈیÉمēƵÈکÈتÈی

ÈوÉهÉبÈه ÌذÈیÉِبلÌقÈت ÌسÈیÉِربÈتÌقÈیÉِتح ÈفÌنÈ ÈتÈکÈلēمÉی هÈبینÈ¢Èنتِی ÌذÈتÈبلِینÌقÈت ÌسÈتÈربِینÈتÌقÈتÈتحِین ÈفÌنÈتÈمینēلÈکÈتÈت

ÈǇِهÉبÈه ÌذÈتÉِبلÌقÈت ÌسÈتÉِربÈتÌقÈتÉِتح ÈفÌنÈتÉمēلÈکÈتÈماتÉنتÈ¢ِبانÈه ÌذÈبلِ�انِتÌقÈت ÌسÈربِانِتÈتÌقÈتحِانِت ÈفÌنÈمانِتēلÈکÈتÈت
هÈبانِهÉما ÌذÈبلِ�انِیÌقÈت ÌسÈربِانِیÈتÌقÈتحِانِی ÈفÌنÈ ÈتÈکÈلēمانِی هÈبانِ¢ÈنتÉمای ÌذÈبلِ�انِتÌقÈت ÌسÈربِانِتÈتÌقÈتحِانِت ÈفÌنÈمانِتēلÈکÈتÈت
هÈبانِهÉما ÌذÈبلِ�انِتÌقÈت ÌسÈربِانِتÈتÌقÈتحِانِت ÈفÌنÈمانِتēلÈکÈتÈمتÉنتÈ¢ÈبونÈه ÌذÈتÈبلِونÌقÈت ÌسÈتÈربِونÈتÌقÈتÈتحِون ÈفÌنÈتÈمونēلÈکÈتÈت
هÈبونÈهÉم ÌذÈیÈونÉِبلÌقÈت ÌسÈیÈربِونÈتÌقÈیÈونÉِتح ÈفÌنÈ ونÈی ÉمēلÈکÈتÈ هÈبÌنÈ¢ÈنتÉنēی ÌذÈتÈنÌِبلÌقÈت ÌسÈتÈنÌ تحÌِنÈتÈقÌتÈربِ ÈفÌنÈتÈنÌمēلÈکÈتÈت
ēنÉهÈنÌبÈذهÈیÈنÌِبلÌقÈت ÌسÈیÈنÌ تحÌِنÈیÈقÌتÈربِ ÈفÌنÈ ÈتÈکÈلēمÌنÈی Ì̄هÈبÈ¢Éنای È¢ÉِبلÌقÈت ÌسÈ¢ÉِربÈتÌقÈ¢Éِتح ÈفÌنÈ¢ÉمēلÈکÈتÈ¢

ÈنتÈ¢ÉبÈذهÈتÉِبلÌقÈت ÌسÈتÉِربÈتÌقÈتÉِتح ÈفÌنÈتÉمēلÈکÈتÈتÉحنÈنÉبÈه ÌذÈنÉِبلÌقÈت ÌسÈنÉِربÈتÌقÈنÉِتح ÈفÌنÈنÉمēلÈکÈتÈن

ťهťهƹƔÉťÈیر  ÌƁÈƁÈƁیƁیƁÉƳÉƳÉ ÊŧƳŧƳ Ìقŧقŧ ÈقÈقتقتق Ìتستس ÈسیسیÉ§ÊرÈرترت Ìتقتق ÈقÈقیقیقÉŷÊŷÊŷتŷتŷ ÈƩتƩت ÌƩÌƩنƩنƩ ÈنÈنینینÉمēƵمƵم ÈکƵکƵ ÈکÈکتکتک ÈتÈتیتیت

ÈوÉوهوهÉبÈبهبه ÌذÈذÈذیذیذÉِلبلبل Ìبقبق Èقتقت Ìتستس ÈسیسیÉِربÈرترت Ìتقتق ÈقÈقیقیقÉِحتحتح Èتفتف Ìفنفن ÈنینیÉمēململ Èلکلک Èکتکت ÈتÈتیتیت

ÈǇِهǇهǇÉبÈبهبه ÌذÈذتذتÉِلبلبل Ìبقبق Èقتقت Ìتستس ÈستستÉِربÈرترت Ìتقتق ÈقتقتÉِحتحتح Èتفتف Ìفنفن ÈنتنتÉمēململ Èلکلک Èکتکت Èتتتت
انبانبانِماهماهماÉماÉما Èبهبه ÌذÈذÈانل�انل�انِذیذیذ ل�بل�بِ Ìبقبق Èقتقت Ìتستس Èانبانبانِسیسی رترتÈرِ Ìتقتق ÈقÈانحانحانِقیقیق حتحتِ Èتفتف Ìفنفن Èانمانمانِنینی ēململ Èلکلک Èکتکت ÈتÈتیتیت
انبانبانِماهماهماÉماÉما Èبهبه ÌذÈانل�انل�انِذتذت ل�بل�بِ Ìبقبق Èقتقت Ìتستس Èانبانبانِستست رترتÈرِ Ìتقتق Èانحانحانِقتقت حتحتِ Èتفتف Ìفنفن Èانمانمانِنتنت ēململ Èلکلک Èکتکت Èتتتت
ونبونبونÈمهمهÉم Èبهبه ÌذÈذÈذیذیذÈونÉونلونل لبلبِ Ìبقبق Èقتقت Ìتستس ÈسیسیÈونبونبون رترتÈرِ Ìتقتق ÈقÈقیقیقÈونÉونحونح حتحتِ Èتفتف Ìفنفن ÈنینیÈون Éونمونم ēململ Èلکلک Èکتکت ÈتÈتیتیت
ēنÉنهنهÈنÌنبنب ÈبذهبذهÈذهÈ ÈذهÈذهیذهیذهÈنÌنلنل لبلبِ Ìبقبق Èقتقت Ìتستس ÈسیسیÈنÌ نبنب رترتÈرِ Ìتقتق ÈقÈقیقیقÈنÌنحنح حتحتِ Èتفتف Ìفنفن ÈنینیÈنÌنمنم ēململ Èلکلک Èکتکت ÈتÈتیتیت

ÈنتÈ¢ÉبÈبذهبذهÈذهÈ ÈذهتذهتÉِلبلبل Ìبقبق Èقتقت Ìتستس ÈستستÉِربÈرترت Ìتقتق ÈقتقتÉِحتحتح Èتفتف Ìفنفن ÈنتنتÉمēململ Èلکلک Èکتکت Èتتتت

� عَیّن الŽطأ في صیاƤة الفعا¾
!ÉهĔحِبÉو ن ǓعÉمÉنا یوم الجĔلÉک ÉِظرÈتÌنÈن ÉحنÈن )é  !ǓِّربیÈالع ǓِÈغĔبالل ÈنÌمēکلÈتÈت ÉناتÈهؤلا  الب )è  ! ÈƯمن ÉِذرÈتÌنا ¢ع¢ !Ǉ2( ¤له  ! Èی الجاهلینÈلÈع Èون ÉمدÈتÌعÈلا  لا یÈقÉالع )æ

با »ی�« شروع  از فعل غایب استفاده کنیم و چون فعل های جمع مؤنّث غایب،  باید   )Fاین‌دخترا( » ÉناتÈالب برای »هؤلا    »è« گزینهء 
« درست است. ÈنÌمēلÈکÈتÈ می شوند نه »ت�« پس »ی

معنی جمله ها: گزینهء )1(: عاقلان به نادان ها اعتماد نمی کنند!/ گزینهء )2(: خدای من، از تو عذر می خواهم!/ گزینهء )�(: این دختران به زبان 
عربی صحبت می کنند!/ گزینهء )�(: ما همگی منتظر روز جمعه ایم و آن را دوست داریم!

حیŷ عن المضار¸ لǍفعا¾� َّƑفعا¾� ما هو الǍعن المضار¸ ل ŷحیƑفعا¾�ما هو الǍعن المضار¸ ل ŷحیƑفعا¾�ما هو الǍعن المضار¸ ل ŷحی َّƑَّما هو ال
ÈنÌمēلÈکÈتÈ  ی

مƕارعمƕارع  ÈنÌمēلÈکÈت )é  ÈغِلینÈت ÌشÈارع تƕارعمƕم  ÌتÈلÈغÈت Ìِاش )è  ÉمēلÈکÈتÈ  ی
مƕارعمƕارع  ÈتÌمēلÈکÈ2( ت  ÈونÉغِلÈت ÌشÈارع تƕارعمƕم تÈغÈلÉوا  Ìِاش )æ

« از یک صیغه )شخص( باشند. گزینه ای درست است که فعل های دو طرفِ »  »é« گزینهء 
تÈغÈلÉوا« یک فعل ماضی است که آخرش »وا« دارد، پس »جمع مذکّر غایب« است، فعل مƕارع »جمع  Ìِبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »اش
« دارد؛  Èیک فعل ماضی است که آخرش »ت » ÈتÌمēلÈکÈدرست است!/ گزینهء )2(: »ت » ÈغِلونÈت ÌشÈمذکّر غایب« باید با حرف »ی�« شروع شود، پس »ی
« درست است./ گزینهء )�(:  ÉمēلÈکÈتÈارع با »ت�« شروع می شوند، پس »تƕیعنی »مفرد مذکّر مخاطب« است. می دانیم که همهء فعل های مخاطب در م
« دارد؛ یعنی »مفرد مؤنّث غایب« است. در مƕارع، فعل »مفرد مؤنّث غایب« آخرش شناسه  Ìیک فعل ماضی است که آخرش »ت » ÌتÈلÈغÈت Ìِاش«

« استفاده کنیم! ÉغِلÈت ÌشÈباید از »ت » ÈغلینÈت ÌشÈندارد؛ یعنی به جای »ت

مراحل ساختن فعل امرِ مخاطب از فعل های مزید به صورت زیر است:
 حذف »ت�« از ابتدای فعل  مجزوم کردن یا همان تغییردادن انتهای فعل

‌»ت@«( ساکن بود، »همزهء امر« می آوریم و اگر ساکن نبود، نیازی به همزهء امر نیست. PA¤اگر حرف اوّل )ب«د‌از‌� 
 علامت همزهء امر را براساس عین الفعل مƕارع تعیین می کنیم. اگر عین الفعل، فتحه یا کسره داشت، اوّل فعل امر »اِ« می آوریم و اگر 

ضمّه داشت »اÉ« قرار می دهیم.
مجزوم عÈلĖموا )uو‌Fاو‌Dف«ل‌ساکن‌نیست،‌هم¦‌Ûامر‌Ùزم‌ندارد�(  ÈمونĖلÈحذف )ت�( ع  ÈمونĖل ÈعÉت  

ÌفِلÈتÌِهمزهء امر اح  ÌفِلÈتÌمجزوم ح  ÉفِلÈتÌحذف )ت�( ح  ÉفِلÈتÌحÈلفلفِِلل ت فتفت تحتح  اِ
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)�Èنمی‌خواهی‌Èامر‌ه‌Û¦ابتدای‌ف«ل‌ساکن‌نیست$‌پس‌هم‌Kانیا�‌�Èنمی‌کنی‌A¤را‌�‌»F«‌،است‌�Qجمع‌م�ن‌Fوu‌KÙ Qاو( ÈرنÈفاخÈت )�Èنمی‌خواهی Èه امر Û¦هم پس نیست$ ساکن ف«ل ابتدای �انیا �Èنمی‌کنی A¤� را »F« است، �م�ن�م�ن� جمع Fوu Ùرنفاخرنفاخرن )او فاختفاخت حذف )ت�(  ÈرنÈفاخÈتÈت 
ÄفِرÌغÈت Ìِهمزهء امر اس  ÄفِرÌغÈت Ìمجزوم س  ÈفِرینÌغÈت Ìحذف )ت�( س  ÈفِرینÌغÈت ÌسÈت 

 هیچ کدام از فعل های مزید »عین الفعل«شان ضمّه ندارد پس هیچ فعل امر مزیدی با »اÉ« شروع نمی شود.
 هر فعلی که »عین الفعلش« ضمّه داشته باشد یا فعل امری که با »اÉ« شروع شود، مزید نیست.

¼É و ...«  همگی ثلاثی مجرّدند. ÉصدÈ¢ ،نظرواÉا ، ÈدونÉعبÈت« 

حیŷ في صیاƤة المر: َّƑعیِّن ال 

Äِر ِ  Äِر ِرین ِرین
ّالفعل«شان ضمّه ندارد پس هیچ فعل امر مزیدی با »الفعل«شان ضمه ندارد پس هیچ فعل امر مزیدی با »الفعل«شان ضمه ندارد پس هیچ فعل امر مزیدی با »اÉ« شروع نمیشود.  هیچکدام از فعلهای مزید »عین

ّالفعلش« ضمّه داشته باشد یا فعل امری که با »الفعلش« ضمه داشته باشد یا فعل امری که با »الفعلش« ضمه داشته باشد یا فعل امری که با »اÉ« شروع شود، مزید نیست.  هر فعلی که »عین
ّ همگی ثلاثی مجرّ همگی ثلاثی مجردند. ¼É و ...«  ÉصدÈ¢ ،نظرواÉا ، ÈدونÉدونعبدونعب Èعب »تعب »ت

حیŷ في صیاƤة المر: َّƑة المرن الƤفي صیا ŷحیƑة المرن الƤفي صیا ŷحی َّƑَّن ال ن الƑعین الƑعیِّ
é( تÉحاوِلان  احِاوِلا  ÌمĖلÈع  ÈنÌمĖل ÈعÉت )è  ǇِربÈقتÈ¢  ÈربِینÈتÌقÈ2( ت  Ìع ēمÈجÈت  Éع ēم ÈجÈتÈت )æ

« کسره دارد؛ بنابراین همزهء امر هم باید کسره داشته باشد:  ÈربِینÈتÌقÈبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: عین الفعل در »ت  »æ« گزینهء 
«./ گزینهء )�(: »تÉحاوِلانِ« نیازی به  ÈنÌمĖلÈجمع مؤنّث است؛ پس نباید حرف »ن« از آخرش حذف شود: »ع » ÈنÌمĖل ÈعÉگزینهء )�(: »ت /.»ǇِربÈتÌِاق«

همزهء امر ندارد و بدون همزهء امر هم قابل خواندن است: »حاوِلا«.

« )یا‌بÄی~‌®ی¾ه‌های‌آF( باشد در حالت امر، با »همزهء مفتو¬« ))N( شروع می شود و دیگر نباید به حرکت عین الفعل توجّه کنیم. Éعِل ÌفÉاگر فعلی بر وزنِ »ت 
 به ساخت امر از فعل های زیر دقت کنید:

همزهء امر ¢ÈحÌسِنوا مجزوم حÌسِنوا   ÈسِنونÌحذف )ت�( ح ÈسِنونÌحÉت  ÌِرمÌکÈ¢ همزهء امر  ÌِرمÌمجزوم ک  ÉِرمÌحذف )ت�( ک  ÉِرمÌکÉت 

�nūِْưَعَن المر من ~َ¢دْر ŷحی َّƑعیِّن ال �nūِưūưū ن المر من ~¢حیŷ عن المر من ~¢حیŷ عَن المر من ~¢درَ Ƒعن ال ŷحیƑعن ال ŷحی َّƑَّن ال ن الƑعین الƑعیِّ
Ì½ِر Ìد¤ِ )é  Ì½ِدرÈ¢ )è  Ǉ2( ِ¤درک  ǇدرِکÈ¢ )æ

« است  ÈلÈعÌفÈ¢« ِارع تبدیل کنیم. دقت کنید چون بر وزنƕتِ« فعل ماضی است و برای ساخت امر باید اوّل آن را به مÌک Èر ÌدÈ¢«  »æ« گزینهء 
Èرِکین ÌدÉارع تƕم کÌتِ  Èر ÌدÈ¢ :ارع استفاده می کنیمƕبرای ساخت م » Éعِل ÌفÉاز وزنِ »ی

Ǉرِک ÌدÈ¢ همزهء امر  Ǉرِک Ìمجزوم د  Èرِکین Ìحذف )ت�( د  Èرِکین ÌدÉو بعد امر را از آن می  سازیم: ت
« بود، همزهء امرِ آن فتحه می گیرد. Éعِل ÌفÉارعِ آن بر وزنِ »تƕچون م

 ساختن فعل های »نهی، نفی، مستقبل و ...« از فعل های ثلاثی مزید دقیقاً مانند فعل های ثلاثی مجرّد است.

فعل نهی 
تÈبرÌِ )امتحا‌Fنکن( ÌخÈلا ت  ÉِبرÈت ÌخÈلا + ت

لا + تÈقتÈربِانِ  لا تÈقÌتÈربِا )ن¦دی‌xنشوید(
نÈ )ن{اه‌نکنید( ÌشاهِدÉلا ت  Èن ÌشاهِدÉلا + ت

فعل نفی 
تÉم )کم‌xنکردید(ماضیماضی  ÌدÈم  ما ساعÉت ÌدÈما + ساع

قÌتÉ )باور‌نکردم( ēد Èما ص  ÉتÌق ēد Èما + ص

تÈبرÉِ )امتحا‌Fنمی‌کنی(مƕارعمƕارع  ÌخÈلا ت  ÉِبرÈت ÌخÈلا + ت
نÈ )ن{اه‌نمی‌کنند( ÌشاهِدÉلا ی  Èن ÌشاهِدÉلا + ی

وفÈ یÉساعِدÉ )کم‌xخواهد‌کرد(فعل مستقبل  Èیا س ÉساعِدÉی Èس
¼É )باور‌خواه‌Èکرد( Ėد ÈصÉ¢ Èوف Èیا س É¼ Ėد ÈصÉأ Èس

تمام فعل هایی که از یک خانواده اند، دارای یک مصدرæ هستند که همگی از آن درست شده اند.

 )Fعباد¨« )پرستید« 

ماضی
مƕارع

مستقبل

امر

، عÈبÈدا، عÈبÈدوا، ... ÈدÈبÈع
... ، ÈدونÉعبÈدانِ، یÉعبÈی ، ÉدÉعبÈی

وفÈ یÈعبÉدانِ، ... Èس ، ÉدÉعبÈی Èوف Èس
، اÉعبÉدا، اÉعبÉدوا، ... ÌدÉعبÉا

 )Fآمد‌Fروج« )بیروÉخ« 

ماضی
مƕارع

امر

جÉوا، ... ÈرÈجا، خ ÈرÈخ ، Èج ÈرÈخ
جون، ... ÉخرÈجانِ، ی ÉخرÈی ، Éج ÉخرÈی

جوا، ... ÉخرÉجا، ا ÉخرÉا ، Ìج ÉخرÉا

در فعل های ثلاثی مجرد، مصدر فعل ها، »سماعی« هستند؛ یعنی باید از روی 
کتاب ها و واژه نامه ها، آن ها را یاد بگیریم و خودمان نمی توانیم مصدرِ فعل ها 
را بسازیم، امّا در فعل های ثلاثی مزید مصدر فعل ها وزن مشخصی دارد که 
را  را بسازیم. وزنِ مصدرها  از روی آن وزن، مصدرها  به راحتی می توانیم 

می توانید در جدول روبه رو ببینید:

وزن مƑدروزن امروزن مƕار¸وزن ماƔی

ÈلÈعÌفÈ¢Éعِل ÌفÉیÌعِلÌفÈ¢عالÌف¤ِ
ÈلÈفاعÉفاعِلÉیÌفاعِلǓÈلÈفاعÉم
Èل ēعÈفÉل Ėع ÈفÉیÌل ĖعÈعیلفÌفÈت
ÈلÈعÈتÌِافÉعِلÈت ÌفÈیÌعِلÈتÌِتعِالافÌِاف
ÈلÈع ÈفÌِانÉعِل ÈفÌنÈ عِلÌی ÈفÌِفِعالانÌِان
ÈلÈفاعÈتÉلÈفاعÈتÈیÌلÈفاعÈلتÉفاعÈت
Èل ēع ÈفÈتÉل ēع ÈفÈتÈ لÌی ēع ÈفÈلت Ĕع ÈفÈت

ÈلÈع ÌفÈت ÌِاسÉعِل ÌفÈت ÌسÈیÌعِل ÌفÈت ÌِعالاسÌِتف Ìِاس

�æ مصدر، کلمه ای است که معنای انجام کار را می رساند، بدون این که به شخƏ یا زمانِ آن اشاره کند، مصدرها در زبان فارسی آخرشان »دÈن« یا »تÈن« دارند؛ »رفتن، خوردن، فکرکردن، نشستن و ...«
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.n«ِْرŽَْمُ� اِسْت ن مƑدر الین مƑدر الیِّن مƑدر ال عَیِّن مƑدر الفَعا¾ التّالیة� ~َ¢Ÿسَْنَ� یکُاتبُِ� اِشْتَغِلْ� یتََعَلَّ یعیعَ
 برای پیداکردن مصدر یک فعل مزید باید:

æ( وزن فعل را به دست بیاوریم.
2( وزن موردنظر را در جدول بالا پیدا کنیم.

è( وزن مصدر را برای آن فعل پیدا کرده و حروف اصلی فعل را در آن وزن قرار بدهیم.
)Fسان )خوبی‌کردÌمصدر فعلمصدر فعل ¤ح وزن مصدر در جدولوزن مصدر در جدول ِ¤فÌعال   ÈلÈعÌفÈ¢ 

وزنوزن  Èن ÈسÌحÈ¢
)Fنامه‌ن{اری‌کرد( ǓÈبÈکاتÉمصدر فعلمصدر فعل م  ǓÈلÈفاعÉوزن مصدر در جدولوزن مصدر در جدول م  ÉفاعِلÉی 

وزنوزن  ÉِکاتبÉی
)Fبود‌Dتغِال )مش¾و Ìِمصدر فعلمصدر فعل اش وزن مصدر در جدولوزن مصدر در جدول افÌِتعِال   ÌعِلÈتÌِوزنوزن اف  ÌغِلÈت Ìِاش

لĔم )یادگرفتن( ÈعÈمصدر فعلمصدر فعل ت ل  Ĕع ÈفÈوزن مصدر در جدولوزن مصدر در جدول ت  Éل ēع ÈفÈتÈ وزن ی  Éمēل ÈعÈتÈ ی
)Fآورد‌Fتخِراج )بیرو Ìِمصدر فعلمصدر فعل اس تفÌِعال  Ìِوزن مصدر در جدولوزن مصدر در جدول اس  Ìعِل ÌفÈت Ìِوزن اس  Ìِرج ÌخÈت Ìِاس

 اگر آخر فعل ها شناسه ای وجود داشت می توانیم آن شناسه را حذف کنیم.
مصدر فعلمصدر فعل ِ¤حÌسان وزن مصدروزن مصدر ¤فÌعال   ÈلÈعÌفÈ¢ وزنوزن ن  ÈسÌحÈ¢ حذف شناسه نÌتÉم  ÈسÌحÈ¢  

¨ ÈدÈجاهÉمصدر فعلمصدر فعل م  ǓÈلÈفاعÉوزن مصدروزن مصدر م  ÉفاعِلÉوزنوزن ی حذف شناسه یÉجاهِد   یÉجاهِدانِ 
‌Èارعی را خواستند که با »ی�« شروع نشده بود، می توانید به جای حرف اوّل آن  »ی�« بگذارید تا کارتان راحت تر شود )اسƕاگر مصدر فعلِ م 

.)Èتبدیل«‌می‌گ¤اری«‌Fاین‌کار‌را‌خودما
مصدر فعلمصدر فعل افÌِتخِار وزن مصدروزن مصدر افÌِتعِال   ÉعِلÈت ÌفÈوزنوزن ی  ÉخِرÈت ÌفÈتبدیلتبدیل ی  ÉخِرÈت ÌفÈن  

هاد Ìمصدر فعلمصدر فعل ¤ش وزن مصدروزن مصدر ¤فÌعال   Éعِل ÌفÉوزنوزن ی  Éهِد ÌشÉتبدیلتبدیل ی  Éهِد ÌشÉ¢ 

حیŷ في تعَیین المƑَادِر: َّƑادِر: عیِّن الƑادعیین المƑادعیین المƑََعیین الم عیین المحیŷ في تعیین المحیŷ في ت Ƒفي تن ال ŷحیƑفي تن ال ŷحی َّƑَّن ال ن الƑعین الƑعیِّ
é( یÉکÌرمÌِنÈ  تکریم ونÈ  تشبیه  ÉهÈ è( یÈتÈشاب  ǓÈب ÈحاسÉم  ÌتÈب È2( حاس م  ĔدÈقÈت  Éم ĖدÈقÉت )æ

برای پیداکردن مصدر فعل ها طبق روشی که در قسمت قبل یاد گرفتیم، عمل می کنیم:  گزینهء »2« 
لÉ  این وزن مربو¶ به تفعیل بوده و مصدر آن »تقدیم« است. Ėع ÈفÉتبدیلتبدیل ی  Éل Ėع ÈفÉوزنوزن ت  Éم ĖدÈقÉگزینهء )1(: ت

بǓÈ« است. ÈحاسÉبوده و مصدر آن »م ǓÈلÈفاعÉاین وزن مربو¶ به م  ÈلÈحذف شناسه فاع  ÌتÈلÈوزنوزن فاع  ÌتÈب Èگزینهء )2(: حاس
حذف شناسه یÈتÈفاعÈلÉ  این وزن مربو¶ به تÈفاعÉل بوده و مصدر آن »تÈشابÉه« است.  ÈونÉلÈفاعÈتÈوزنوزن ی  Èون ÉهÈ گزینهء )�(: یÈتÈشاب

عِلÉ  این وزن مربو¶ به ¤فعال بوده و مصدر آن »¤کرام« است. ÌفÉحذف شناسه ی  Èعِلن ÌفÉوزنوزن ی  ÈنÌِرمÌکÉگزینهء )�(: ی

نام ƁĴاری� از این به بعد برای راحت تر شدنِ کارمان یک نام گذاری ساده انجام می دهیم؛ به این صورت که به هر ردیف از جدول فعل های مزید )که‌شامل‌
‌»ما±ی،‌م²ارع،‌امر‌و‌مصدر«‌است( یک باب می گوییم. )uو‌F»دNری«‌است‌برای‌ورود‌به‌ی‌xخانواد‌Ûجدید‌از‌ف«ل‌ها�( و برای هر خانواده یا باب هم یک نام  PFوز
، ¢ÈفÌعِلÌ و ¤فعال« ساخته شده اند. Éعِل ÌفÉی ، ÈلÈعÌفÈ¢« انتخاب می کنیم. این نام را از »وزن مصدر« می گیریم. پس »باب افعال« مجموعهء کلماتی هستند که از وزن های

کامل شدن  به  توجه  با   �مزید فƳơ های   Ƴکام Ŵدول 
اطلاعاتمان دربارهء فعل های مزید، حالا همهء موارد را با 
هم می  توانیم در جدول مقابل ببینیم. جدول زیر را به 

طور کامل حفƛ کنید:

تơداد حرو« زاŠدوزن مƑدروزن امروزن مƕار¸وزن ماƔینام با§

عِلÈ¢ÉفÌعÈلÈ¤فعال ÌفÉیÌعِلÌفÈ¢عالÌف¤Æواحد ÆرفÈح
لÈتÈفعیل ēعÈفÉل Ėع ÈفÉیÌل ĖعÈعیلفÌفÈتÆواحد ÆرفÈح
ǓÈلÈفاعÉمÈلÈفاعÉفاعِلÉیÌفعِال(فاعِل) ǓÈلÈفاعÉمÆواحد ÆرفÈح
تÈعِلÉافÌِتÈعÈلÈافÌِتعِال ÌفÈیÌعِلÈتÌِتعِالافÌِفانِ اثِنانِاف ÌرÈح
عÈلÈانÌِفِعال ÈفÌِانÉعِل ÈفÌنÈ عِلÌی ÈفÌِفِعالانÌِفانِ اثِنانِان ÌرÈح
فانِ اثِنانِتÈفاعÉلتÈفاعÈلÌیÈتÈفاعÈلÉتÈفاعÈلÈتÈفاعÉل ÌرÈح
ل Ĕع ÈفÈتÈل ēع ÈفÈتÉل ēع ÈفÈتÈ لÌی ēع ÈفÈلت Ĕع ÈفÈفانِ اثِنانِت ÌرÈح

تفÌِعال ÌِاسÈلÈع ÌفÈت ÌِاسÉعِل ÌفÈت ÌسÈیÌعِل ÌفÈت ÌِعالاسÌِتف ÌِاسÇروفÉح ÉǓÈ ثÈلاث

 
 »ǓÈلÈفاعÉم« وزن  با  که  را  مصدرهایی  از  بعƕی   
ساخته می شوند، می توانیم با وزنِ »فعِال« هم بسازیم، 

یعنی »مÉفاعÈلǓÈ   فعِال«.
¨   جِهاد ÈدÈجاهÉم
Ǔ   خِلاف ÈفÈخالÉم

بǓÈ   حِساب ÈحاسÉم

یکی از مهم ترین سؤالات آزمون ها، تعیین باب فعل های ثلاثی مزید است که البته این کار دقیقاً مانند همان پیداکردنِ مصدر است و البته کمی 
ساده تر! یعنی وزن فعل را به دست می آوریم و با جدول فعل های ثلاثی مزید مقایسه می کنیم.

�nمن باب ~تفاعُل Ƈََْلی Åعیِّن فعلا 
Éل ÈتکاسÈ¢ )é  ÉِشابهÉت )è  ÈونÉب ÈناسÈتÈ2( ی  ÈمÈفاهÈت )æ
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ÉهÉهÉ« نمیتواند پاسخ این سؤال بسیار ساده است؛ چون فعل های باب »تÈفاعÉل« همیشه با فتحه »�È« شروع می شوند. پس »تÉشابهÉِ« نمی تواند  ِ هشابهشاب ÉشابÉشابشوند. پس »تشابشوند. پس »تشاب Èل« همیشه با فتحه »�Èل« همیشه با فتحه »�« شروع می Éل« همیشه با فتحه »�فاعل« همیشه با فتحه »�فاعÉفاعÉ Èفاعهای باب »تفاعهای باب »تÈهای باب »تÈ  »è« پاسخ این سؤال بسیار ساده است؛ چون فعلهای باب »ت گزینهء »è« گزینهء 
از باب »تÈفاعÉل« باشد.

ÈهǓÈ« است! تبدیلتبدیل یÉفاعِلÉ  این فعل از باب مÉفاعÈلǓÈ بوده و مصدر آن »مÉشاب  ÉفاعِلÉوزنوزن ت  »ÉِشابهÉت«
وزنوزن تÈفاعÈلÈ  از باب »تÈفاعÉل« و مصدر »تÈفاهÉم« است.  ÈمÈفاهÈبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: ت

ب« است. ÉناسÈل« و مصدرِ »تÉفاعÈاز باب »ت  ÉلÈفاعÈتÈوزنوزن ی  Éب ÈناسÈتÈحذف شناسه ی بÉون  ÈناسÈتÈگزینهء )2(: ی
ل« است. ÉکاسÈل« و مصدر »تÉفاعÈاز باب »ت  ÉلÈفاعÈتÈتبدیلتبدیل ی  ÉلÈفاعÈتÈ¢ وزنوزن  Éل ÈتکاسÈ¢ :)�( گزینهء

�nِرت حیŷ عن فعل ~تƑََوَّ َّƑعیِّن ال �nِِرتِرت وƑوƑَوَّ Ƒحیŷ عن فعل ~تƑحیŷ عن فعل ~ت Ƒعن فعل ~تن ال ŷحیƑعن فعل ~تن ال ŷحی َّƑَّن ال ن الƑعین الƑعیِّ
ر« ĔصوÈمن مصدر »ت Ǉّمزید ثلاث � Ǔللمخاطب � Ç2( فعل ماض ل«  Ĕع ÈفÈمن باب »ت Ǉّمزید ثلاث � Ǔارع � للمخاطبƕفعل م )æ

é( فعل مƕارع � للمخاطب � مزید ثلاثǇّ من باب تÈفعیل è( فعل ماضÇ � للغاŠبǓ � مزید ثلاثǇّ من مصدر »تÈصویر« 
وقتی  آخر فعلی شناسهء »تِ« وجود دارد یعنی آن فعل، ماضی و از صیغهء للمخاطبǓ است و برای فهمیدن باب و مصدر آن   گزینهء »2« 

ر« است. Ĕو ÈصÈل و مصدر »ت Ĕع ÈفÈاز باب ت  Èل ēع ÈفÈحذف شناسه ت لتِ  ēع ÈفÈوزنوزن ت رتِ  ēو ÈصÈهم به شکل مقابل عمل می کنیم: ت
 هر فعل امری که با »¢È« )هم¦‌Ûفتحه‌دار( شروع شود حتماً مربو¶ به باب ¤فعال است.

خِلǇ« همگی از باب ¤فعال هستند. ÌدÈ¢ ،حسِنواÈ¢ ، Ìِکرم¢« 

« و از باب  ÈلÈع ÈفÌِدارد، پس حتماً بر وزنِ »ان »�Ìِاز چه بابی است؟ اگر خیلی عجولانه جواب بدهیم می گوییم چون اولش »ان » ÈرÈظÈتÌِبه نظرتان فعلِ »ان
وزنوزن افÌِتÈعÈلÈ  از باب افÌِتعِال است نه انÌِفِعال.  ÈرÈظÈتÌِحرف اصلی آن »ن · ر« است؛ پس: ان è انِفعال است ولی اگر کمی با دقّت نگاه کنیم

پس باید دقت کنید که گاهی فعل ها ظاهرشان شبیه یک باب بوده ولی در اصل مربو¶ به یک باب دیگرند. این موارد معمولاً بین باب های زیر اتفا¼ می افتد.
اƧƴ� با§ های افتơال و انơƩال� اگر فعلی را دیدید که حرف دوم آن »ن�« بود، با عجله به باب انفعال اشاره نکنید، بلکه دقّت کنید که:

 اگر حرف »ن« جز  حروف اصلی فعل بود  از باب افتعال است.  اگر حرف »ن« جز  حروف اصلی فعل نبود  از باب انفعال است.
ر‌F( È:‌ر(  از باب افتعال هستند. ÈصÈتÌِش‌ر(، ان‌F( Èر ÈشÈتÌِه(، ان‌-‌F( ÈهÈبÈتÌ   انÌِتÈظÈر‌F( È=‌ر(، انِ

ر‌8‌C( Èر(  از باب انفعال هستند. ÈسÈکÌِه‌ز‌م(، ان( Èم Èز ÈهÌِع(، ان‌<‌B( ÈعÈطÈقÌِان ،)ع‌0‌-( ÈثÈعÈبÌِان 
�n¾مِن باب ~اِفتعا Ƈََْلی Åعیِّن فعلا �n¾ِن باب ~اِن باب ~اِفتعا ن باب ~ا من باب ~ا مِ ƇَْیƇیƇ یلیل ن فعلاعین فعلاعیِّن فعلا

ÉِربÈتÌقÈن )é  ÄظِرÈتÌِان )è  Èن ÌسِرÈکÌنÈ2( ت بÌنا  ÈسÈتÌِاک )æ

حذف شناسه افÌِتÈعÈلÈ  مربو¶ به باب »افِتعال« است!/ گزینهء  لÌنا  ÈعÈتÌِوزنوزن اف بÌنا  ÈسÈتÌِبررسی گزینه ها: گزینهء )1(: اک  گزینهء »2« 
حذف شناسه   ǇعِلÈتÌِوزنوزن اف  ÄظِرÈتÌِمربو¶ به باب »انفعال« است!/ گزینهء )�(: ان  Éعِل ÈفÌنÈحذف شناسه ت  ÈنÌعِل ÈفÌنÈوزنوزن ت  Èن ÌسِرÈکÌنÈ2(: ت)

تÈعِلÉ  مربو¶ به باب »افتعال« است! ÌفÈوزنوزن ن  ÉِربÈتÌقÈمربو¶ به باب »افتعال« است!/ گزینهء )�(: ن  ÌعِلÈتÌِاف

« )تولید‌کرد( از باب ¤فعال هستند. ÈجÈتÌنÈ¢« رود( و Oس( » Èد ÈشÌنÈ¢« دقت کنید که فعل هایی مانند 
ت�« شروع شده نباید فکر کنید »حتماً از باب استفعال است«، بلکه باید وزن فعل را با  Ìِاگر فعلی را دیدید که با »اس �§� با§ های افتơال و استơƩال

دقت به دست بیاورید و بعد نظر بدهید؛ چون:
تÈلÈم‌D‌8( Èم(  از باب افتعال هستند چون حرف »س« جز  حروف اصلی آن هاست. Ìِ‌8/‌ر(، اس( ÈرÈتÈت Ìِ‌8م‌ع(، اس( Èع ÈمÈت Ìِاس 

تÈکÌبÈر‌C( È-‌ر(  از باب استفعال هستند چون »س« جز  حروف اصلی نیست. Ìِاس ،)Bش‌ر‌( È¼ Èر ÌشÈت Ìِر(، اس‌Aغ‌( Èر ÈفÌغÈت Ìِاس 
� گاهی فعل های دو باب »تفعیل« و »تفعّل« به هم شبیه می شوند و تشخیƏ این دو باب از هم بارها سؤالِ آزمون های Ƴیơ ÌƩÈو ت Ƴ Ĕơ ÈƩÈبا§ های ت �«

مختلف بوده. برای شروع به دو فعل زیر توجّه کنید: 
«، مربو¶ به باب تفعیل Éل Ėع ÈفÉدارد(، بر وزنِ »ت É�ه‌ Qارع )آخرش‌±مƕفعل م  Éم ĖدÈقÉمربو¶ به باب تفعّل  ت ،» Èل ēع ÈفÈفعل ماضی، بر وزنِ »ت  Èم ēدÈقÈت 

حالا باید ببینیم که این دو فعل و فعل های مانند آن ها را چه طور باید از هم تشخیƏ بدهیم. برای این  کار از راه های زیر می توانیم وارد شویم:
با دقūË کردن در حرکū ها� اگر فعلِ داده شده حرکت گذاری شده بود، به سادگی می توانیم باب آن را تشخیƏ دهیم. دقّت کنید که فعل های باب 

تفعّل فقط فتحه دارند ولی فعل در باب تفعیل ممکن است حرکاتش متنوّع باشد.
ل« است. Ĕع ÈفÈو از باب »ت » Èل ēع ÈفÈاست که بر وزنِ »ت Əاز حرکات این فعل مشخ  ÈهēبÈنÈت  

« و از باب تفعیل است. Éل Ėع ÈفÉدر این فعل حرکت های مختلفی دیده می شود، پس بر وزنِ »ت  ÉهĖبÈنÉت ِ
�nُر حیŷ عَن فعل ~تکبِّ َّƑعیِّن ال 

Çماض )é è( مصدره »تکبّر«  2( من باب تفعّل  æ( للمخاطب 
وقتی آخرِ فعل ضمّه آمده یعنی فعل داده شده مƕارع است )رد‌گ¦ین~‌�( و چون عین الفعلِ آن کسره دارد نمی تواند از باب   »æ« گزینهء 

تفعّل و مصدر »تکبّر« باشد چون در باب تفعّل، اصلاً کسره نداریم؛ پس »تÉکبĖر« از باب تفعیل و مصدر »تکبیر« است.
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با دقūË کردن در شرایƵƹŴ Ɨه
اگر فعلی مانند »تقدّم« بدون علامت بیاید، برای این که بدانیم برای باب تفعیل است یا تفعّل، باید به شرایط جمله دقّت کنیم. به این صورت که:

 اگر آن فعل برای غایÊť مƁکËر به کار رفته باشد برای باب تƳËơƩ محسوب می شود.
 اگر مشخƏ شود که آن فعل، مƕار¸ است، می توانیم بگوییم برای باب تơƩیƳ است.

 »بعد قرا ¨ ¤نشاǇŠ تنبّه التلمیذ المشاغب!«
در این جمله فعلِ »تنبّه« برای »التلمیذ« به کار رفته که »غاŠب مذکّر« به حساب می آید، پس »تÈنÈبēهÈ« از باب تفعّل است.

حیŷ عن مƑادر الفَعا¾: َّƑادر الفعا¾: عیِّن الƑعن م ŷحیƑادر ال الƑعن م ŷحیƑادر ال الƑعن م ŷحی َّƑال َّ نعینعیِّن
2( تغیّر ¢سلوب حیا¨ هذا الرّجل  تغییر Ǖ )æلا تحمّلنا ما لا طاقǓ لناǔ  تحمّل 

é( نحن تعلّمنا هذا الدّرس الجدید بسهولǓ  تعلّم è( هǇ تفکّر عن نفقات دراسǓ بنتها  تفکّر 
لنا« و  ēع ÈفÈآخرش‌شناس~‌»نا«‌دارد( و از همین مورد متوجه می شویم که بر وزنِ »ت‌Fوu( فعلِ »تعلّمنا« یک فعل ماضی است  »é« گزینهء 

از باب تفعّل است، پس مصدرِ آن »تعلّم« است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: آمدنِ حرف »لا« نشان می دهد که »تÉحمّل« یک فعل مƕارع است و طبق نکته ای که قبلاً گفتیم باید این 
فعل را از باب تفعیل و مصدر »تحمیل« بدانیم./ گزینهء )2(: با توجه به وجودِ »هذا الرّجل« می فهمیم که »تغیّر« فعلِ »غاŠب مذکّر« است پس 
‌ Pف«ل‌های‌ما±ی( ارع استƕمی فهمیم که »تفکّر« فعل م »Ǉاز ضمیر »ه :)�( از باب تفعّل بوده و مصدر آن »تغیّر« است نه »تغییر«./ گزینهء

«‌دارد(، پس این فعل از باب تفعیل است نه تفعّل. R/«‌Fآخرشا‌» مربو>‌به‌»

ن عین عیِّن الŽطأ: عیِّن الŽطأ:
2( تقدّم التّلمیذ فǇ دروسه کűیراً  من باب »تفعیل« æ( هǇ تصوّر هذه المنظر¨ الجمیلǓ  من مصدر »تصویر« 

é( تÈنتشر اǌخلا¼ فǇ المجتمع بحƕور المؤمنینÈ  من باب »افتعال« سا  عن هویتهنē الاسلامیǓّ  من مصدر »دفاع«  Ėت النÈعÈداف )è
لمیذ« آمده پس از صیغهء للغاŠب )هو( است و طبق نکتهء بالا نمی تواند از باب تفعیل باشد، بلکه فعل  Ėچون »تقدّم« با »الت  گزینهء »2« 

م« است. ĔدÈقÈل« و مصدرِ »ت Ĕع ÈفÈو از بابِ »ت » Èل ēع ÈفÈماضی و بر وزنِ »ت
« است؛ بنابراین از باب »تفعیل« و  Éل Ėع ÈفÉارع و بر وزنِ »تƕبه کار رفته پس فعلِ م »Ǉبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »تصوّر« با ضمیر »ه
« و از باب مفاعÈلǓÈ است؛ بنابراین مصدرِ آن »مÉدافÈعǓÈ« یا »دِفاع« است./ گزینهء )�(:  ÈلÈت« بر وزنِ »فاعÈعÈمصدر »تصویر« است./ گزینهء )�(: »داف

« و از باب افتعال است. ÉعِلÈت ÌفÈاز حروف اصلی »ن ش ر« ساخته شده؛ پس از وزنِ »ت » ÉشِرÈتÌنÈت«
� شباهت فعل ها در این دو باب هم دقیقاً مانند شباهت در باب های تفعل و تفعیل است؛ یعنی از روی حرکات فعل یا ƳÉƠاƩو ت ǓÈƵÈƠاƩبا§ های م �د
زمان آن یا صیغهء فعل داده شده می توانیم به باب و مصدر آن برسیم. دقّت کنید که فعل های باب »تفاعÉل« مانند فعل های باب تفعّل، اصلاً کسره 

ندارند، اما اگر فعل را بدون حرکت دیدید از روی زمان یا شخƏ آن مصدرش را پیدا کنید به این صورت که:
 اگر فعل داده شده مƕارع بود حتماً از باب مفاعÈلǓÈ است و اگر »مذکّر غایب« بود از باب تفاعÉل است.

  تÈعامÈلÈ )هو(  فعل ماض، للغاŠب، مزید ثلاثǇّ من باب تفاعل و مصدره »تعامÉل« 
»ǓÈلÈعامÉو مصدره »م ǓÈلÈفاعÉمن باب م Ǉّا�ب�(، مزید ثلاث¾Çل‌ RوN() ارع، للمخاطبƕفعل م  ) NنتN(( یا ) ( ÉِعاملÉت 

� ~ưانū تراŸم». ƗّŽدر لفعل ُ¢شیر ¤لیه بƑعن الم ŷحی َّƑدر لفعل ¢ عیِّن الƑعن الم ŷحیƑعن ن ال ŷحیƑعن ن ال ŷحی َّƑَّن ال ن الƑعین الƑعیِّ
ǓÈمÈراحÉم )é è( تÈرحیم  2( تÈراحÉم  æ( تÈرحĔم 

«‌داشت(  R/«اگر‌ما±ی‌بود‌آخرش‌‌Fوu( ارع استƕم » ÉراحِمÉاز فعلِ »کانت« که مؤنّث غایب است، متوجه می شویم که فعل »ت  »é« گزینهء 
و چون مƕارع است می فهمیم که از باب »مفاعÈلǓÈ« و مصدر »مÉراحÈمǓÈ« است.

همان طور که در تعریف افعال مزید یاد گرفتیم، این فعل ها هر کدام دارای تعدادی حرف اضافه یا زاŠد هستند. برای این که تعداد حروف زاŠد یک فعل را 
بگوییم نباید به ظاهر آن اعتماد کنیم، چون طبق قرارداد، تعداد حرف های زاŠد یک فعل را از روی ماƔیÊ همان فعل در صیغهء »ƥƵƴاťŠ« محاسبه می کنند.

 ưم ŸرفاÅ زائداÅ لفعل ~ترُسِلُ»�
« توجّه کنیم که مشخƏ است یک حرف زاŠد دارد: »له حرف زاŠد واحد«. Èل Èس ÌرÈ¢« را بگوییم باید به ماضیِ آن یعنی » ÉرسِلÉد »تŠبرای این که تعداد حروف زا

طأن الŽطأن الŽطأ عن عدد الحرو« الƅائدة في ال عن عدد الحرو« الƅائدة في الفعا¾: عیِّن الŽَطأ عن عدد الحرو« الƅائدة في الفَعا¾: ن الŽعین الŽعیِّ
é( انتخبنا  حرفینِ اثنینِ è( یستقبلونÈ  ثلاثǓ حروف  لÉ  حرفینِ اثنینِ  ĖزÈنÉ2( ت æ( یÉدافعون  حرف واحد 

برای این که تعداد حروف زاŠد این فعل ها را مشخƏ کنیم باید آن ها را به صیغهء اول ماضی برگردانیم:  گزینهء »2«  
لÈ  یک حرف زاŠد دارد  پس گزینهء جواب  ēزÈماضیماضی ن  Éل ĖزÈنÉد دارد./ گزینهء )2(: تŠیک حرف زا  ÈعÈماضیماضی داف گزینهء )1(: یÉدافعÉِون 
ماضیماضی انتخب  دو حرف زاŠد دارد. ماضیماضی استقبل  è حرف زاŠد دارد./ گزینهء )�(: انتخبنا  همین است./ گزینهء )�(: یÈستقبلون 
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البته خوب است بدانیم که تعداد حروف زاŠد تمام فعل های یک باب، ثابت و یکسان است.
« ساخته می شود؛ پس از روی باب فعل ها هم می توانیم  ÈلÈعÌد دارند چون ماضیِ همهء آن ها با وزنِ »¢فŠلاً تمام فعل های باب »¤فعال« یک حرف زاűم

تعداد حروف زاŠدشان را بگوییم. تعداد حروف زاŠد باب های مختلف را در قسمت زیر می بینید.

مزید ثلاثǇّ بزیاد¨
        Çواحد Çحرف

باب ¤فعال
باب تفعیل
Ǔباب مفاعل

Ǉّمزید ثلاث
ِ̈ حرفینِ  بزیاد

باب افتعال
باب انفعال
باب تفعّل
باب تفاعل

ǓِÈ حروفÇ  باب استفعال ِ̈ ثÈلاث مزید ثلاثǇّ بزیاد

: ÇدŸوا Ç»رŸ یادةƅلّاثيّ بűید الƅعیِّن الم : ÇدŸوا ÇدŸوا Ç Ç»رŸ یادةƅبÇ»رŸ یادةƅبÇ ّلاثيّلاثي űید الƅلاثين المűید الƅلاثين الم ن المƅید الűعین المƅید الűعیِّ
Éتغل ÌشÈ¢ )é  ÈشونÈتعایÈی )è 2( یÉشاوِرانِ   ÈفعینÈنتÈت )æ

طبق صورت سؤال باید فعلی را انتخاب کنیم که از یکی از باب های »¤فعال، تفعیل یا مفاعلǓ« باشد.  گزینهء »2« 
»ǓÈلÈفاعÉاز باب »م  ÉفاعِلÉوزنوزن ی یÉشاوِران 

زاŠد دارد./ گزینهء )�(:  باب »افتعال«  دو حرف  از    ÉعِلÈت ÌفÈی وزنوزن   ÉفِعÈتÌنÈ ی تبدیلتبدیل   ÈفعینÈتÌنÈت گزینهء )1(:  بررسی سایر گزینه ها: 
وزنوزن   ÉغِلÈت ÌشÈتبدیلتبدیل ی  ÉغِلÈت ÌشÈ¢ :)�( د دارد./ گزینهءŠل«  دو حرف زاÉفاعÈاز باب »ت  ÉلÈفاعÈتÈوزنوزن ی  ÉشÈعایÈتÈتبدیلتبدیل ی  ÈشونÈتعایÈی

تÈعِلÉ  از باب افتعال  دو حرف زاŠد دارد. ÌفÈی

نوا« و »¢ÈحÌسِنوا« را در موارد زیر بگویید؟ ÈسÌحÈ¢« ِآیا می توانید تفاوت های دو فعل
 ماضی هستند یا امر؟  مخاطب هستند یا غایب؟  کدامشان با »هÉم« و کدامشان با »¢Èنتم« می توانند به کار بروند؟

برای فهمیدن جواب این سؤالات به مطلب زیر دقّت کنید:
نوا  پس این فعل، ماضی صیغهء للغاŠبینÈ است. ÈسÌحÈ¢ مÉمه نÈ )ما±ی(  ÈسÌحÈ¢

ųوبی کردندųوبی کرد

امرامر ))NنتÈ¢ )ÈOحÌسِنوا  پس این فعل، امر صیغهء للمخاطبین است. ¢ÈنتÉم تÉحÌسِنون 
ųوبی کنید

 هرگاه بین ماضی یا امر بودن یک فعل مزید، تردید داشتید می توانید از موارد زیر کمک بگیرید:
 علامت عین الفعل  اگر علامت عین الفعل کسره بود آن فعل امر است و اگر فتحه بود، آن فعل ماضی است.

، اشِتÈغÈلا  ماضی و غایب هستند. Èن ÌدÈروا، جاه ÈغفÈت Ìِغِلا  امر و مخاطب هستند.  اسÈاشِت ، Èن Ìغفِروا، جاهِدÈت Ìِاس  
 ضمیر  اگر همراه فعل ƹƔیر مŽاťƘ به کار برود، آن فعل امر است و اگر ƹƔیر غایť به کار برود، آن فعل ماƔی است.

َ¢نتم جاهدوا  امر است. جاهدوا 
هُم جاهدوا  ماضی است.

 ÈکرمنÈ¢ 
هُنَّ ¢ÈکرمنÈ  ماضی است.

َ¢نتنَّ ¢کرمنÈ  امر است.

 عیِّن الŽطأ:

Èن ÌفِرÌغÈت Ìِاس ēنÉه )é تÈغÌفِرانِ  ÌسÈنتما تÈ¢ )è را  ÈفÌغÈت Ìِ2( هما اس تا  Èر ÈفÌغÈت Ìِهما اس )æ
بررسی گزینه ها:   »é« گزینهء 

تا« در گزینهء )1( چون به شناسهء »تا« ختم شده است، پس فعل ماضی مűنّای مؤنّث غایب است و ضمیر »هÉما« دقیقاً درست است! Èر ÈفÌغÈت Ìِاس«
( دارد!(  N@)وس‌³این‌ف«ل،‌فتحه‌‌Aت‌کنید‌که‌�رQما« باز هم درست است. )دقÉنّای مذکّر غایب است، پس »هűرا« فعل ماضی م ÈفÌغÈت Ìِدر گزینهء )2( »اس

تÈغÌفِرانِ« فعل مƕارعی است که می توانیم با ضمیر »هÉما« یا »¢Èنتما« به کار ببریم. ÌسÈدر گزینهء )�( »ت
« به کار برود نه  ēنتنÈ¢« عین الفعل، کسره )�ِ( دارد، پس این فعل، امر است و باید قبل از آن ضمیر مخاطب » Èن ÌفِرÌغÈت Ìِاما در گزینهء )�( در »اس

«؛ پس جواب، گزینهء )�( است. ēنÉه«

حƧُِ في مدینتǁم�n عَیِّن الŽطأ للفرا¹: ُّƑببَِیعِْ ال ...............~ 
ÈونÉغِلÈت ÌشÈوا یÉکان )é تÈغÈلÉوا  Ìِاش )è  ÈونÉغِلÈت ÌشÈ2( ی تÈغِلÉوا  Ìِاش )æ

اگر به ضمیر »هم« در آخر جمله دقت کنیم، متوجّه می شویم که فعلی که در جای خالی قرار می گیرد، باید غایب باشد؛   »æ« گزینهء 
« در گزینهء )�( )مش¾و‌Dبودند( درست هستند. ÈونÉغلÈت ÌشÈوا یÉهستند( و »کان‌Dدر گزینهء )2( )مش¾و » ÈغِلونÈت ÌشÈپس »ی

تÈغِلوا« عین الفعل کسره دارد، پس این فعل، امر مخاطب است و نمی تواند مناسب این جای خالی باشد و در گزینهء )�(  Ìِدر گزینهء )1( در »اش
چون عین الفعل فتحه دارد، پس این فعل ماضی است و می تواند صحیح باشد.
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 در دو باب »تفَاعُل« و »تفََعُّل« از علامت عین الفعل برای تشخیƏ فعل امر از ماضی نمی توان استفاده کرد چون در هر دو حالت، عین الفعل فتحه دارد.

لēموا ÈعÈم تÉما±ی(  ه( Èمēل ÈعÈت
لēموا ÈعÈت )ÈنتN(( امرامر  Èمونēل ÈعÈتÈت )ÈنتN()

کاملاً شبیه هم هستند و فقط 
ضمیرشان با هم فر¼ دارد.

نا ÈعاوÈما تÉما±ی(  ه( Èن Èتعاو
نا ÈعاوÈنتما تÈ¢ امرامر نانِ  ÈعاوÈتÈنتما تÈ¢

کاملاً شبیه هم هستند و فقط 
ضمیرشان با هم فر¼ دارد.

�nمُوا  عیِّن الŽطأ عن فعلِ ~تقََدَّ
رهÉ )تقدیم( ÈصدÈم )é  ّǇمزید ثلاث )è 2( فعل ¢مر  æ( فعل ماض 

« می رسیم که نشان می دهد این فعل از باب  Èل ēع ÈفÈوا« است و اگر شناسهء آخرش را حذف کنیم، به »تÉل ēع ÈفÈوا« بر وزنِ »تÉم ēدÈقÈت«  »é« گزینهء 
م« است نه »تقدیم«! ĔدÈقÈل« بوده و مصدرش »ت Ĕع ÈفÈت«

لÉوا« هستند، می توانند امر یا ماضی باشند، پس گزینه های )1( و )2( صحیح اند! ēع ÈفÈفعل هایی که بر وزنِ »ت
 مشابهت بین امر و ماضی فقط در صیغه های زیر ر­ می دهد:

 هÉما )ما±ی(
 ¢Èنتما )امر(

 هÉم )ما±ی(
 ¢Èنتم )امر(

 هÉنّ )ما±ی(
 ¢Èنتنē )امر(

 هÉو )ما±ی(
 ¢ÈنتÈ )امر(

« یا »تÉم« مخصوص ماضی  Èاست که امر هستند یا ماضی. چون شناسه های »ت Əکاملاً مشخ »ǇسِنÌحÈ¢ ،مÉنت ÈسÌحÈ¢ ، ÈتÌن ÈسÌحÈ¢« پس فعل هایی مانند
است و شناسهء »Ä« در فعل های ماضی وجود ندارد.

 عیِّن عبارةÅ لیƇََْ فیǁا فعل المر:
È¢ )2یهّا الوالدانِ، تÈکÈلēما مÈعÈ اǌولاد حولÈ مÈشاکلِهِم!   ! ÈونÉل Éتأک ÇعامÈروا ¤لی طÉنظÉا )æ

وا تحتÈ اǌشجار! ÉسÈل ÈجÈف Ǔِالحدیق Èِوا منÉب ÈرÈتÌِاق )é دِمÉوا اǌمűالÈ فǇ کلامکم!   ÌخÈت Ìِاس )è
وا« هم  ÉسÈلÈدارد، پس این فعل نمی تواند امر باشد. این موضوع را از فعل غایب »ج ) Nوا« عین الفعل فتحه )رÉب ÈرÈتÌِدر فعل »اق  »é« گزینهء 

می توان فهمید. )به‌باغ‌ن¦دی‌xشدند‌و‌زیر‌درختا‌Fنشستند�(
« است./ گزینهء )2(: »¢یهّا الوالدانِ« نشان می دهد که »تÈکÈلēما« فعل مخاطب امر  ÈرونÉظÌنÈروا« فعل امر از »تÉظÌنÉبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »ا
دِمÉوا« کسره دارد، پس این فعل، امر است.  ÌخÈحبت‌کنید�(/ گزینهء )�(: عین الفعل در »اسِت®‌FتشاÚمشک‌Ûدربار‌Fاست. )ای‌پدر‌و‌مادر�‌با‌فرزندا

(±ر-‌الم�ل‌ها‌را‌در‌سخن‌خود‌به‌کار‌ببرید�(

برای بیشترشدنِ اطلاعاتِ ترجمه، خوب است بدانید که هر یک از باب های ثلاثی مزید، چه تأثیری در ترجمهء فعل ها دارند. در این قسمت به تأثیر 
باب ها در ترجمه می پردازیم.

� فعل هایی که از باب های افعال یا تفعیل هستند را طوری ترجمه می کنیم که »مفعول پذیر« باشند.ƳیơƩال و تơبا§ های اف �1
ی  جاری کرد، جاری شد  ÈرÌجÈ¢ لÈ  پایین آورد، پایین آمد  ēزÈن جÈ  بیرون آورد، بیرون آمد  ÈرÌخÈ¢

ÈرانÌد، پرواز کرد رÈ  پ ēیÈط ½È  حرکت داد، حرکت کرد  ēرÈح عÈلÈ  شعله ور کرد، شعله ور شد  ÌشÈ¢
2� با§ انơƩال� فعل هایی که از این باب هستند هیچ گاه مفعول نمی گیرند؛ پس طوری ترجمه می شوند که نیازی به مفعول نداشته باشند.

  انÌِبÈعÈثÈ  فرستاده شد، فرستاد  انÌِقÈطÈعÈ  قطع شد، قطع کرد
� معمولاً در ترجمهء فعل های این باب از کلماتی مانند »همدیگر، یکدیگر و ...« کمک می گیریم.ƳÉƠاƩبا§ ت �3
: هم زیستی کرد/ کردند ÈشÈعایÈبه یکدیگر شبیه شد/ شدند  ت :ÈهÈ   تÈعÈاون: همیاری کرد/ کردند  تÈشاب

: به یکدیگر مهربانی کرد/ کردند ÈمÈیکدیگر را شناخت/ شناختند  تراح : Èف ÈعارÈت 
� معمولاً در ترجمهء فعل های این باب از فعل »شد« کمک می گیریم )تا‌جایی‌که‌امکا‌Fدارد،‌مف«و‌Dن{یرد(.ƳËơƩبا§ ت �4

لēی: جلوه گر شد، جلوه گر کرد ÈجÈجمع شد، جمع کرد  ت : Èع ēم ÈجÈرها شد، رها کرد  ت : ÈƏēل ÈخÈعوض شد، عوض کرد  ت : Èر ēیÈغÈت  
البته در مواردی، این نوع ترجمه جواب نمی دهد:

: پیشرفت کرد Èم ēدÈقÈصحبت کرد  ت : ÈمēلÈکÈتعجّب کرد  ت : Èب ēجÈعÈیاد گرفت  ت : Èمēل ÈعÈت 

حیحة: َّƑمة الŴعیِّن التّر 

ی  جاری کرد، جاری شد ÈرÌرجرج ¢ ل پایین آورد، پایین آمد ēزÈزنزن جÈ بیرون آورد، بیرون آمد Èر
پرواز کردد، پرواز کردد، پرواز کرد Ìد، راند، رانÌرانÌ ÈرانÈران پران پران Èر ēریری Èیطیط حرکت کرد حرکت داد، حرکت کرد حرکت داد، حرکت کرد È½È½È ēرÈرحرح شعلهور کرد، شعلهور کرد، شعلهور شد لعلعÈلÈ شعله

فعل� با§ انơƩال� فعل� با§ انơƩال� فعلهایی که از این باب هستند هیچگاه مفعول نمیگیرند؛ پس طوری ترجمه میشوند که نیازی به مفعول نداشته باشند.شوند که نیازی به مفعول نداشته باشند.
عطعطÈعÈ قطع شد، قطع کرد Èطقطق Ìقنقن ثعثعÈثÈ فرستاده شد، فرستاد اِ Èعبعب Ìبنبن  اِ

معمولاً در ترجمهء فعلهای این باب از کلماتی مانند »همدیگر، یکدیگر و ...« کمک میگیریم. �ƳÉƠاƩبا§ ت ��ƳƠاƩبا§ ت ��ƳÉƠاƩبا§ ت �É�ƳÉ�ƳƠاƩبا§ ت ��ƳÉ�Ƴ
: همزیستی کرد/ کردند ÈشعایشعایشÈعایÈشÈشعایشÈش Èعایتعایت ÈهÈهÈ: به یکدیگر شبیه شد/ شدند ÈشابÈهشابهشاب Èشابتشابت اون: همیاری کردعاون: همیاری کردعÈاون: همیاری کرد/ کردند Èعتعت

: به یکدیگر مهربانی کرد/ کردند ÈمتراحمتراحمÈتراحÈ : یکدیگر را شناخت/ شناختند ÈعارفÈعارÈعارتعار
ن{یردن{یرد(. Dمف«و دارد، Fامکا که جایی � معمولاً در ترجمهء فعلهای این باب از فعل »شد« کمک میگیریم )تاƳơƩبا§ ت �4 �ƳơƩبا§ ت �4 �ƳËơƩبا§ ت �4Ë

جلوهگر شد، جلوهگر شد، جلوهگر کرد یلیلēی: جلوه Èلجلج Èجتجت جمع کرد: جمع شد، جمع کرد: جمع شد، جمع کرد Èع ēعمعم Èمجمج Èجتجت رها کرد: رها شد، رها کرد: رها شد، رها کرد ÈƏēلƏلƏ Èلخلخ Èختخت عوض کرد: عوض شد، عوض کرد: عوض شد، عوض کرد Èر ēریری Èیغیغ Èغتغت
البته در مواردی، این نوع ترجمه جواب نمیدهد:

: پیشرفت کرد Èم ēدÈدقدق Èق تق ت : صحبت کرد: صحبت کرد Èممēململ Èلکلک Èک تک ت ب کرد: تعجب کردب کرد: تعجب کرد: تعج: تعجّب کردب کرد Èبب ēبجببجبجج Èجعجع Èع تع ت : یاد گرفت: یاد گرفت Èممēململ Èلعلع Èع تع ت

حیحة: َّƑمة الŴحیحةرƑمة الŴحیحةر َّƑمة الŴَّر ّن التّرŴمة الƑن الترŴمة الƑن التّ ن التعین التعیِّ
½ ر¢سها!: آفتاب پرست چشمش را می گرداند بدون  این که سرش حرکت کند! ĖحرÉن ت¢ Èها دونÈینÈع ÉدیرÉت É الحِربا )æ

یĖئاتǔ: بدی ها با خوبی ها از بین می روند! ēالس ÈنÌذهِبÉنّ الحسنات ی¤Ǖ )2
!: با این نورها تاریکی دریا را به روزی روشن تغییر داد! Ç ǇƕÉم Çحر ¤لی نهارÈالب Éظلام Èل ēوÈحÈضوا  تÈ ǌبهذه ا )è

مÈنا!: همدیگر را زدیم پس مدیر دخالت کرد و ما را پشیمان کرد! ēدÈو ن Éالمدیر Èل ēنا فتدخÌ ب ÈارƕÈت )é
« )با-‌تف«یل(: پشیمان کرد Èم ēدÈل(: دخالت کرد � »ن�» NفNبا-‌ت( » Èل ēخ ÈدÈل(: همدیگر را زدیم � »ت OºفاNنا« )با-‌تÌ ب ÈارƕÈدر این گزینه: »ت  »é« گزینهء 

« از باب ¤فعال  ÈنÌذهِبÉاز باب تفعیل است؛ پس باید »حرکت دهد« ترجمه شود نه »حرکت کند«./ گزینهء )2(: »ی »½ ĖرÈحÉبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »ت
است؛ پس باید »می برد« ترجمه شود./ گزینهء )�(: »تحوّل« از باب تفعّل است؛ بنابراین ترجمهء درست آن متحوّل شد )ت¾ییر‌یافت( است نه »تغییر داد«.
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فƳơ های هم żانواده و Ģرکاربرد: در پایان این درس، خوب است فعل های هم خانواده ای که در باب های مختلف به کار می روند را مرور کنیم. مطمئن 
باشید یادگرفتن آن ها در آزمون های مختلف به شما کمک می کند.

» ÈƳÊŧÈق« ũƍری �Ŵدول �4�
ƳơیفƔنی ماơم

) ÉلÈبÌقÈی) ÈِبلÈپذیرفتق
) ÉلĖبÈقÉی) ÈلēبÈبوسیدق
) ÉِقابلÉی) ÈلÈ روبه رو شدقاب

) ÉِبلÌقÈت ÌسÈی) ÈلÈبÌقÈت Ìِاستقبال کرداس

ƳơیفƔنی ماơم
) ÉلÈلبلب Ìبقبق ÈقÈقیقیق ) Èِلبلبل Èپذیرفتبقبق
) ÉلĖلبلب Èبقبق ÉقÉقیقیق ) Èلēلبلب Èبوسیدبقبق
) Éِلقابلقابل ÉقابÉقابیقابیقاب ) ÈلقابلقابلÈقابÈلÈلقابلÈروبهرو شدل

) Éِلبلبل Ìبقبق Èقتقت Ìتستس Èسیسی ) ÈلÈلبلب Ìبقبق Èقتقت Ìتستس استقبال کرداِ
   

» È¼ Èد ÈƐ« ũƍری �Ŵدول �3�
ƳơیفƔنی ماơم

) É¼ Éد ÌصÈی) È¼ Èد Èراست گفتص
) É¼ِصادÉی) È¼ Èدوستی کردصاد
) É¼ Ėد ÈصÉی) È¼ ēد Èباور کردص

) É¼ ēد ÈصÈتÈی) È¼ ēد ÈصÈصدقه دادت
   

» ÈƇÈƵ ÈŴ« ũƍری �Ŵدول �2�
ƳơیفƔنی ماơم

) ÉِلسÌجÈی) ÈسÈلÈنشستج
) ÉِلسÌجÉی) ÈسÈلÌجÈ¢ْنشاند
) ÉِجالسÉی) ÈسÈهمنشینی کردجال

ƳơیفƔنی ماơم
) Éِسلسلس Ìلجلج Èجیجی ) ÈسÈسلسل Èنشستلجلج
) Éِسلسلس Ìلجلج Éجیجی ) ÈسÈسلسل Ìلجلج È¢ْدنشاندنشاند
) Éِسسِجالسسِِجالسِجالسجالسسِس ÉجالÉجالیجالیجال ) ÈسÈهمنشینی کردسجالسجال    

» ÈمÊƵÈƠ« ũƍری �Ŵدول �1�
ƳơیفƔنی ماơم

) ÉمÈلÌعÈی) ÈِلمÈدانستع
) ÉمĖل ÈعÉی) ÈمēلÈیاد دادع

) Éمēل ÈعÈتÈ لēمÈ (ی ÈعÈیاد گرفتت

» È» ÈرÈƠ« ũƍری �Ŵدول �7�
ƳơیفƔنی ماơم

) ÉِرفÌعÈی) Èف ÈرÈشناخت، فهمیدع
) Éف ēرÈعÈتÈ فÈ (ی ēرÈعÈآشنا شدت
) Éف ÈعارÈتÈی) Èف ÈعارÈیکدیگر را( شناخت/ شناختندت)
) ÉِرفÌعÉی) Èف ÈرÌشناساند¢ع

ƳơیفƔنی ماơم
) ÉِرفÌرعرع Èعیعی ) Èف ÈرÈشناخت، فهمیدرعرع

) Éف ēرÈرعرع Èعتعت ÈتÈتیتیت ) Èف ēرÈرعرع Èآشنا شدعتعت
) ÉعارفÈعارÈ Èعارتعارت ÈتÈتیتیت ) ÈعارفÈعارÈ Èیکدیگر را( شناخت/ شناختندعارتعارت)
) ÉِرفÌرعرع Éعیعی ) Èف Èر¢عر¢عرÌع¢Ìشناساند   

» ÈƳ ÊƹÈƠ« ũƍری �Ŵدول �6�
ƳơیفƔنی ماơم

) ÉلÈمÌعÈی) ÈمِلÈکار کردع
) ÉِعاملÉی) ÈلÈرفتار کردعام

) ÉلÈعامÈتÈی) ÈلÈعامÈدادوستد کردت
) ÉمِلÌعÈت ÌسÈی) Èل ÈمÌعÈت Ìِبه کار گرفتاس   

» È« Èر Èż« ũƍری �Ŵدول �5�
ƳơیفƔنی ماơم

) Éج Éر ÌخÈی) Èج Èر Èخارج شد، بیرون رفتخ
) Éِرج ÌخÉی) Èج ÈرÌخÈ¢خارج کرد، درآورد
) Éج ēر ÈخÈتÈی) Èج ēر ÈخÈفارغ التحصیل شد، دانش آموخته شدت

) Éِرج ÌخÈت ÌسÈی) Èج Èر ÌخÈت Ìِبیرون آورْد، استخراج کرداس

ƳơیفƔنی ماơم
) Éج Éر Ìرخرخ ÈخÈخیخیخ ) Èج Èر Èخارج شد، بیرون رفترخرخ
) Éِرج Ìرخرخ ÉخÉخیخیخ ) Èج ÈرÌرخرخ È¢خارج کرد، درآورد
) Éج ēر Èرخرخ Èختخت ÈتÈتیتیت ) Èج ēر Èرخرخ Èفارغالتحصیل شد، دانشآموخته شدختخت

) Éِرج Ìرخرخ Èختخت Ìتستس Èسیسی ) Èج Èر Ìرخرخ Èختخت Ìتستس ْبیرون آورْبیرون آورد، استخراج کرداِ

» ÈƳ Èż Èد« ũƍری �Ŵدول �11�
Ƴơنیفơم

) ÉلÉخ ÌدÈی) ÈلÈخ Èوارد شدد
) Éخِل ÌدÉی) ÈلÈخ ÌدÈ¢وارد کرد
) Éل ēخ ÈدÈتÈی) Èل ēخ ÈدÈدخالت کردت

Ƴơنیفơم
) ÉلÉلخلخ ÌدÈدیدی ) ÈلÈلخلخ Èوارد شدد
) Éلخلخِل ÌدÉدیدی ) ÈلÈلخلخ ÌدÈ¢وارد کرد
) Éل ēلخلخ ÈدÈدتدت ÈتÈتیتیت ) Èل ēلخلخ ÈدÈدخالت کرددتدت

 

» Èª Èد Èح« ũƍری �Ŵدول �10�

Ƴơنیفơم
) Éª ÉدÌحÈی) Èª ÈدÈرخ داد، اتفاق افتادح
) ÉªِدÌحÉی) Èª ÈدÌایجاد کرد¢ح
) Éª ĖدÈحÉی) Èª ēدÈصحبت کردح
) Éª ēدÈحÈتÈی) Èª ēدÈحÈصحبت کردت

¢ح

Èت  

» ÈمÊƵ Èس« ũƍری �Ŵدول �9�

Ƴơنیفơم
) ÉمÈل ÌسÈی) Èِلم Èسالم ماندْس
) ÉمĖل ÈسÉی) Èمēل Èسلام کرد، تحویل دادس
) Éِلم ÌسÉی) ÈمÈل Ìاسلام آورْد¢س

) ÉِلمÈت ÌسÈی) ÈمÈلÈت Ìِدریافت کرداس

) Éِلم ÌسÈت ÌسÈی) ÈمÈل ÌسÈت Ìِتسلیم شداس

Ƴơنیفơم
) ÉمÈململ Ìلسلس Èسیسی ) Èِململم Èدسالم ماندسالم ماندْلسلس
) ÉمĖململ Èلسلس Éسیسی ) Èمēململ Èسلام کرد، تحویل دادلسلس
) Éِململم Ìلسلس Éسیسی ) ÈمÈململ ل¢سل¢س Ìس¢Ìْاسلام آورْاسلام آورد

) Éِململم Èلتلت Ìتستس Èسیسی ) ÈمÈململ Èلتلت Ìتستس دریافت کرداِ

) Éِململم Ìلسلس Èستست Ìتستس Èسیسی ) ÈمÈململ Ìلسلس Èستست Ìتستس تسلیم شداِ

 

» ÈƟ ÈŴ Èر« ũƍری �Ŵدول �8�

ƳơیفƔنی ماơم
) Éجِع ÌرÈی) ÈعÈج Èبازگشتر
) Éجِع ÌرÉی) ÈعÈج ÌرÈ¢ْبازگرداند

) Éجِع ÌرÈت ÌسÈی) ÈعÈج ÌرÈت Ìِپس گرفتاس
) ÉراجِعÉی) ÈعÈمرور کرد، مراجعه کردراج

ƳơیفƔنی ماơم
) Éعجعجِع ÌرÈریری ) ÈعÈعجعج Èبازگشتر
) Éعجعجِع ÌرÉریری ) ÈعÈعجعج ÌرÈ¢ْدبازگرداندبازگرداند

) Éعجعجِع ÌرÈرترت Ìتستس Èسیسی ) ÈعÈعجعج ÌرÈرترت Ìتستس پس گرفتاِ
) Éعراجعراجِع ÉراجÉراجیراجیراج ) ÈعراجعراجعÈراجÈمرور کرد، مراجعه کرد

) ÉفِرÌغÈت ÌسÈی ، Èر ÈفÌغÈت Ìِاِسْتَغفَْرَ: آمرزش خواست )اس
¤عƑار� گردباد، طوفان

� آمریکای مرکزی Ùمِریکا الوُسْطی¢
)ÉِبهÈتÌنÈ ÌتÈبÈهÈ، ی اِنتَْبَهَ� آگاه شد، بیدار شد )انِ

) Éِتح ÈفÌنÈ ، ی ÈحÈت ÈفÌِباز شد )ان �ŷََاِنفَْت
) ÉطِعÈقÌنÈ ، ی ÈعÈطÈقÌِقطع شد )ان �اِنقَْطعََ

بطِاƬَة� بلیت، کارت
)»ǓÈعÌقÉمکان ها، قطعه های زمین )مفرد: »ب �بقِا¸

)»ǓهیمÈچهارپایان اهلی )مفرد: »ب �بǁَائم
) ÉیرűÉی ، Èبرمی انگیزد )¢ثار �تűُیرُ

) Éج ēر ÈخÈتÈی ، Èج ēر ÈخÈفار¹ التحصیل شد )ت �«َ تŽََرَّ
� می بینیâََتر

) ÉطÈساقÈتÈی ، ÈطÈساقÈافتاد )ت �ƗَƬَتسا
) Éِبح ÌصÉی ، ÈحÈب Ìمی شود )¢ص �ŷُِبƑُْت

) É¼ ّÈد ÈصÉی ، È¼ ēد Èباور می کنی )ص �قُ تƑَُدَّ
) Éف ÈعارÈتÈی ، Èف ÈعارÈآشنا شدن )ت �تعَارُ«

تفَْتیش� بازرسی
) Éطِر ÌمÉی ، ÈرÈطÌمی بارد )¢م �تمُْطِرُ

تنَاوُ¾� خوردن
� برف، یخųثل

) ÉجادِلÉی ، Èل Èجدال و دشمنی کرد )جاد �Ŵادََ¾

� آمادهƅِاهŴ
Ŵَواز� گذرنامه

� بسیار خوبÅسَناŸَ
) Éل ّÈمÈحÉی ، Èل ēمÈتحمیل کرد، بار کرد )ح �لَ Ÿَمَّ

) ÉّرÈیÈحÉی ، Èر ēیÈبه تعجب انداخت )ح �Ÿَیَّرَ
سَنوَيّ� سالانه

د«( Èو Ìسیاه )مؤنّثِ »¢س �سَودا 
فتُْمْ� مشرّف فرمودید شَرَّ

Ɯاهرة� پدیده
فریق� تیم، گروه

فلِمْ� فیلم )مفردِ »¢فلام«(
� گویا، مűل این که َّÀَأư

� اقیانوسƗمُحی
مُرافقِ� همراه

مرŸَْباÅ بکِمُْ� خوش آمدید
مفرو³� پوشیده، فرش شده

� جشنوارهÀاŴَْرǁِم
نƅُُو¾� پایین آمدن

نیام� خفتگان )مفرد: »ناŠم«(
) Éط ÉسÌبÈی ، Èط ÈسÈمی گستراند )ب �Ɨُُْیبَس

) ÉفِلÈتÌحÈی ، ÈلÈفÈتÌِجشن می گیرد )اح �یحَْتَفِلُ
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( Éسِل ÌرÉی ، Èل Èس Ìمی فرستد )¢ر �یرُسِلُ
ġچ �یسَار

( ÉبÈح ÌسÈی ، ÈبÈح Èمی کشد )س �یسَْحَبُ
(Ǉ ĖسمÉی ، Ùی ēم Èمی نامد )س �ي یسَُمَِّ

( ÉƛِلاحÉی ، ÈƛÈملاحظه می کند )لاح �یلُاŸِظُ
(ƯِسÌمÉی ،Ư ÈسÌبه دست می گیرد، نگه می دارد )¢م �یمُْسِك

یمَین� راست

تسَاƗَƬَ   وƬََعَ )افتاد(ترÙâَ   تƍُاهِدُ )می بینی(
تنَاوُ¾   ¢ưلْ )خوردن(¢صْبŷََ   صارَ )شد(

یرُْسِلُ   یبَعůَُْ )می فرستد(نƅُو¾   سقو¶ )پایین آمدن(
رَ   ¢عْجَبَ )به تعجّب انداخت( ªَ )صحبت کرد(Ÿَیَّ مَ   تحََدَّ تکَلََّ

Ÿَفْلةَ   مǁِرŴَْاÀ )جشن(هجََرَ   ترَكَ )رها کرد(
ŴاهŸ   ƅِاƔِر )آماده(یبَسƗُُْ   ینƍَْرُ )می گستراند(

اِنقَْطعََ )قطع شد( z اِتƑََّلَ )وصل شد(اِنتَْبَهَ )بیدار شد( z نامَ )خوابید(
نƅُُو¾ )پایین آمدن( z صُعُود )بالارفتن(رَفَعَ )بالا برد( z ¢نƅََْ¾ )پایین آورد(
بَ )تکذیب کرد(تسَاƗَƬَ )افتاد( z صَعِدَ )بالا رفت( قَ )باور کرد( ư zذََّ صَدَّ

)ġچ( یسَار z )سفید(یمَین )راست(  بیَضا z )سَوْدا  )سیاه
بعَُدَ )دور شد( Ƭَ zرُبَ )نزدیک شد(یبَسƗُُْ )می گستراند( z یجَْمَعُ )جمع می کند(

بǁَائمِ )چهارپایان اهلی( z وŸُُو³ )درندگان(رŴَا  )امیدواری( z یأ² )ناامیدی(

� باتقواترین Ùتقْی¢
اŴتناب� دوری کردن، خودداری کردن

( ÉِرمÈتÌحÈی ، Èم ÈرÈتÌِاحترام گذاشت )اح �اŸِتَْرَمَ
اŸِتِْفا·� نگه داشتن

¤سا ة� بدی کردن
(ÄوÈت ÌسÈی ، ÙویÈت Ìِبرابر است )اس � Ùâاِسْتَو

رِ½) ÌشÉی ، È½ Èر Ìشریک قرار داد )¢ش �¢شركَ
( ÉصِمÈتÌعÈی ، Èم ÈصÈتÌزد )¤ع ĳچن �اِعْتƑََمَ

( Éد ĖؤکÉی ، Èد ēتأکید کرد )¢ک �¢ưَّدَ
� اجبارÁراư¤

¢ưرَْم� گرامی ترین
� زن، جنس ماده Ùیűُْان

فْرƬَةِ� تفرقه افکنی ¤یجاد التَّ
( Ùیēل ÈجÈتÈی ، Ùیēل ÈجÈجلوه گر شد، ظاهر  شد )ت � Ùتجََلَّی
( ÉهÈ ÈهÈ، یÈتÈشاب تƍَابهََ� همانند شد، شبیه شد )تÈشاب

( ÉعارفÈتÈی ، ÈعارفÈبا هم آشنا شدند  )ت �تعَارَ«
( Éر ÈعاشÈتÈی ، Èر ÈعاشÈبا هم معاشرت کردند )ت �تعَاشَرَ

تعَاْ¾� بیا
( ÉشÈعایÈتÈی ، ÈشÈعایÈبا هم زندگی کردند، همزیستی کردند )ت �تعَایشََ

( É¼ ēر ÈفÈتÈ ، ی È¼ ēر ÈفÈپراکنده  شد )ت �قَ تفََرَّ
تقَاعُد� بازنشستگی

) ÉِجالسÉی ، ÈسÈهمنشینی کرد )جال �ƇََالŴ
Ŵَمارك� گمرکات )مفرد: «جمر½»)

Ÿَبل� ریسمان، طناب
Ÿُرّیةّ� آزادی

Ÿَمیم� صمیمی و گرم
خِلا«� اختلاف

� یک  پنجمƇْخُم
عÉو) ÌدÈعا، ی Èدعا کرد، فراخواند )د �دَعا

دَفَعَ� دور کرد
ذưَرَ� مرد، جنس نر
ذưِرَیات� خاطرات

( Ĕب ÉسÈی ، ēب Èدشنام داد )س � سَبَّ
� ساکنان )جمعِ »ساکن«(Àّسُکا

سِلمْيّ� صلح آمیز )سِلÌم: صلح(
سَوا � برابر

صالةَ� سالن
صُدا¸� سردرد

عَجَميّ� غیرعربی
( ÉذِرÌعÈی ، Èر ÈذÈعذر را پذیرفت )ع �عَذَرَ

عƑُور� دوران ها )جمعِ »عصر»)
علی مرَّ العƑُور� در گذر زمان

عَمیل� مزدور
فَرِح� خوشحال

( É¹ Éر ÌفÈی ، È¹ ÈرÈخالی شد )ف �فَر¹ََ
فَضْل� برتری

Ƭائد� رهبر، فرمانده
Ƭائم� استوار
ƍْƬِر� پوست

� نزد )لدََیǁْم� دارند(âَلد
(ǇِماشÉی ، Ùراه رفت با ... )ماشی � Ùماشی

( Ĕر ÉمÈی ، ēرÈگذشت، عبور کرد )م � مرََّ
مسَْمُوŸة� مجاز
مِنْ فَضْلِكَ� لطفاً

� آرام بخش¥ مǁَُدِّ
وَلیّ� دوست

( ÉجوزÈی ، Èجایز است )جاز �یجَوزُ
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فَرِحَ   سُرَّ )خوشحال شد(اŴِتَْنبََ   اِمتَْنعََ )خودداری کرد(
دَفَعَ   طرََدَ )دور کرد، راند(لدâََ   عِندْ )نزد(

تجََلَّیǁََƜ   Ùرَ )آشکار شد(مسَمُوح   Ŵائƅ )مجاز(
مِنْ فَضْلِكَ   رŴَا Å )لطفاً(زادَ   űَưرَُ )زیاد شد(

انűُْیÙ )جنس ماده، زن( z ذưَرَ )جنس نÈر، مرد(¤ساَ ة )بدی کردن( Ÿ¤ zساÀ )خوبی کردن(
قَ )پراکنده شد( z اِتَّحَدَ )متحد شد( وَليّ )دوست( z عَدوّ )دشمن(تفََرَّ

فَر¹َ )خالی شد( z اِمتǍَْ )پر شد(فَرِحَ )خوشحال شد( ÀَƅِŸَ z )ناراحت شد(
)ĳجن( رْبŸَ z )وارد کرد(سِلمْ )صلح( َدْخَل¢ z )خْرََ» )بیرون آورد¢

Žا  )بخشندگی( مسموح )مجاز( z ممنو¸ )غیرمجاز(البŽُْل )خسیس بودن( z السَّ

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر

æ� ما قُ ¢À ترâََ في یومÇ من الیَاّم ¢سماưاÅ تتَساƗُƬَ مِن السَّ هل تƑُدِّ
آیا باور می کنی که در روزی از روزها ماهی هایی را ببینی که از 

آسمان سقو¶ می کنند؟
قَ« (باور ưرد( را ŸتماÅ در نƝر بĵیرید�  فرق بین دو فعل »صَدَقَ« (راسĴ ūفū( و »صَدَّ

ç� ĕما  شَيٌ  طبیعي بارش باران و برف از آسمان چیزی طبیعی است.¤Àَّ نƅُو¾ المَطرَ و الűَّلų مِنَ السَّ
èمطرَ السّمك� âَنر À¢ ُاما آیا امکان دارد که باران ماهی ببینیم؟ولکنْ ¢ یمُکِن
é�Åخَیالیّا Åفلِما Ƈَو لی ÅقیقةŸ ذلك المطر Àیکو À¢ ُُّنƝَآیا خیال می کنی آن باران، حقیقی باشد و فیلمی خیالی نباشد؟هل ت
êق� بسیار خوب، به این عکس ها نگاه کن تا باور کنی.ŸَسَناÅ فانƝرُ ¤لی هذÁ الƑّور Ÿتّی تƑدِّ
ë� اهد سقوَ¶ السَماك من السّماƍت ūة� ¢ ¢نƬّرُ بدƝبا دقّت نگاه کن، آیا افتادن ماهی ها از آسمان را می بینی؟¢ن
ì�Åاưما  تمُطِر ¢سما انگار آسمان ماهی می بارد.ưأÀََّ السَّ

 در این Ŵا با این ưه »¢سماưاŴ »Åمع اسū ولی ǐزم نیسū آÀ را Ŵمع ترŴمه ưنیم� ĪوÀ در فارسی رایų نیسū بĵوییم� »آسماÀ ماهی ها می بارد«.

í.»اّهرة الطبیعیّة »مطر السّمكƝال Áی النا²ّ هذ مردم این پدیدهء طبیعی را باران ماهی می نامند.یسُمِّ

î�ÅواباŴ اǁدوا لŴََطویلة فما و Çاهرة النا²ّ سنواتƝال Áیَّرت هذŸَ
برایش  اما  کرد  سال هایی طولانی شگفت زده  را  مردم  پدیده  این 

جوابی نیافتند.
æåندورا² في ¢مریکا الوُسطی�ǁوریةّ الǁمŴ في Åّمطر السّمك سنویا ªُُباران ماهی در جمهوری هندوراس سالانه در آمریکای مرکزی ر­ می دهد.یحَد
ææ�ÅیاناŸ¢ نة گاهی این پدیده در سال دو بار اتفا¼ می افتد.تحَدªُ هذÁ الƝاّهرة مرتین في السَّ

æç
فیُلاŸِظُ الناƤَ ²ّیمةÅ سُودا  عƝیمةÅ و رعداÅ و برƬاÅ و ریاŸاƬ Åویةّ و 

مطراÅ شدیداÅ لمدّة ساعتین ¢و ¢űưر�
و  بزرá، رعدوبر¼  ابر سیاه  بیشتر  یا  برای مدت دو ساعت  مردم 

بادهای نیرومند و باران شدیدی را می بینند.

æèا�ǁا و تناولǁŽمفروشة بالسَماك فیأخذها النا²ّ لطب µَُالر ŷُِبƑُثمّ ت
سپس زمین با ماهی ها پوشیده می شود و مردم آن ها را برای پختن 

و خوردنشان می برند.
æéاهرة العجیبة�Ɲاوَ¾ العلما  معرفة سرّ تلك الŸ.دانشمندان برای شناخت راز آن پدیدهء عجیب تلاش کردند

æê
 ƗƬو التعرّ« علی السَماك الَّتي تتسا Àیارة المکاƅل Åفأرسَلوا فریقا

علی الرµَ بعد هذÁ المطار الƍدیدة�
گروهی را برای دیدن محل و آشناشدن با ماهی هایی که بعد از این 

باران های شدید روی زمین می افتند، فرستادند.

æë
و  واŸد  بحجم   µَالر المنتƍرة علی  السَماك  ¢Ŵ َّÀمیع  فوŴََدوا 

نو¸ واŸد�
پس یافتند که تمام ماهی های پخش شده روی زمین از یک حجم 

و یک نوع هستند.
æìالمُجاوِرة� Áمتعلّقة بالمیا ūالسماك لیس َّÀ¢َ اما موضوع عجیب این است که ماهی ها متعلق به آب های مجاور نیستند.ولکنَّ الغریب في المَر

æí
بلَْ بمیاÁ المحیƗ الطَلسيّ الَّذي یبَعُدُ مسافة مائتي ưیلومتر عن محلّ 

سقو¶ السَماك�
بلکه به آب های اقیانوس اطلس (تعلق دارند( که مسافت دویست 

کیلومتر از محل افتادن ماهی ها فاصله دارد.
�ūاس Áافتاد Àاز آخر آ »À« »رŸ هư Áمائتي« در اصل مائتینِ بود« 

æîاهرة�Ɲال Áکیل هذƍدلیل تشکیل این پدیده چیست؟ما هو سبب ت

çåما  بقوّة� یحَدª ¤عƑار شدید فیسحب السَماك ¤لی السَّ
گردباد شدیدی ر­ می دهد، در نتیجه ماهی ها را با قدرت به سمت 

آسمان می کشد.

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر

æ� ما ما �ن السما �ن السَّ َّن السَّ ن الس من الس مِ ƗُƬَتساƗƬتساƗ تساƬ تتساƬ تَ Åاưام ¢سماÅاưام ¢سماÅ ام ¢سماưایام ¢سماưایّ âÇ في یومâÇ في یومÇ من الَ َ ¢À ترَ ¢À تر ¢À ترَ قُ Ƒدهل تƑدهل تƑُدِّ
آیا باور میکنی که در روزی از روزها ماهیهایی را ببینی که از 

آسمان سقو¶ میکنند؟
(باور ưرد( را ŸتماÅ در نƝر بĵیرید� قَ« دصدصَدَّ (راسĴ ūفū( و » دصدصَدَقَ«  فرق بین دو فعل »

çطبیعي� ĕطبیعي ĕ ي ما  شي ما  شَيٌ  ما  ش السما  ش السَّ َّ السَّ ِلų مِنلų منلų منَ َّűمر و ال ųلűمر و ال ųَّلűَّر و ال ر و الűطر و الűطَ ƅَو¾ المَطƅو¾ المطƅو¾ الم ƅو¾ الم نƅو¾ الم نُ َّÀ¤َّÀ¤َّ.بارش باران و برف از آسمان چیزی طبیعی است
èالسّمك� السمك� السمك� ّ َرâ مطرَرâ مطر َ ¢À نرâَ مطر ¢À نرâ مطر ¢À ن نمکنمکِنُ مکمُک ¢ یمکمُکُ ¢ یمُک ¢ یمک ¢ ی اما آیا امکان دارد که باران ماهی ببینیم؟ْولکنْولکنْ
é�Åّیالیّایالیایالیا یالی خیالی خَ Åلما فلما فلِما Ƈو لی Ƈَو لی َ ÅقیقةŸ ذلك المطر Àیکو À¢ ÅقیقةŸ ذلك المطر Àیکو À¢ Å نƝنƝنُُّ آیا خیال میکنی آن باران، حقیقی باشد و فیلمی خیالی نباشد؟Ɲهل تƝهل تَ
êق� ی تƑدور Ÿتی تƑدور Ÿتّی تƑدِّ Ƒال Áتر ¤لی هذŸ ورƑال Áتر ¤لی هذŸ ورƑّال Áّر ¤لی هذ ُƝفان Ƒال Áر ¤لی هذƝفان Ƒال Áر ¤لی هذ Åناسناسَنا ŸَسŸبسیار خوب، به این عکسها نگاه کن تا باور کنی.س
ë� ّسماك من السّما �سماك من السما �سماك من السما َة� ¢ ¢نū تƍاهد سقوَ¶ة� ¢ ¢نū تƍاهد سقو¶ الَ Ƭّاهد سقو¶ر بدƍت ūة� ¢ ¢نƬاهد سقو¶ر بدƍت ūة� ¢ ¢ن ُƝن¢Ƭر بدƝن¢Ƭرُ بدƝت نگاه کن، آیا افتادن ماهیبا دقت نگاه کن، آیا افتادن ماهیبا دقّت نگاه کن، آیا افتادن ماهیها از آسمان را میبینی؟ُ¢ن
ì�Åاưر ¢سماÅاưر ¢سماÅ ر ¢سماưامطر ¢سماưامطِ مطما  تمطما  تُ ما  ت السما  ت السَّ َّ السَّ َّÀَأư.انگار آسمان ماهی میبارد

» Ŵمع اسū ولی ǐزم نیسū آÀ را Ŵمع ترŴمه ưنیم� ĪوÀ در فارسی رایų نیسū بĵوییم� » Ŵمع اسū ولی ǐزم نیسū آÀ را Ŵمع ترŴمه ưنیم� ĪوÀ در فارسی رایų نیسū بĵوییم� »آسماÀ ماهیها میبارد«. »Åاưسما¢Åاưسما¢Å »ưه »ưه »  در اینŴا با این

í.»ّمطر السّمكمطر السمكمطر السمك ّاهرة الطبیعیّة اهرة الطبیعیة اهرة الطبیعیة » ّƝال Áاهرة الطبیعیا² هذƝال Áاهرة الطبیعیا² هذ ّی النا²ّ هذÁ الƝی النا² هذÁ الƝی النّ ی النسمی النسمِّ مردم این پدیدهء طبیعی را باران ماهی مینامند.سمیسمیُ

î�ÅواباŴ اǁدوا لŴَواباŴ اǁدوا لŴواباŴ اǁدوا ل َ طویلة فما وَ طویلة فما و Çا² سنواتÇا² سنواتÇ ّرت هذÁ الƝاهرة النا²ّ سنواترت هذÁ الƝاهرة النا² سنواترت هذÁ الƝاهرة النّ رت هذÁ الƝاهرة النیرت هذÁ الƝاهرة النیَّ ŸَیŸی
برایش  اما  کرد  سالهایی طولانی شگفتزده  را  مردم  پدیده  این 

جوابی نیافتند.
æåندورا² في ¢مریکا الوسطی�ǁندورا² في ¢مریکا الوُة الǁُة ال ّ في Ŵمǁوریةّ الǁندورا² في ¢مریکا الو في Ŵمǁوریة الǁندورا² في ¢مریکا الو في Ŵمǁوری Åّمك سنویاّمك سنویامك سنویا ّ مطر السّمك سنوی مطر السمك سنوی مطر الس ªُُباران ماهی در جمهوری هندوراس سالانه در آمریکای مرکزی ر­ میدهد.حدیحدیحَد
ææ�ÅیاناŸ¢ نةÅیاناŸ¢ نةÅ نة ¢Ÿیانااهرة مرتین في السنة ¢Ÿیانااهرة مرتین في السَّ َّاهرة مرتین في السَّ ّƝال Áاهرة مرتین في الس هذƝال Áاهرة مرتین في الس هذ ªُتحَدªتحدªگاهی این پدیده در سال دو بار اتفا¼ میافتد.حد

æç
ّ Ƭویةّ و  Ƭویة و  Ƭویة و  ÅاŸو ریا ÅاƬو بر Åو رعدا ÅیمةƝیمة سُودا  عƝیمة سودا  عƝودا  ع ÅیمةƤَ ²یمةاƤ ²یمةا ّ الناƤ ²ّ الناƤ ² النّ ظلاŸظلاŸِظُ ُفیُلاŸفیلاŸفی

ّ لمدّ لمدّة ساعتین ¢و ¢űưر� Åشدیدا Åمطرا
و  بزرá، رعدوبر¼  ابر سیاه  بیشتر  یا  برای مدت دو ساعت  مردم 

بادهای نیرومند و باران شدیدی را میبینند.

æèا�ǁا و تناولǁŽا�سماك فیأخذها النا² لطبǁا و تناولǁŽا�سماك فیأخذها النا² لطبǁا و تناولǁŽّسماك فیأخذها النا²ّ لطب ƑŷبƑŷبŷُِ الرµَُ مفروشة بالَ Ƒب تƑب تُ ّثمّثم
سپس زمین با ماهیها پوشیده میشود و مردم آنها را برای پختن 

و خوردنشان میبرند.
æéاهرة العجیبة�Ɲالعلما  معرفة سرّ العلما  معرفة سر تلك ال ّ دانشمندان برای شناخت راز آن پدیدهء عجیب تلاش کردند.Ÿاوَ¾

æê
 ƗƬسماك الَّتي تتسا ƗƬسماك التي تتسا ƗƬتي تتسا ّ لƅیارة المکاÀ و التعرّ لƅیارة المکاÀ و التعر« علی الَ Åَفأرسَلوا فریقافأرسلوا فریقافأرسلوا فریقا

علی الرµَ بعد هذÁ المطار الƍدیدة�
گروهی را برای دیدن محل و آشناشدن با ماهیهایی که بعد از این 

بارانهای شدید روی زمین میافتند، فرستادند.

æë
و  واŸد  بحجم   µَالر المنتƍرة علی  السَماك  ¢Ŵ Àمیع  ¢Àَّدوا  َّدوا  ŴَÀ¢ دوا ¢ŴÀدوا  َفوَفو

نو¸ واŸد�
پس یافتند که تمام ماهیهای پخششده روی زمین از یک حجم 

و یک نوع هستند.
æìالمجاوِرة� Áالمجاوقة بالمیا Áالمُجاوقة بالمیا Áُقة بالمیا ّ السماك لیسū متعلّقة بالمیاÁ الم السماك لیسū متعلقة بالمیاÁ الم السماك لیسū متعلّ َّÀ¢َ اما موضوع عجیب این است که ماهیها متعلق به آبهای مجاور نیستند.َّولکنَّولکنَّ الغریب في المَر

æí
دبعدبعُدُ مسافة مائتي ưیلومتر عن محلّ َذي یبَعذي یبعذي ی ذي ی الذي ی الَّ ّطلسيّطلسي طلسي بمیاÁ المحیƗ الطلسي بمیاÁ المحیƗ الَ لبلبلَْ

سماك�سقو¶ السماك�سقو¶ السَماك�
بلکه به آبهای اقیانوس اطلس (تعلق دارند( که مسافت دویست 

کیلومتر از محل افتادن ماهیها فاصله دارد.
�ūاس Áافتاد Àاز آخر آ »À« »رŸ هư Áمائتي« در اصل مائتینِ بود«

æîاهرة�Ɲال Áکیل هذƍدلیل تشکیل این پدیده چیست؟ما هو سبب ت

çåّما  بقوّما  بقوة� ما  بقوسماك ¤لی السما  بقوسماك ¤لی السَّ َّسماك ¤لی السَّ حدª ¤عƑار شدید فیسحب الیحدª ¤عƑار شدید فیسحب الیحَدª ¤عƑار شدید فیسحب الَ
گردباد شدیدی ر­ میدهد، در نتیجه ماهیها را با قدرت به سمت 

آسمان میکشد.
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çæ�µَعلی الر ƗƬو عندما یفُقِدُ سرعته تتسا Çبعید ÇÀیأخُذُها ¤لی مکا
آن ها را به جای دوری می برد و هنگامی که سرعتش را از دست 

می دهد (آن ها( روی زمین می افتند.

çç
 ÀاŴرǁو یسمّونه »م Åّذا الیوم سنویاǁندورا² بǁیحَتفِلُ النا²ّ في ال

مطر السّمك«.
را  آن  و  می گیرند  جشن  سالانه  هندوراس  در  را  روز  این  مردم 

جشنوارهء باران ماهی می نامند.

çèǔلکَم ÅاƬَّمرات رزűفأخرََ» به مِن ال Å ما  ما Ǖو ¢نƅََ¾ مِن السَّ
و از آسمان آبی را فرو فرستاد، در نتیجه با آن میوه ها را به عنوان 

روزی برای شما خارج ساخت.

çæ�µَعلی الر ƗƬدفقدفقِدُ سرعته تتسا فقفُق و عندما یفقفُقُ و عندما یفُق و عندما یفق و عندما ی Çبعید Çبعید Ç ÇÀُیأخُذیأخذیأخذُها ¤لی مکا
آنها را به جای دوری میبرد و هنگامی که سرعتش را از دست 

میدهد (آنها( روی زمین میافتند.

çç
 ÀاŴرǁونه »ونه »م« ونه  و یسمونه  و یسمّ Åذا الیوم سنویاǁندورا² بǁذا الیوم سنویاا² في الǁندورا² بǁذا الیوم سنویاّا² في الǁندورا² بǁّا² في ال ّ النا²ّ في الǁندورا² بǁذا الیوم سنوی النا² في الǁندورا² بǁذا الیوم سنوی النّ لحتفلحتفِلُ حتفیحتفیَ

ّمطر السّمكمطر السمكمطر السمك«.

را  آن  و  میگیرند  جشن  سالانه  هندوراس  در  را  روز  این  مردم 
جشنوارهء باران ماهی مینامند.

çèǔکَمǔکَمǔلکم ǔلکم ǔکم ÅاƬَّمرات رزűان الƬمرات رزűان الƬَّمرات رزűَّن ال ِ به مِن الű به من الű به مِ َ فأخرَ فأخرَ» Å ما  ماÅ ما  ماÅ ما  ما ن السما  ما ن السَّ َّن السَّ ن الس من الس مِ ¾َƅو ¢نǕƅَو ¢نǕَ
و از آسمان آبی را فرو فرستاد، در نتیجه با آن میوهها را به عنوان 

روزی برای شما خارج ساخت.

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر

æǔ ما Ǖالله الذّي یرُسل الرّیاح فتűیر سحاباÅ فیَبسُطه في السَّ
ابرها را برمی انگیزند  بادها را می فرستد در نتیجه (بادها(  خدایی که 

پس آن ها را در آسمان گسترش می دهد.
çوا�ǁذا ماتوا انتبŝمردم خواب اند و زمانی که بمیرند بیدار می شوند.النا²ّ نیامٌ ف
èǔة الحسنةƝلی سبیل ربِّك بالحکمة و الموع¤ ُ̧ با حکمت و پند نیکو به سوی پروردگارت دعوت کن،Ǖادُ
éǔسنŸ¢ م بالَّتي هيǁْادِلŴ وǕ.و با آنان با (روشی که( نیکوتر است مجادله کن
êǔاǁوُسع ǐّ¤ Åالله نفسا Ƨِّیکُل ǐǕ.خداوند به کسی جز به اندازهء توانش تکلیف نمی کند
ëǔنسینا ¢و ¢خطأنا À¤ اخِذْناśُت ǐ ربَّنا�Ǖ.پروردگارا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم، ما را بازخواست نکن

�ūاخذة« اسśدر »مƑو از باب مفاعلة و م Áتفُاعِلُ« بود« Àاخِذُ« بر وزśُت« 

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر

æǔ ما ما ǔطه في السما ǔطه في السَّ َّطه في السَّ طه في السبسطه في السبسُ َ فیَبس فیبس فی Åیر سحاباűّرسل الرّرسل الریاح فت رسل الررُسل الرذي یرسل الررُسل الرُذي یرُسل الرذي یرسل الرذي ی Ǖّالله الذّي یǕالله الذي یǕالله الّ
ابرها را برمیانگیزند  بادها را میفرستد در نتیجه (بادها(  خدایی که 

پس آنها را در آسمان گسترش میدهد.
çوا�ǁذا ماتوا انتبŝٌا² نیامٌا² نیام ف مردم خواباند و زمانی که بمیرند بیدار میشوند.ّالنا²ّ نیامالنا² نیامالنّ
èǔة الحسنةƝِّك بالحکمة و الموعǔة الحسنةƝِّك بالحکمة و الموعǔة الحسنةƝلی سبیل ربك بالحکمة و الموع¤ ǔة الحسنةƝلی سبیل ربك بالحکمة و الموع¤ ǔة الحسنةƝلی سبیل ربِّك بالحکمة و الموع¤ ِّǔة الحسنةƝِّك بالحکمة و الموعǔة الحسنةƝلی سبیل ربك بالحکمة و الموع¤ ǔة الحسنةƝِّك بالحکمة و الموعǔة الحسنةƝك بالحکمة و الموع ُ̧ با حکمت و پند نیکو به سوی پروردگارت دعوت کن،ǕُاǕُادُ
éǔسنŸ¢ َّتي هيǔسنŸ¢ َّتي هيǔسنŸ¢ م بالتي هيǁǔسنŸ¢ م بالتي هيǁǔسنŸ¢ تي هي ْ ǁم باللǁم بالل و با آنان با (روشی که( نیکوتر است مجادله کن.Ǖِو ŴادǕِو Ŵاد
êǔاǁوُسع ǐّ¤ Åالله نفسا ƧÅالله نفسا ƧÅ Ƨ الله نفساکلƧ الله نفساکلِّ خداوند به کسی جز به اندازهء توانش تکلیف نمیکند.کلکُلǐǕ یکلکُلǐǕُ یکُلǐǕ یکلǐǕ ی
ëǔنسینا ¢و ¢خطأنا À¤ اخِذْناśاخذśاخِذśِ śاخنا� ǐ تśاخنا� ǐ تُ پروردگارا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم، ما را بازخواست نکن.نا� ǐ تَّنا� ǐ تǕربنا� ǐ تَّنا� ǐ تǕَّربَّنا� ǐ تǕربنا� ǐ تǕرب

�ūاخذة« اسśدر »مƑو از باب مفاعلة و م Áلفاعلفاعِلُ« بود فاعتفاعتُ « Àاخِذُ« بر وزśاخذśاخِذśِ śاختśاختُ «

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر

æ
لقد ưانū رسالة اǎسلام علی مرّ العƑور Ƭائمة علی ¢سا² 

المنطق و اŴتناب اǎسا ة�
پیام اسلام در گذر دوران ها براساس منطق و دوری از بدی  کردن استوار 

بوده است.
çǔةšّالسی ǐ الحسنة و âتستو ǐǕ.نیکی و بدی با هم برابر نیستند

 »â»ǐ او¾ »â»ǐ نفی اسū و »â»ǐ دوم هم نفی ŴنƇ نیسĪ ūوÀ اسم بعد از آÀ »ا¾« دارد�

è
Ǖاِدفعْ بالتّي هي ¢Ÿسن فŝذا الذّي بینك و بینه عداوة ưأنهّ 

ǔٌمیمŸ ĕولي
به (روشی( که نیکوتر است پاسخ بده آن گاه (می بینی( کسی که میان تو 

و او دشمنی است همīون دوستی صمیمی است.
éین و الکفّار�ưرƍیسبّوا معبودات الم ǐّ¢ یأمر المسلمین Àالقرآ Àّ¤.قرآن به مسلمانان دستور می دهد که به خدایان مشرکان و کافران دشنام ندهند

�ūه از نو¸ نفی اسƍهمی »ǐ« یبưو در این تر Áبود »ǐ + À¢« در اصل »ǐّ¢« 

êǔالله فیسبّوا الله Àمن دو Àتسبّوا الذّینَ یدعو ǐ وǕ
و به (خدایان( کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید، زیرا به خداوند 

دشنام می دهند.
ëیّة�ǁلǎا Àسلام یحترم الدَیاǎِاسلام به دین های الهی احترام می گذارد.ا
ìǔبیننا و بینکم Ç سوا Çلمةư لْ یا ¢هل الکتاب تعَالوا ¤لیƬُǕ،بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است
íǔÅاšرك به شیƍُن ǐ الله و ǐّ¤ َنعبد ǐّ¢Ǖ.این که تنها خدا را بپرستیم و چیزی را برای او شریک نگیریم
îǔ��� في الدّین Áَراư¤ ǐǕ �قرآن بر آزادی عقیده تأکید دارد: »هیچ اجباری در دین نیست ...«.یưśدّ القرآÀ علی Ÿریةّ العقیدة
æå�Àلا« و علی العُدواŽصرار علی نقا¶ الǎِیجوز ا ǐ.اصرارکردن بر نقا¶ اختلاف و بر دشمنی جایز نیست
ææ�ٌدŸ¢ ینتفع به ǐ ّبرای این که کسی از آن سودی نمی برد.لنَه
æç�Åسلمیّا Åاƍم تعایǁوا مع بعضƍیتعای À¢ ²ّلّ الناư و بر همهء مردم لازم است که با یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کنند.و علی

 »علی« در ابتداŴ âمله معناâ »باید� ǐزم اسū و ���« می دهد�
.)ūوا« اسƍیتعای À¢« ِدرِ فعلƑم »Åاƍتعای« ÀوĪ) نیمư مهŴید« ترƬ« įرا باید به صورت ی »Åسلمیّا Åاƍتعای«

æèǔÀوŸم فرǁبما لدی ÇبƅŸ ّلưǕ ّلنَه Áم بعقائدǁلٍّ منư ·تفاŸضمن این که هر یک عقاید خود را نگاه دارد: »هر گروهی به آن چه دارند، شادند«.مع ا

 »ưلّ« وƬتی با Ÿر« »مِن« بیاید معناâ »هر یį« می دهد (Ǘلّ منǁم� هر یį از آÀ ها( و اĴر با مفردِ نکرÁ بیاید معناâ »هر« می دهد (Ǘلّ ƅŸب� هر Ĵروهی(

æé
البلاد اǎسلامیّة مجموعة من الƍعوب الکűیرة تŽتلƧ في 

لغاتǁا و ¢لوانǁا�
کشورهای اسلامی مجموعه ای از ملت های زیادی هستند در حالی که در 

زبان ها و رنĳ هایشان تفاوت دارند.

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر

æ
ّلقد ưانū رسالة اǎسلام علی مرّلقد ưانū رسالة اǎسلام علی مر العƑور Ƭائمة علی ¢سا² 

المنطق و اŴتناب اǎسا ة�
پیام اسلام در گذر دورانها براساس منطق و دوری از بدیکردن استوار 

بوده است.
çǔةšالسی ǐ الحسنة و âتستو ǐǕǔةšالسی ǐ الحسنة و âتستو ǐǕǔةšّالسی ǐ الحسنة و âتستو ǐǕّ.نیکی و بدی با هم برابر نیستند

»â»ǐ او¾ »â»ǐ نفی اسū و »â»ǐ دوم هم نفی ŴنƇ نیسĪ ūوÀ اسم بعد از آÀ »ا¾« دارد�

è
ّذي بینك و بینه عداوة ưأنهّ ذي بینك و بینه عداوة ưأنه ذي بینك و بینه عداوة ưأنه  ذي بینك و بینه عداوة ưأنذّي بینك و بینه عداوة ưأنتي هي ¢Ÿسن فŝذا الذي بینك و بینه عداوة ưأنذّي بینك و بینه عداوة ưأنّتي هي ¢Ÿسن فŝذا الذّي بینك و بینه عداوة ưأنتي هي ¢Ÿسن فŝذا الذي بینك و بینه عداوة ưأنتي هي ¢Ÿسن فŝذا الّ تي هي ¢Ÿسن فŝذا ال بالتي هي ¢Ÿسن فŝذا ال بالتي هي ¢Ÿسن فŝذا التّي هي ¢Ÿسن فŝذا الّ ْدفعْدفع ǕِاǕِاِ

ǔٌمیمŸ وليĕوليĕ
(گاه (گاه (میبینی( کسی که میان تو  (به (به (روشی( که نیکوتر است پاسخ بده آن

و او دشمنی است همīون دوستی صمیمی است.
éین و الکفّار�ưرƍین و الکفار�وا معبودات المưرƍار�وا معبودات الم وا معبودات المƍرưین و الکف یسبوا معبودات المƍرưین و الکف یسبّ ǐ¢ یأمر المسلمین Àالقرآ ǐّ¢ یأمر المسلمین Àالقرآ ّ Àّ¤Àّ¤ّ.قرآن به مسلمانان دستور میدهد که به خدایان مشرکان و کافران دشنام ندهند

�ūه از نو¸ نفی اسƍهمی »ǐ« یبưو در این تر Áبود »ǐ + À¢« در اصل »ǐ¢ǐّ¢ّ «

êǔالله فیسبوا الله Àمن دو Àیدعو ǔالله فیسبوا الله Àمن دو Àیدعو ǔالله فیسبّوا الله Àمن دو Àیدعو ّ َذینَذین ذینوا الذینوا الّ Ǖّو ǐ تسبّوا الǕو ǐ تسبوا الǕو ǐ تسب
(و به (و به (خدایان( کسانی که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید، زیرا به خداوند 

دشنام میدهند.
ëیة�ǁلǎا Àیة�دیاǁلǎا Àیّة�دیاǁلǎا Àّدیا اسلام به دینهای الهی احترام میگذارد.ِاǎِاǎِسلام یحترم الَ
ìǔبیننا و بینکم Ç سوا Ç سوا Ç Çلمةư عالوا ¤لیÇلمةư عالوا ¤لیÇ َ یا ¢هل الکتاب تعَالوا ¤لی ưلمة یا ¢هل الکتاب تعالوا ¤لی ưلمة یا ¢هل الکتاب ت بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است،لƬǕلƬُǕلْ
íǔÅاšرك به شیƍُن ǐ ا الله وšرك به شیƍن ǐ ا الله وšرك به شیƍُن ǐ الله و ُ ǐّ¤ َنعبدَ نعبد َ ǐ¢Ǖǐّ¢Ǖّ.اینکه تنها خدا را بپرستیم و چیزی را برای او شریک نگیریم
îǔ��� في الدّ في الدّین ّ Áراư¤ ǐǕ �َة العقیدة� ư¤ ǐǕراÁَة العقیدة ّد القرآÀ علی Ÿریةّ العقیدة� ư¤ ǐǕراÁد القرآÀ علی Ÿریة العقیدة� ư¤ ǐǕراÁد القرآÀ علی Ÿری قرآن بر آزادی عقیده تأکید دارد: »هیچ اجباری در دین نیست ...«.د القرآÀ علی Ÿرییưśد القرآÀ علی Ÿرییưśد القرآÀ علی Ÿریدّ القرآÀ علی Ÿریّ
æå�Àلا« و علی العدواŽصرار علی نقا¶ ال�Àلا« و علی العدواŽصرار علی نقا¶ ال�Àلا« و علی العُدواŽُصرار علی نقا¶ ال ǎِیجوز ا ǐǎِیجوز ا ǐِ.اصرارکردن بر نقا¶ اختلاف و بر دشمنی جایز نیست
ææد�Ÿ¢ ینتفع به ǐ دٌهŸ¢ ینتفع به ǐ ٌه ه ǐ ینتفع به ¢Ÿدنه ǐ ینتفع به ¢Ÿدنه ǐ ینتفع به ¢Ÿدهّ ǐ ینتفع به ¢Ÿدّ ّلَ برای اینکه کسی از آن سودی نمیبرد.ّل
æç�Åسلمیّا سلمیا سلمیا ّ Åاƍم تعایǁوا مع بعضƍیتعای À¢ ²اÅاƍم تعایǁوا مع بعضƍیتعای À¢ ²اÅ ّ الناÀ¢ ²ّ یتعایƍوا مع بعضǁم تعایƍا الناÀ¢ ² یتعایƍوا مع بعضǁم تعایƍا النّ و بر همهء مردم لازم است که با یکدیگر مسالمتآمیز زندگی کنند.و علی ưلّ

»علی« در ابتداŴ âمله معناâ »باید� ǐزم اسū و ���« میدهد�
.)ūوا« اسƍیتعای À¢« ّ سلمیّا سلمیا سلمیاÅ« را باید به صورت یƬ« įید« ترŴمه ưنیم (ĪوÀ »تعایƍاÅ« مƑدرِ فعلِ Åاƍتعای«

æèǔÀوŸم فرǁبما لدی ÇبƅŸ ّلưǕ لّهưǕ ّه ن منǁم بعقائدÁ لن منǁم بعقائدÁ لَه ưǕلنه ưǕلنه ưǕلهّ ưǕلّ ضمن اینکه هر یک عقاید خود را نگاه دارد: »هر گروهی به آنچه دارند، شادند«.مع اŸتفا· ưلٍّ

(دهد (دهد (Ǘلّ ƅŸب� هر Ĵروهی( » نکرÁ بیاید معناâ » نکرÁ بیاید معناâ »هر« می ِ و اĴر با مفردِ و اĴر با مفرد (دهد (دهد (Ǘلّ منǁم� هر یį از آÀها( » بیاید معناâ » بیاید معناâ »هر یį« می نمنمِن« » وƬتی با Ÿر« » وƬتی با Ÿر« » »ưلّ«

æé
ّالبلاد اǎسلامیّة مجموعة من الƍعوب الکűیرة تŽتلƧ في البلاد اǎسلامیة مجموعة من الƍعوب الکűیرة تŽتلƧ في البلاد اǎسلامیة مجموعة من الƍعوب الکűیرة تŽتلƧ في 

لغاتǁا و ¢لوانǁا�
کشورهای اسلامی مجموعهای از ملتهای زیادی هستند در حالی که در 

زبانها و رنĳهایشان تفاوت دارند.
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.(ūمع اسŴ اŴ البته در این) ورها» باشدƍư» ور» یاƍư» âالبلاد» می تواند به معنا» ũلمư 

æê
و  انűُی  و   Çَرưَذ من  خلقناưم  ¤ناّ  النا²ّ  ¢یǁُّا  Ǖیا   �تعالی الله  Ƭا¾ 

ǔبائل لتعارفواƬ و Åم شُعوباưعلناŴ
خداوند بلندمرتبه فرمود: »ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و 
شما را ملت ها و قبیله های (مختلف) قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید.«

æëǔمưرمکم عند الله ¢تقاư¢ Àّ¤Ǖ.به راستی گرامی ترین شما در نزد پروردگار باتقواترین شماست

æìǔواƬّتفر ǐ و ÅمیعاŴ موا بحبل اللهƑو اعتǕ �یأمرنا القرآÀ بالوŸدة
 ĳامر می کند: »همگی به ریسمان خدا چن قرآن ما را به یکپارچگی 

بزنید و پراکنده نشوید«.

æí
یتجلّی اتحّاد المّة اǎسِلامیّة في صُورűư Çیرة منǁا اŴتما¸ المسلمین 

�ųّفي الح ÇدŸوا ÇÀفي مکا
یکپارچگی امت اسلامی در شکل های زیادی جلوه گر می شود از جمله 

جمع شدن مسلمانان در یک مکان در حجّ.
æîالعالم� Àّسکا Ƈخُم Àمسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند.المسلمو

� یĢ įنجم�«Ƈخُم» º سوم įی �«ůُثل» � اعدادư âه بر وزÀ «فُعل» هستند� اعداد ưسرâ اند

çå�ّالطلسي Ɨین ¤لی المحیƑّمن ال µَة واسعة من الرŸفي مسا Àوƍدر مساحت پهناوری از زمین، از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می کنند.یعی
çæ�امام خمینی که رحمت خدا بر او باد، فرمود:Ƭا¾ اǎِمام الŽمینيّ رŸَِمَهُ الله

 فعل هاâ ماƔی Ĵاهی براâ دعا یا نفرین به ưار می روند� «رŸَِم»� رŸمư ūند�

çç
ق بین المسلمین فاعلموا ¢نهّ Ŵاهلٌ ¢و عالم  ¤ذا Ƭا¾ ¢Ÿدٌ ưلاماÅ یفُرِّ

یحُاوِ¾ بůّ الŽِلا« بین صفو« المسلمین�
اگر کسی سخنی بگوید که میان مسلمانان تفرقه بیندازد، بدانید که ناآگاه 
یا آگاه، تلاش می کند بین صف های مسلمانان اختلاف را گسترش دهد.

 وƬتی Ŵمله اâ با «¤ذا» شرو¸ می شود می توانیم فعل هاâ آÀ را به صورت مضار¸ ترŴمه ưنیم� Ÿتّی اĴر ماƔی باشند�
çè�رهبر ما آیت اņ خامنه ای گفته است:Ƭاَ¾ Ƭائدنا آیة الله الŽامنšيّ
çé�ّو عمیل العدوǁة فƬیدعو ¤لی التّفر ÅداŸ¢ منکم â¢هر یک از شما کسی را ببیند که به تفرقه، فرامی خواند او مزدور دشمن است.منَ ر

.(ūمع اسŴ اŴالبته در این) ورها» باشدƍư» ور» یاƍư» âالبلاد» میتواند به معنا» ũلمư 

æê
و  انűُی  و   Çَرưرưر ذَ من  خلقناưم  ¤ناّ  ذا²  من  خلقناưم  ¤نا  ذا²  من  خلقناưم  ا  النّ ¤نǁا  النا²  ¤نǁا  النا²ّ  ǁّا  ¢ی Ǖیا   �تعالی الله  النƬا¾  ¢یǁا  Ǖیا   �تعالی الله  النƬا¾  ¢یǁُّا  Ǖیا   �تعالی الله  النƬُّا¾  النǁُّا  ¢یǁا  Ǖیا   �تعالی الله  النƬا¾  النǁُّا  ǁا 

ǔبائل لتعارفواƬ و Åم شُعوباưعلناŴم شعوباưعلناŴعوبا
خداوند بلندمرتبه فرمود: »ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و 
(های (های (مختلف) قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید.« قبیلهها و قبیلهها و قبیله ملتشما را ملتشما را ملت

æëǔمưرمکم عند الله ¢تقاư¢ À¤ǕÀّ¤Ǖّ.به راستی گرامیترین شما در نزد پروردگار باتقواترین شماست

æìǔواƬتفر ǐ تفرّ و ǐ و ّ ÅمیعاŴ موا بحبل اللهƑو اعتǕ �Åیأمرنا القرآÀ بالوŸدة� Ǖو اعتƑموا بحبل الله ŴمیعاÅیأمرنا القرآÀ بالوŸدة
 ĳامر میکند: »همگی به ریسمان خدا چن امر میقرآن ما را به یکپارچگی  یقرآن ما را به یکپارچگی 

بزنید و پراکنده نشوید«.

æí
ُة في صُورűư Çیرة منǁا اŴتما¸ المسلمین ة في صورűư Çیرة منǁا اŴتما¸ المسلمین ة في صورűư Çیرة منǁا اŴتما¸ المسلمین  ّسلامیّة في صسلامیة في صسلامی ǎِة اǎِِة ا ّحاد المّة اǎحاد المة اǎحاد الم حاد المی اتحاد المی اتحاد المحّاد المّ ی اتیتجلی اتیتجلّ

�ųّفي الح ųّفي الح ّ ÇدŸوا ÇدŸوا Ç ÇÀفي مکاÇÀفي مکاÇ
یکپارچگی امت اسلامی در شکلهای زیادی جلوهگر میشود از جمله 

ّشدن مسلمانان در یک مکان در حجّشدن مسلمانان در یک مکان در حج. جمع
æîالعالم� Àّالعالم�ا Àّالعالم�ا Àسکا Ƈالعالم�م Àسکا Ƈالعالم�م Àّسکا Ƈالعالم�ّم Àّالعالم�ا Àسکا Ƈالعالم�م Àّالعالم�ا Àا مسلمانان یکپنجم ساکنان جهان هستند.ُالمسلموÀ خُمƇ سکالمسلموÀ خمƇ سکالمسلموÀ خُ

� یĢįنجم�«ƇخُمƇخمƇم » º سومįی �«ůُثلůثلůل » �علفعلفُعل» هستند� اعداد ưسرâاند » Àه بر وزư âاعداد 

çåالطلسي� Ɨالطلسيّین ¤لی المحی Ɨّین ¤لی المحی Ƒمن ال µالطلسير Ɨین ¤لی المحیƑمن ال µالطلسير Ɨین ¤لی المحیƑّمن ال µّر یدر مساحت پهناوری از زمین، از چین تا اقیانوس اطلس زندگی میدر مساحت پهناوری از زمین، از چین تا اقیانوس اطلس زندگی میکنند.رµ من الƑیعیƍوÀ في مساŸة واسعة من الرµ من الƑیعیƍوÀ في مساŸة واسعة من الَ
çæ�همهمَهُ الله ŸِمŸم ّمام الŽمینيّمام الŽمیني رَ ǎِا¾ اƬǎِا¾ اƬِ:امام خمینی که رحمت خدا بر او باد، فرمود

مŸمŸِم»� رŸمư ūند�  فعلهاâ ماƔی Ĵاهی براâ دعا یا نفرین به ưار میروند� «رَ

çç
ّق بین المسلمین فاعلموا ¢نهّ Ŵاهلق بین المسلمین فاعلموا ¢نه Ŵاهلق بین المسلمین فاعلموا ¢نه Ŵاهلٌ ¢و عالم  ِّفرِّفرِّ فر یفر یفرفُرُ Åلاماư دŸ¢ ¾اƬ دٌ¤ذاŸ¢ ¾اƬ ذا¤ٌ

لا« بین صفو« المسلمین� الŽلا« بین صفو« المسلمین� الŽِلا« بین صفو« المسلمین� ůّب ¾ůّب ¾ّ حاویحاویحاوحُاوحُاوِ
اگر کسی سخنی بگوید که میان مسلمانان تفرقه بیندازد، بدانید که ناآگاه 
فکند بین صفکند بین صفهای مسلمانان اختلاف را گسترش دهد. ییا آگاه، تلاش مییا آگاه، تلاش می

ّهاâ آÀ را به صورت مضار¸ ترŴمه ưنیم� Ÿتّی اĴر ماƔی باشند�هاâ آÀ را به صورت مضار¸ ترŴمه ưنیم� Ÿتی اĴر ماƔی باشند�هاâ آÀ را به صورت مضار¸ ترŴمه ưنیم� Ÿتی اĴر ماƔی باشند�  وƬتی Ŵملهاâ با «¤ذا» شرو¸ میشود میتوانیم فعل
çè�ّ Ƭائدنا آیة الله الŽامنšيّ Ƭائدنا آیة الله الŽامنšي رهبر ما آیتاņ خامنهای گفته است:Ƭاَ¾
çéو عمیل العدو�ǁة فƬو عمیل العدوّفرǁة فƬّفر ّ یدعو ¤لی التّفرƬة فǁو عمیل العدو یدعو ¤لی التفرƬة فǁو عمیل العدو یدعو ¤لی التّ ÅداŸ¢ منکم â¢ن رÅداŸ¢ منکم â¢ن رÅ یهر یک از شما کسی را ببیند که به تفرقه، فرامیهر یک از شما کسی را ببیند که به تفرقه، فرامیخواند او مزدور دشمن است.ن ر¢â منکم ¢Ÿدامن ر¢â منکم ¢Ÿدامَ

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر
æالیوم� ƧƑِوّاٌ¾ تفر¹ُُ بطاّریتّه خلاَ¾ نŴ َّتلفن همراهی دارم که باتری آن طی نصف روز خالی می شود.لدََي

» (لدâََ + ي)� دارم�  «لدََي» در ابتداŴ âمله معناâ «مالکیūّ» را می رساند� «لدَيَّ

çخَرِب� Çūبیư فیه شيٌ  من الحکمة Ƈَلبٌ لیƬ.قلبی که چیزی از حکمت در آن نیست مانند خانه ای خرابه است
èوا�ǁّپس یاد بگیرید و یاد بدهید و بیندیشید.فَتعلَّموا و علِّموا و تفق
éل�ǁیعَذِرُ عَلیَ الج ǐ الله َّÀŝف ÅǐاǁّŴُ تموتوا ǐ نادان نمیرید زیرا خداوند برای نادانی عذر نمی پذیرد.و

�ūاس ūالŸ یدƬ «ÅǐاǁّŴُ» 

ê
مűَلَ المśُمِن ưمűََل العِطاّر ¤Ŵ Àالسَتَه نفََعَك و ¤À ماشَیتَه 

نفعك و ¤À شارưتَه نفعك�
مűل مؤمن مانند عطار است، اگر با او همنشینی کنی به تو سود می رساند و اگر با 
او همراهی کنی به تو سود می رساند و اگر با او مشارکت کنی به تو سود می رساند.

 «¤À» باعů می شود ưه فعل هاâ ماƔی را مضار¸ ترŴمه ưنیم�

ë�ŷمنا علی عملنا القبی لَ المدیر و نƑََحنا و ندَّ همدیگر را زدیم، مدیر دخالت کرد و ما را برای کار زشتمان پشیمان کرد.تضَارَبنا فتدخَّ
  «تضَاربَ» از باب تفاعل اسū و براâ ترŴمه آÀ از «همدیĵر» ưمį می Ĵیریم�

لَ» یعنی «دخالư ūرد» و معنی آÀ با «دَخَلَ» (وارد شد) فرق دارد�  «تدَخَّ
مَ» از باب تفعیل اسƇĢ ū باید آÀ را به صورت متعدâّ ترŴمه ưنیم� «ƍĢیماư Àرد».  «ندََّ

ì ذا¤ و   Åهونا  µَالر علی   Àوƍیم الَّذینَ  Ÿمن  الرَّ Ǖعباد 
ǔÅالوا سلاماƬ �Àم الجاهلوǁَخاطب

راه می روند و  آرامی  به  بندگان خداوند بخشنده کسانی اند که روی زمین 
هرگاه نادانان آنان را مورد خطاب قرار دهند به نرمی سخن بگویند.

�ūخداوند اس ūبلکه صف ūعباد» نیس» ūِمن» در این آیه صفŸّالر»  
 این آیه اوÅǐ بر «تواƔع» و فروتنی اشارÁ دارد و ثانیاÅ می Ĵوید ưه «Ŵواب ناداناÀ را باید با روشی نیکو بدهیم»  «اِدفع باِلَّتي هي ¢Ÿسن»

íǔهدانا الله À¢ ǐ لو âتدǁناّ لنư ذا و ماǁِالحمد لله الَّذي هدانا لǕ
ستایش برای خدایی است که ما را به این (آیین) هدایت کرد و اگر خدا 

راهنمایی مان نکرده بود ما هدایت نمی شدیم.

î الله َّÀ¤ َّلْ علی اللهưفتو ūَمƅذا عŝشاوِرْهم في المَر فǕ
ǔلّینưیحُبّ المتو

(و  توکل کن  بر خدا  گرفتی  تصمیم  هرگاه  و  آنان مشورت کن  با  کار  در 
انجامش بده) زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.

æåǔنُّ القلوبšر الله تطمưبذ ǐ¢Ǖ.آگاه باش که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد

ƧهردیƵƹŴهƹŴتر
æالیوم� ƧƑِالیوم� ƧƑِالیوم� ƧƑالیوم� ن ƧƑالیوم� ن ƧƑ ّاریتّه خلا¾اریته خلا¾اریته خلاَ¾ اری بطاری بطّ ُ تفرُ تفر¹ُ تلفن همراهی دارم که باتری آن طی نصف روز خالی میشود.دلدلدََيَّ Ŵوّاٌ¾

دلدلدâََ + ي)� دارم� ) « َّديَّديَّ ديلديلَ » �ّمالکیūّمالکیūمالکیū» را میرساند » âمله معناŴ âدلدلدََي» در ابتدا »
çر خر خَرِب� Çūبیư من الحکمة Çūبیư من الحکمة Ç ٌ فیه شيٌ  فیه شيٌ  Ƈلی Ƈَلی َ قلبی که چیزی از حکمت در آن نیست مانند خانهای خرابه است.ƬٌلبƬٌلب
èوا�ǁّوا�موا و تفقǁوا�موا و تفقǁ موا و تفقموا و علموا و تفقموا و علِّ موا و علتعلموا و علتعلَّ پس یاد بگیرید و یاد بدهید و بیندیشید.تعلفتعلفَ
éل�ǁل�لیَ الجǁل�لی الجǁی الج ل عل عَ َ الله ǐ یعَذ الله ǐ یعذ الله ǐ یعذِرُ َّÀŝف َّÀŝف َّ Åǐاǁّǐاǁǐا Ŵ تموتوا ǐ وǁŴ تموتوا ǐ وǁŴُ تموتوا ǐ نادان نمیرید زیرا خداوند برای نادانی عذر نمیپذیرد.ُو

�ūاس ūالŸ یدƬ «Åǐاǁّǐاǁǐا ŴُǁŴǁ »

ê
ه یته یتَه  یتك و ¤À ماشیتك و ¤À ماشَ ك و ¤À ماشعك و ¤À ماشعَ عفعفَ فه نفه نَ ه نسته نستَ ستار ¤Ŵ Àالستار ¤Ŵ Àالَ ار ¤Ŵ Àالطار ¤Ŵ Àالطّ űِل العِطűل العطűل العِ űل العمűل العمَ َư منư من śِمِن śưمن śưم ُل المśُمل المśمل الم َűل المűل الم űمűمَ

َنفعك و ¤À شارưتَه نفعك�نفعك و ¤À شارưته نفعك�نفعك و ¤À شارưتَه نفعك�
میمűل مؤمن مانند عطار است، اگر با او همنشینی کنی به تو سود میمűل مؤمن مانند عطار است، اگر با او همنشینی کنی به تو سود میرساند و اگر با 
یرساند و اگر با او مشارکت کنی به تو سود میرساند و اگر با او مشارکت کنی به تو سود میرساند. یاو همراهی کنی به تو سود میاو همراهی کنی به تو سود می

«¤À» باعů میشود ưه فعلهاâ ماƔی را مضار¸ ترŴمه ưنیم�
ë�ŷمنا علی عملنا القبی َّحنا و ندَّحنا و ندَّ Ƒَحنا و ندƑحنا و ند Ƒ المدیر و نƑ المدیر و نَ لَ لبنا فتدخلبنا فتدخَّ َّبنا فتدخَّ َضارَضار همدیگر را زدیم، مدیر دخالت کرد و ما را برای کار زشتمان پشیمان کرد.ضارتضارتَ

َضاربَضارب» از باب تفاعل اسū و براâ ترŴمه آÀ از «همدیĵر» ưمį میĴیریم� ضاربتضاربتَ »
(وارد شد) فرق دارد� لخلخَلَ» لَ» یعنی «دخالư ūرد» و معنی آÀ با «دَ لدخلدخَّ دختدختَ »

ّ از باب تفعیل اسƇĢ ū باید آÀ را به صورت متعدّ از باب تفعیل اسƇĢ ū باید آÀ را به صورت متعدâ ترŴمه ưنیم� «ƍĢیماư Àرد». مَ» دندندََّ »

ì ذا¤ و   Åهونا  µَالر علی   Àوƍیم َذینَذین  الَّ الذینŸمن  ذینŸمن  الر الرǕَّعباد  Ǖَّعباد 
ǔÅالوا سلاماƬ �Àم الجاهلوǁَالوا سلاماخاطبƬ �Àم الجاهلوǁالوا سلاماخاطبƬ �Àم الجاهلوǁب

راه میروند و  آرامی  به  بندگان خداوند بخشنده کسانیاند که روی زمین 
هرگاه نادانان آنان را مورد خطاب قرار دهند به نرمی سخن بگویند.

�ūخداوند اس ūبلکه صف ūعباد» نیس» ūدر این آیه صف ūِدر این آیه صف ِ ّالرّالرŸمن» »
تي هي ¢Ÿسنالتي هي ¢Ÿسنالتي هي ¢Ÿسنَّتي هي ¢Ÿسنَّتي هي ¢Ÿسن» الدفع بالدفع بِ «اِ میĴوید ưه «Ŵواب ناداناÀ را باید با روشی نیکو بدهیم» Åدارد و ثانیا Áع» و فروتنی اشارƔبر «توا Åǐاین آیه او Åǐاین آیه او Å

íǔهدانا الله À¢ ǐ لو âتدǁناّ لنư ذا و ماǁهدانا الله À¢ ǐ لو âتدǁنا لنư ذا و ماǁهدانا الله À¢ ǐ لو âتدǁناّ لنư ذا و ماǁّ ǁذا و ما ưنǁِذا و ما ưنذي هدانا لǁذا و ما ưنǁِذا و ما ưنِذي هدانا لǁِذا و ما ưنذي هدانا لǁذا و ما ưنذي هدانا ل ستایش برای خدایی است که ما را به این (آیین) هدایت کرد و اگر خدا Ǖَّالحمد لله الَّذي هدانا لǕالحمد لله الذي هدانا لǕالحمد لله الَّ
راهنماییمان نکرده بود ما هدایت نمیشدیم.

î الله َّÀ¤ علی الله َّÀ¤ علی الله َّ َّ فتوưَّل فتوưل فتوưَّلْ ūَمƅذا عŝمر فūَمƅذا عŝَمر ف Ǖشاوِرْهم في الَ
ǔلّینǔلّینǔلینưالمتو ǔلینưالمتو ǔلّینưالمتو ّǔلّینǔلینưالمتو ǔلّینǔلین ّحبّحبّ حبیحبیُ

(و  توکل کن  بر خدا  گرفتی  تصمیم  هرگاه  و  آنان مشورت کن  با  کار  در 
انجامش بده) زیرا خداوند توکلکنندگان را دوست دارد.

æåǔن القلوبšر الله تطمưبذ ǐ¢Ǖُّنšر الله تطمưبذ ǐ¢Ǖُّ.آگاه باش که دلها تنها با یاد خدا آرام میگیرد
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çìí -:في المتراد« للمفردات ŷحیƑّعیِّن ال
È̄هÈبÉوا لÉوا معرفÈǓ سِرĖ الظاّهر¨:  È2( العلما  حاو تÈیÌقÈظÉوا  Ìِوا: اس ÉهÈبÈتÌ æ( النّاس نیام فŝ¯ا ماتÉوا انِ
بحÉِ اǌرضÉ مفروشǓً باǌسما½: تکون ÌصÉت )é è( نحن مسؤولون حتّی عن البهاŠمِ: الحداŠق 

çìî -�مَكِ تƑُبŷ الرµ ............... بالسماك ............... علی الرn�µِ عیّن الƑّحیŷ للفراƤین «بعد Ÿدوª مطَرَ السَّ
Ǔّالقوی � ً̈ é( ظاهر  Ǔالجمیل � Ǔًمتعلق )è 2( مÈفروشǓً � المنتشر̈   Ǔالمتعلّق � ً̈ æ( منتشر

çíå -:اتƤطأ للفراŽعیِّن ال
)ǇِلبÌِفتیش! )اج ēلی هنا للت¤ ƯِقیبتÈ2( ............... ح æ( الشّعب اǎیرانǇّ ما قبل ............... قبل الűور¨ اǎسلامیǓّ! )الƕّغط( 
) ÌِلسÌِحتّی تحفظه! )اج ÈƯجنب ÈƯÈل Ìطِف ............... )é  ) É¹ Éر ÌفÈلا ت( !لّا بعد یومین¤ ............... Ǉجوّال Ǔّبطاّری )è

çíæ -� Çلُّ عبارةư نةَِ في عیِّن الŽَطأ في Ŵمع الکلمات المُعَیَّ
2( ¢نا عاملِ فǇ هÙذا المصنع الصغیر  عÉمÈلا   ̈ Èقاد  Èلجمیع المسلمین Æ̈ æ( قاŠد ثورتنا قدو

مÈلا  Éز  Ǔّخباراً مهم¢ Éسمعت Ǉرِ زمیل ÈجÌتÈم Ǉف )é لِ العالم  مقابر  Èو Éد Ìِیّاحاً من Éس ÉذِبÌجÈمقبر¨ کوروش ت )è
çíç -:عƬسب الحقیقة و الواŸ طأ علیŽَعیِّن ال

دِمÉ ¢عدا  الوطن هو العمیل! ÌخÈی Äالّذ )æ
!Ǔغیر مسموح ÈǇطفال مشاهدتها و هǍ2( هنا½ ¢فلام لا یجوز ل

مّی فرشا¨! ÈسÉمن استخدام الجوّال ت Ç̈ è( هنا½ قطعÆǓ فǇ الجوّال تÈفÌر¹ بعد مدّ
é( عند الدّخول فǇ ساŠر البلاد نÈحÌتاجÉ ¤لی الجواز!

çíè -:Ɨّا خǁفي المتراد« للکلمات التّي تحت ŷحی َّƑعیِّن ال
Èذ Èعِ: ¢خÌیÈبÌ طÈ الباŠعÉِ بƕÈاŠعÈِهÉ فǇ الشّارِعِ للِ ÈسÈ2( ب  Èالیّاً: صارűتلِمیذاً م ÈƯِل¯ ÈدÌعÈ بÈحÈ ب ÌصÈأÈف Èِالطاّلب Éس Ėر Èد Éالم Èح ÈصÈن )æ

عود Éص : ĕǇطبیع Æ Ǉ Èماِ  ش ēالس Èِرِ منÈط Èالم Èول ÉزÉن ēن¤ )é علیم  ēالت :¨ Èغیر Èص ǓÈل ÌمÈتّی نÈمِ حÈالعال Ǉف Ç شی ĖÄÈ¢ ِمن ÉمĔل Èع ēنا التÌیÈلÈع )è
çíé -:Àِعیِّن ما فیه متضادّتا

تهِِ! ēصی Ìخ Èش Èب ÈسÈح ÈرینÈخǊبا ÈسانÌحǎو ا¢ È̈ È ساǎا Éتار ÌخÈی Èنسانǎا ē2( ¤ن  ! ِ̈ Èیرűعوبِ الک Ĕالش Èِمن ÆǓÈموعÌجÈم ÉǓ ēسلامیǎا Éالبلِاد )æ
ومِ واقفِاً علی ¢قÌدامهِِ! ēی النÈلÈع Æقادِر Éس Èر Èالف )é هوا و لا تÈموتوا جÉهّالاً!   ēق ÈفÈموا و تēل ÈعÈت )è

çíê -:یحاتƔسب التّوŸ طأŽعیِّن ال
! Ìداِ  واجِباتهِِمǌِ Èؤولین ÌسÈمÌال Éح ÈصÌنÈی Äذēال ÈوÉه ÈِدŠالقا ē2( ¤ن  !ǓًÈثمانی ÄساوÉی ÈعینÈب ÌرÈ¢ ِد ÈدÈع ÉسÌمÉخ )æ

! Èسافرِین Éالم ÉِعŠاƕÈفیه ب Éشēت ÈفÉت ÆکانÈم É½مارÈالج )é  !Ǔِ ēراسِی Ėواجِباتنِا الد Ìِمن Æ  ÌزÉج ÈǇِه Éیات ÈرÌک è( الذِّ
çíë -�Ɨّا خǁعن المتضادّ للکلمات التّي تحت ŷحی َّƑعیِّن ال

ر ÌشÈن : Æموم ÌذÈم ÆلÈمÈع Èسلمِین Éالم ÈنÌیÈ 2( بÈثĔ الخِلافِ ب دِقا   Ìدا : ¢صÌعǌا ǓِÈحÈل ÌصÈِلم Èلون ÈمÌعÈی È لاÈم Éالع ēن¤ )æ
ب ÌرÈح : ِ̈ دÉ القÉرآنÉ عÈلÈی حÉرّیǓِē العÈقید ĖؤکÉی )é تÈلفِ  ÌخÉم :ǔ ÌمÉه ÌذِرÌنÉت ÌمÈم ل¢ Ìم ÉهÈت Ìر ÈذÌن¢ ¢ ÌهِمÌیÈلÈع Æ وا ÈسǕ )è

� عیّن الکلمات المناسبة للفراƤات في السšلة التالیة
çíì -�n�ِةُ المَدْرَسَةِ مِنَ التَّلامیذŸَماُ  تمُْطِرُ ............... سا «عِندَْما بدََ¢ت السَّ

ÌتÈل ÈسÈغ )é  ÌتÈل ēوÈحÈت )è  ÌتÈق ēرÈ2( ف  ÌتÈغ ÈرÈف )æ
çíí -. ............... ل َ¢صْبَحْتُمǁََجْمَ علی مقرّ عدوّنا فǁَن Àْ¢ Àǐنودي� نرُیدُ اŴ یا

Èجاهِزین )é  Èمعتذرین )è 2( غافلین  æ( ناŠمین 
� اƬر¢ النƏّّ التالي ثم انتŽب الکلمة المناسبة لکلّ فرا¹

في الطبیعة التّي خلقǁا الله تعالی نرâ   (çíî)   عجیبة   (çîå)   النا²ّ لنǁََّم ǐ یجدوÀ لǁا دلیلاÅ   (çîæ)   السَماك 
ما  الَّذي یحدªُ في منطقة ¢مریکا الوسطی   (çîç)   من ¢عجب هذÁ المناƜر الَّتي   (çîè)   بǁا Ƭدرة الله� من السَّ

çíî -:طأŽَعیِّن ال
Èتماثیل )é  ªِوادÈح )è 2( ظÈواهِر  æ( مÈشاهِد 

çîå -:ŷحی َّƑعیِّن ال

ÉیرűÉت )é ر  ĖحیÉت )è  Ǉ ĖسمÉ2( ت  ¼ ĖصدÉت )æ
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çîæ -:طأŽَعیِّن ال
ول ÉزÉن )é è( ¤مطار   ¼ Ĕر ÈفÈ2( ت æ( تÈساقÉط 

çîç -:ŷحی َّƑعیِّن ال
é( بÈسیطاً è( یومیّاً  2( داŠماً  æ( سنویاًّ 

çîè -:ŷحی َّƑعیِّن ال
Éف Ėر ÈشÉت )é  ÉفِلÈتÌحÈت )è  ÉعِثÈبÌنÈ2( ت æ( تÈتÈجلēی 

çîé -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� ¢يّ ŴمعÇ مفردÁُ خطأ:  
2( ظواهر  ظاهر¨، ثلوج  ثلج، عÉملا    عامل æ( قادّ¨  قاŠد، حبال  حÈبل، ¢یدÄ  ید 

نوب  ¯نب، نیام  ناŠم É̄  ،ǓÈن Èوات  سÈسن )é è( اÈفلام  فلِم، الرّیا¬  الرّیح، السّماوات  السّما  
çîê -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  nالیوم� ƧƑوّا¾ تفر¹ بطاّریتّه خلا¾ نŴ ...............~ �¹طأ للفراŽما هو ال

Ǉّعن )é  Äعند )è  Ǉ2( ل  ّÄلد )æ
çîë -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  n��Åیةِ ¢بداƑبرُ عَن المَعƑَی ǐ ٌلŴَر ............... À¢ ............... َهل» �حیŷ للفراƤینِ َّƑعیِّن ال

È¼ ÉصدÈت � É¼ ĖصدÉی )é  È¼ ĖصدÉت � É¼ ĖصدÉی )è  È¼ ÉصدÈی � É¼ ĖصدÉ2( ت  È¼ ĖصدÉی � É¼ ÉصدÈت )æ

çîì -�nصورها� ÀخروǊدّق اƑُا فما یǁیّرت سکاّنŸ اهراتƜ المناطق في العالم Ɠلبع»
æ( برخی از مناطق در جهان پدیده هایی دارند که ساکنانش را به تعجّب انداخته و دیگران، تصاویر آن را باور نمی کنند!

2( در برخی از مناطق عالم پدیده هایی وجود دارد که ساکنانش را به حیرت می اندازد و دیگران تصاویر آن را باور نمی کنند!
è( بعƕی از منطقه های جهان پدیده های حیرت انگیزی دارند که ساکنانش دربارهء تصاویر آن ها به دیگران راست نمی گویند!

é( بعƕی از منطقه های عالم پدیده هایی دارد که ساکنانش را هم به حیرت انداخته و صحنه های آن را باور نمی کنند!
çîí -�nر المطر�Ɲناّ ننتư تفلنا لننّاŸریتنا اƬ  یمة سودا  في سماƤ عندما شاهدنا»

æ( وقتی ابرهای سیاهی را در آسمان روستا دیدیم جشن گرفتیم؛ زیرا منتظر باران بودیم!
2( در این هنگام ابر سیاهی در آسمان روستایمان دیده شد پس جشن گرفتیم؛ زیرا انتظار باران را می کشیم!

è( چون ابر سیاهی را در آسمان روستای خود دیدیم جشن می گیریم؛ زیرا منتظر باران هستیم!
é( زمانی که ابر سیاهی را در آسمان روستای خود دیدیم جشن گرفتیم؛ زیرا انتظار باران را می کشیدیم!

çîî -�nد�Ÿوا Ç̧ «ưلُّ واŸد مناّ Ÿاو¾ التّعرّ« علی ¢سرار تساƗƬ هذÁ السماك التّي ưانū من نو
æ( همهء ما تلاش کردیم که با راز افتادن ماهی هایی که از یک نوع بودند، آشنا شویم!

2( هر کدام از ما تلاش کرد تا با راز های افتادن این ماهی هایی که از یک نوع بودند، آشنا شود!
è( یک به یک ما باید برای آشنا شدن با رازهای افتادن این ماهی هایی که همگی از یک نوع هستند تلاش کند!

é( هر یک از ما تلاش می کند تا با رازهای افتادن ماهی هایی که همگی از یک نوع بودند، آشنا شود!
èåå -:ǔالله ǐّ¤ م و من یغفر الذّنوبǁفاستغفروا لذنوبǕ

æ( باید برای گناهان خود آمرزش بخواهند و تنها خداوند است که گناهان را می آمرزد!
2( از گناهان خود آ مرزش می خواهند و چه کسی غیر از خداوند می تواند گناهان را بیامرزد؟

è( برای گناهانشان آمرزش خواسته اند و چه کسی جز خداوند گناهان را می آمرزد؟!
é( برای گناهان خود طلب آمرزش کردند ولی کیست غیر از خداوند که گناهان را آمرزیده است؟!

èåæ -:ŷحی َّƑعیِّن ال
æ( ¢ لا تمتنعن عن القیام باǌعمال القبیحǓ الّتǇ یکرهها اņ: آیا از اقدام به کارهای زشتی که خداوند را ناراحت می کند، خودداری نمی کنید؟!

2( نحتفل سنویاًّ الیوم الűالث عشر من شهر »آبان« و نÉسمّیه یوم التّلمیذ: روز سیزدهم آبان ماه را پیوسته جشن می گیریم و آن را روز دانش آموز می نامیم!
فتیش حول حدوª هذه الظاهر¨ العجیبǓ: گروهی را برای جست وجو کردن پیرامون ر­ دادن این پدیدهء عجیب فرستادند! ēرسِلوا فریقاً للِتÈ¢ )è

é( علینا ¢ن لا نسبē معبودات اǊخرینÈ حتّی لا یسبّوا معبودنا: نباید به خدایان دیگران دشنام بدهیم تا به خدای ما دشنام ندهند!
èåç -�n�Àعَلیَ اِختلا« اللّغات و اللوا Àَدّوưśلا« بین المسلمین و یŽال ůّب Àعُملا  العدوّ یحاولو»

æ( مزدوران دشمنان به پراکندن اختلاف میان مسلمانان تلاش کرده و بر تفاوت زبان و رنĳ تأکید دارند!
2( مزدوران دشمن تلاش دارند که اختلاف میان مسلمانان گسترش پیدا کند و بر تفاوت زبان ها و رنĳ ها بسیار تأکید دارند!

è( دشمن مزدور به پراکندن اختلاف میان مسلمانان تلاش می کند و تأکیدشان روی تفاوت زبان ها و رنĳ هاست!
é( مزدوران دشمن برای پراکندن اختلاف بین مسلمانان تلاش می کنند و بر تفاوت زبان ها و رنĳ ها تأکید می کنند!
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èåè -:طأŽعیِّن ال
æ( تفقّهوا فǇ ما تحدª فǇ العالم و لا تغفلوا: در آن چه در جهان ر­ می دهد اندیشیدند و غافل نشدند!

2( نتعایش نحن المسلمون فǇ مجتمع تختلف فیه اǌلوان: ما مسلمانان با یکدیگر در جامعه ای زندگی می کنیم که رنĳ ها در آن تفاوت دارند!
è( جالسِ من یدعو½ ¤لی الاجتناب عن اǎسا ¨: با کسی همنشینی کن که تو را به دوری از بدی کردن می خواند!

é( الهǇ لا تÉدخلنǇ فǇ نارÇ تتجّمع فیها ¢عدا£½: خداوندا مرا به آتشی که در آن دشمنان تو جمع می شوند، وارد نکن!
èåé -�n�Áلمجد Àدوǁسلاميّ و یجتǎلحة المجتمع اƑلم Àاور في المور الذّین یعملوƍناّ نư»

æ( در کارهای خود با کسانی مشورت می کردیم که برای مصلحت جامعهء اسلامی کار کرده و برای بزرگی اش کوشش نموده اند!
2( در کارها با کسانی مشورت می کنیم که برای شایستگی جامعهء مسلمان کار می کردند و برای بزرگی اش تلاش می کردند!

è( در امور خویش با افرادی مشورت کردیم که برای شایستگی جامعهء اسلامی تلاش می کردند و برای بزرگی آن کار می کردند!
é( در کارها با کسانی مشورت می کردیم که برای مصلحت جامعهء اسلامی کار می کردند و برای بزرگی آن تلاش می کردند!

èåê -�nرمنا عند الله هو ¢تقانا�ư¢ ّتّی نتعار« ولکنŸ تلفةŽبائل مƬ خلقنا الله في»
æ( خداوند ما را در قبیله های مختلف خلق کرد تا او را بشناسیم اما کسی که باتقواتر است نزد خداوند گرامی خواهد بود!
2( خداوند ما را در قبیله های متفاوتی آفرید تا همدیگر را بشناسیم ولی گرامی ترین ما نزد خداوند پرهیزکارترین ماست!

è( توسط خداوند در قبیله های مختلفی آفریده شدیم تا شناخته شویم ولی در نزد خداوند افراد باتقوا گرامی ترند!
é( خداوند ما را در قبیله های متفاوتی می آفریند تا همدیگر را بشناسیم اما هر که باتقواتر باشد نزد خداوند گرامی تر است!

èåë -�nوهم�Ÿّتّی تفُرŸ  سّموها بین الفقراƬَ البضائع و Áلوا هذ ِّƅَن»
æ( این کالاها را پایین بیاورید و میان فقیران تقسیم کنید تا آن ها را خوشحال سازید!

2( این کالاها را پایین آوردند و میان فقیران تقسیم کردند تا آن ها خوشحال شوند!
è( این کالاها را پایین آوردید و در میان فقیران تقسیم نمودید تا آن ها را خوشحال کنید!

é( این کالاها را پایین بیاورید و در بین فقیران قسمت کنید تا آن ها خوشحال شوند!
èåì -�n�Åاưماَ  تمُْطِرُ ¢سْما «¤Àَّ النا²َّ یلُاƝŸِوƜ ÀَاهِرَةÅ عَجیبَةư ÅأÀََّ السَّ

2( همانا مردم پدیدهء شگفت را در آسمان دیدند؛ انگار که از آسمان ماهی ها می بارید! æ( مردم آن اتفّا¼ عجیب را تماشا کردند؛ زیرا از آسمان ماهی می بارید! 
é( مردم پدیدهء عجیبی را می بینند؛ گویی که آسمان ماهی می بارد! è( مردم چیز عجیبی را ملاحظه می کنند که از آسمان ماهی پایین می آید! 

èåí -�n�ِاهدََةِ المُباراةƍُِتّی ندَْخُلَ المَْلعَْبَ لمŸَ َةƬَتَريَ البِطاƍَْن À¢َ عَلیَنْا»
æ( بر ماست که برای واردشدن به ورزشگاه برای دیدن مسابقات، بلیت خریداری کنیم!

2( برای دیدن مسابقه باید کارت بخریم تا بتوانیم به ورزشگاه وارد شویم!
è( ما باید بلیت بخریم تا برای دیدن مسابقه به ورزشگاه وارد شویم!

é( خریدن کارت برای دیدن مسابقات بر ما واجب است تا بتوانیم وارد ورزشگاه شویم!
èåî -:ǔِومِهƬَ Àِبلِِسا ǐّ¤ Ç¾وَ ما ¢رْسَلنْا مِنْ رَسوǕ

2( ما هیچ پیامبری را جز به زبان مردمش نفرستادیم! æ( هر فرستاده ای را که فرستادیم با زبان مردمش سخن می گفت! 
é( ما پیامبران را فرستادیم تا به زبان مردمشان سخن بگویند! è( هیچ پیامبری را نمی فرستیم جز به زبان آن قوم! 

èæå -�nمیع المسلمینَ فیه�Ŵ ُتَرِكƍَْالذّي ی ِّųَفي الح Åّةِ سنویا «یتََجَلَّی اتِّحادُ المَُّةِ اǎسلامیَّ
æ( اتحاد سالیانهء امت اسلامی در حج آشکار می شود که همهء مسلمانان در آن شریک هستند!

2( اتحاد امت اسلامی سالیانه در حجی جلوه گر می شود که در آن، همهء مسلمانان شرکت می کنند!
è( امت اسلامی سالانه در حجی که همهء مسلمانان در آن شرکت می کنند، متحد می شوند!

é( در حجی که همهء مسلمانان سالیانه در آن شرکت می کنند اتحاد امت اسلام جلوه گر شده است!
èææ -�n�ٌاهلŴ مǁƬَ «ưلُُّ النا²ّ یتعایƍوÀ مع بعضǁم تعایƍُاÅ سلمیّاŸ Åتّی ǐ یفَُرِّ

æ( هر کسی با دیگران به صورت مسالمت آمیز زندگی می کند تا جاهلی آن ها را جدا نکند!
2( همهء مردم با بعƕی از آن ها مسالمت آمیز زندگی می کنند تا جاهلانی آن ها را جدا نکنند!

è( همهء مردم با همدیگر زندگی مسالمت آمیز دارند تا نادانی نتواند آن ها را پراکنده سازد!
é( همهء مردم با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند تا یک نادان آن ها را پراکنده نسازد!

èæç -�n�Àم القرآǁَُغار عندنا و نعَُلِّم ِّƑدنا الǐو¢ Ƈَِنجُْل Àْ¢ علینا»
æ( بر ماست که در کنار فرزندان کوچکمان بنشینیم و قرآن را به آن ها آموزش دهیم!

2( ما باید که برای آموزش قرآن، فرزندان کوچک خود را در کنارمان بنشانیم!
è( ما باید فرزندان کوچک خود را کنارمان بنشانیم و به آن ها قرآن یاد بدهیم!

é( فرزندان کوچکمان باید نزد ما بنشینند و قرآن را یاد بگیرند!
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èæè -�n�ِغَةِ العربیّة نا ƬادروÀ علی َ¢Àْ یتََکلََّمُوا باللُّ «خُمƇ زُملَائي في صفِّ
æ( پنج نفر از همکلاسی هایم در کلاس ما می توانند که به زبان عربی حرف بزنند!

2( یک پنجم از هم شاگردی های کلاس ما توانسته اند که به زبان عربی تکلّم داشته باشند!
è( پنج هم شاگردی  در کلاس ما قادر شده اند که به زبان عربی حرف بزنند!

é( یک پنجم همکلاسی هایم در کلاسمان توانایی دارند که به زبان عربی صحبت کنند!
èæé -�n�ÅواباŴ اǁَدوا لŴفما و Åطویلة Çَّاهِرَةُ النا²َّ سنواتƝال Áیَّرت هذŸَ»

æ( این پدیده، مردم را سال های زیادی حیرت زده کرده، پس پاسخی برای آن پیدا کردند!
2( این پدیده، مردم را در سال های طولانی شگفت زده کرده است پس برای آن پاسخی نیافتند!

è( مردم در سال های طولانی از این پدیده شگفت زده شدند پس برای آن جوابی پیدا نکردند!
é( در سال های طولانی، این پدیده، مردم را شگفت زده کرد و پاسخ هایی برای آن گفته اند!

èæê -:ǔ ِما Ǖاللهُ الَّذي یرُْسِلُ الرّیاحَ فَتűُیرُ سَحاباÅ فَیَبسُطهُُ في السَّ
æ( خداوند کسی است که بادها را فرستاد و ابرها را برانگیخت، پس آن را در آسمان گستراند!

2( خداوند کسی است که بادها را می فرستد، پس ابری را برمی انگیزد و آن را در آسمان می گستراند!
è( خداوند کسی است که باد را می فرستد، پس ابری برمی انگیزد و آن را در آسمان ها می گستراند!

é( خداوندی که بادها را می فرستد، ابرها را برمی انگیزد تا در آسمان گسترانده شود!
èæë -�nدیدة�ƍالمطار ال Áبعَدَْ هذ µِعَلی الر ƗُƬَعَلی السْماكِ الَّتي تتََسا »ِ عَرُّ ~َ¢رْسَلَ العلما  فریقاÅ لƅیارةِ المَکاÀِ و التَّ

æ( دانشمندان گروهی را فرستادند به دیدن مکان و شناخت ماهی هایی که بعد از این باران های شدید بر زمین می افتند!
2( کارشناسان گروه هایی را به دیدار محل و شناختن ماهی هایی که بعد از این باران های شدید بر زمین می افتد، فرستادند!

è( دانشمندان یک گروه را برای شناخت مکان و دیدن ماهی هایی که بعد از این باران شدید بر زمین می افتند، فرستادند!
é( کارشناسان گروهی را فرستادند برای دیدار محل و شناسایی ماهی هایی که پس از باران های شدید بر زمین سقو¶ کرده اند!

èæì -�............... نƍŴ مراسم �nیطات�ƍّعلی الطاّلبات الن ÀخروǊفلة التکریم لیتعرّ« اŸ انعقدت مراسیم»
æ( بزرگداشت برپا شد تا دیگران با دانش آموزان کوشا آشنا شوند!

2( تکریم برگزار شد تا دانش آموزان فعال با دیگران آشنا شوند!
è( شکرگزاری برقرار شده است که دانش آموزان کوشا را دیگران بشناسند!

é( بزرگداشتی برپا شده است تا دانش آموزان تلاشگر به دیگران معرفی شوند!
èæí -�n�ÅدّاŴ ٌوُ¾ السْماكِ من السّماِ  عجیبƅولکنْ ن Åُّلو» و المطار من السّماِ  عجیباűوُ¾ الƅن Ƈََْلی~

æ( نزول برف ها و باران ها از آسمان عجیب نیست ولی نزول ماهی ها از آسمان بسیار عجیب است!
2( نازل شدن برف و باران از آسمان عجیب نیست ولی نازل شدن ماهی از آسمان عجیب تر است!

è( ریزش برف ها و باران ها از آسمان مانند ریزش ماهی ها از آسمان عجیب نیست!
é( ریزش برف و باران از آسمان شگفتی ندارد ولی ریزش ماهی ها از آسمان خیلی شگفتی دارد!

èæî -�n�َة ةَ الجاذبیَّ ةÇ فَنسَُمّي هذا القُوَّ «تسَْحَبُ الرµُْ الشیاَ  ¤لیǁَْا بقُِوَّ
æ( زمین اشیا را با قدرت به سوی خود می کشانÈد و ما این را »نیروی جا¯به« می نامیم!

2( اشیا با نیرویی به سوی زمین کشیده می شود، پس این، »نیروی جا¯به« نام دارد!
è( زمین با قدرت، اشیا را به سوی خودش می کشانÈد که این کار »قدرت جا¯به« نامیده می شود!

é( اشیا با قدرت به سوی زمین کشانده می شود و ما این را »نیروی جا¯به« می نامیم!
èçå -:ŷحی َّƑعیِّن ال

وازاتِ: درود بر مسافران. به بخش بازرسی بروید! Èمِ الج Ìِبوا ¤لی قسÈهÌ̄ . اِ Èرافقِین Éباً باِلمÈح ÌرÈم )æ
مƕان: مسلمانان در ماه رمƕان از خوردن غذا خودداری می کنند! Èرِ ر Ìه Èش Ǉعامِ فēن ¢کل الطÈع ÈنعِونÈت ÌمÈی Èسلمین Éالم ē2( ¤ن

: خدایا امیدم را از خلق قطع کردم و به تو توکّل کردم! ÈƯÌیÈلÈع ÉتÌل ēک ÈوÈتÈقِ فÌل Èنِ الخÈع ǇŠجا Èع رÈطÈقÌِان Ǉّب Èیا ر )è
é( النّاسÉ نیامÆ فŝÈ¯ا ماتوا انÌتÈبÈهوا: مردم هنگامی که بمیرند از خواب بیدار می شوند!

èçæ -:ŷحی َّƑعیِّن ال
نا ¤نÌ نÈسینا ¢و ¢خÌطÈأناǔ: پروردگارا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را بازخواست نکن! ÌؤاخِذÉنا لا تēب ÈرǕ )æ

حÈمÌناǔ: و از ما درگذر و ما را هدایت نما و به ما رحم کن! Ìار Èنا وÈل ÌفِرÌاغ Èنّا وÈع ÉفÌاع ÈوǕ )2
ǔ: پس منتظر باشید که من هم از منتظرانم! ÈظِرینÈتÌن Éالم Èِمن ÌمÉکÈعÈم Ǉّظِروا ¤نÈتÌانÈفǕ )è

لÌنا ما لا طاقÈǓÈ لÈنا بهǔِِ: خدای ما آن چه طاقتش را نداریم به ما تحمیل نمی کند! ĖمÈحÉلا ت Èنا وēب ÈرǕ )é
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èçç -:طأŽعیِّن ال
ǔ: فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید می شوند! Èالکافرِون ÉومÈلّا الق¤ ņِوِ¬ ا Èمنِ ر ÉسÈأÌیÈ Ǖ )æلا ی

ǔ: با آنان به شیوه ای که بهتر است، گفت وگو کن! Éن ÈسÌحÈ¢ ÈǇِه Ǉتēباِل Ìم ÉهÌجادِل ÈوǕ )2
جِ: ما آموختیم که صبر کلید گشایش است! Èر Èالف É¬تا Ìِمف ÈرÌب ēالص ēنا ¢ن Ìمēل ÈعÈت ÉنÌحÈن )è

é( یÉسافرÉِ ¢خÈواÄ ¤لی شمال ¤یران فǇ اÉǌسبوعِ القادِمِ: برادرم هفتهء آینده به شمال ایران سفر می کند!
èçè -:طأŽعیِّن ال

کÉروا لǔǇ: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و از من سپاس گزاری کنید! Ìاش Èو ÌمÉک ÌرÉکÌ̄ È¢ ǇرونÉکÌ̄ Ǖ )æفÈا
عÈهاǔ: خدا به کسی به جز به اندازهء توانش تکلیف نمی دهد! Ìس Éساً ¤لّا وÌفÈن Éņا ÉفĖلÈکÉلا یǕ )2

کاǔً: و از آسمان آبی پربرکت نازل شد! ÈبارÉماِ  ماً  م ēمنِ الس Èل ÈزÌنÈ¢ ÈوǕ )è
ǔ: پس صبر کن؛ زیرا وعدهء خدا حق است و برای گناهت طلب آمرزش کن! ÈƯِبÌن Èِلذ ÌفِرÌغÈت Ìاس Èو ĕقÈح ņِا ÈدÌع Èو ēن¤ Ìِبر ÌاصÈفǕ )é

èçé -:ǔَالِله فَیَسُبّوا الله Àِمِنْ دو Àَوا الَّذینَ یدَْعو Ǖوَ ǐ تسَُبُّ
æ( به کسانی که در کنار خدا فرا می خوانند ناسزا نگویید تا آن ها هم به خدا ناسزا نگویند!

2( نباید به کسانی که جز اņ را فرا می خوانند، ناسزا بگویید که در این صورت به خدا ناسزا گفته اید!
è( به آن هایی که جز خدا را فرا می خوانند، دشنام ندهید که به خدا دشنام می دهند!

é( اگر به آن هایی که همراه اņ فرا می خوانند دشنام بدهید، آن ها هم به اņ دشنام می دهند!
èçê -�n�Àُا القُرآǁِمَ ب ةَ و عَلِّموها فŝَنǁَّا لغَُةٌ تکَلََّ «تعََلَّموا العَربیَّ

æ( عربی را بیاموزید و آن را یاد بدهید؛ زیرا آن زبانی است که قرآن به آن سخن گفته است!
2( زبان عربی را یاد بگیرید و آموزش دهید؛ زیرا زبانی است که قرآن دربارهء آن حرف زده است!

è( عربی را یاد بدهید و آن را یاد بگیرید؛ چه، این زبان است که قرآن به آن صحبت نموده است!
é( عربی را آموختند و  آموزش دادند؛ چرا که آن زبان است که قرآن به وسیلهء آن حرف زده است!

èçë -�n�Åسِلمْیّا Åاƍُمْ تعَایǁِِْمعََ بعَض Àَوƍَمْ یتََعایǁَُّفي الدّینِ وَلکن ÀَتَلِفوŽَْالمَدینةَِ ی Áنو هذưسا»
æ( مردمان این شهر در دین تفاوت داشتند، اما آن ها به طور مسالمت آمیز با یکدیگر همزیستی کردند!

2( با وجود این که ساکنان این شهر در دین اختلاف دارند، ولی به شکل مسالمت آمیزی با هم زندگی می کنند!
è( ساکنان این شهر دین های متفاوتی دارند، با این وجود مسالمت آمیز با یکدیگر همزیستی می کنند!

é( ساکنان این شهر در دین متفاوت اند ولی آن ها با یکدیگر، مسالمت آمیز همزیستی می کنند!
èçì -�n�ِهُ ¢شیاَ  عَنِ النَّباتات فَرِ ینَفع لك لِنَّكَ سَوَ« تتََفَقَّ «¤Àْ ماشیūَ ¢صْدƬِاَ كَ في هذا السَّ

æ( چنان چه در این سفر به همراه دوستانت بروی به نفع توست؛ چرا که چیزهای زیادی دربارهء گیاهان می آموزی!
2( اگر دوستانت را در این سفر همراهی کنی به سود توست؛ زیرا تو چیزهایی را دربارهء گیاهان خواهی فهمید!

è( چنان چه همکلاسی هایت را همراهی کنی، به سودت خواهد بود؛ چون در این سفر چیزهایی را دربارهء گیاهان می فهمی!
é( اگر در این سفر همراه همکلاسی هایت باشی برای تو بهتر است؛ چه مطالبی را دربارهء گیاهان خواهی آموخت!

èçí -�n�ِة «¤Àْ شارَكَ خُمƇُْ المُسلِمینَ في مƝُاهرََةِ یوم القُد²ِ تجََلّی اتحّادُ المَُّةِ اǎسلامیَّ
æ( اگر پنجاه درصد مسلمین در تظاهرات روز قدس شرکت نمایند، امّت اسلامی متّحدتر می شود!

2( چنان چه پنج درصد از مسلمانان در روز قدس تظاهرات کنند، وحدت امّت اسلامی جلوه می نماید!
è( اگر یک پنجم مسلمانان در تظاهرات روز قدس شرکت کنند، اتّحاد امّت اسلامی جلوه گر می شود!

é( حتّی اگر یک پنجم مسلمین در تظاهرات روز قدس مشارکت نمایند، یکپارچگی امّت اسلامی متجلّی شده است!
èçî -�n�ِجّارُ في السّوق ارَةِ Ÿَتّی یبَیعǁَا التُّ یَّ «Ƭامَ العُمّاُ¾ بتَِنƅْیلِ البَضائعِِ مِن السَّ

æ( کارگران کالاها را از ماشین ها پایین آوردند و بازرگانان آن ها را در مغازه ها به فروش رساندند!
2( تÉجّار به فروختن کالاهایی پرداختند که کارگران آن ها را از ماشین ها پایین آورده بودند!
è( کارگران شروع به پایین آوردن کالاها از ماشین کردند تا تجار آن ها را در بازار بفروشند!

é( کارگران به پایین آوردن کالاها از ماشین پرداختند تا بازرگانان آن ها را در بازار بفروشند!
èèå -:ŷحی َّƑعیِّن ال

ǔ: بی گمان باتقواترین مردم، گرامی ترین آن ها نزد خدا هستند! ÌمÉقاکÌت¢ ņِا ÈدÌعِن ÌمÉکÈم ÈرÌک¢ ēن¤Ǖ )æ
ǔ: گفت بی شک من به چیزی که شما نمی دانید، آگاه ترم! ÈمونÈلÌعÈما لا ت ÉمÈلÌع¢ Ǉّن¤ ÈقالǕ )2

ǔ: به حق آن را نازل کردیم و به حق نازل شد! Èل ÈزÈن ĖقÈباِلح Èو ÉناهÌل ÈزÌن¢ ĖقÈباِلحǕ )è
ئاتǔِ: قطعاً نیکی هایتان از بین برندهء بدی ها هستند! Ėی ēالس ÈنÌهِب ÌذÉناتِ ی ÈسÈالح ēن¤Ǖ )é
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èèæ -:طأŽعیِّن ال
حÈنا: با یکدیگر زدوخورد کردیم، پس مدیر وارد شد و ما را نصیحت کرد! ÈصÈو ن Éدیر Éالم Èل ēخ ÈدÈتÈف Éب ÈارƕÈتÈنّا ن Éک )æ

ǔ: هر گروهی بدان چه دارند، شادمان اند! ÈرحِونÈف ÌهِمÌ ی ÈدÈبمِا ل Çب Ìحِز ĔلÉکǕ )2
بورِ منÈِ الشّارِعِ!: هنگام عبور از خیابان، پلیس به ما هشدار داد! Éالع ÈدÌعِن ĔǇرط Ĕنا الش Èر ēذÈح )è

ǔ: نیکی کن همان  طور که خداوند به تو نیکی کرده است! ÈƯÌیÈل¤ Éņا Èن ÈسÌما ¢حÈک ÌسِنÌح¢Ǖ )é
èèç -�nمی افتند� Àه ببینی ماهی هایی از آسماư نیư آیا باور می~ -èêç 

ماِ ؟ ēسماکاً تتساقط من الس¢ ÄشاهِدÉت ÌنÈ¢ قین Ėد ÈصÉ2( هل ت ¼È¢ ÉنÌ تÈری اǌسما½È یتساقط ¤لی السما ؟  Ėد ÈصÉهل ت )æ
ماِ ؟ ēمن الس ÉِزلÌنÈسماکاً ت¢ ÈشاهِدÉی ÌنÈ¢ É¼ Ėد ÈصÉی ¢ )é ما ؟  ēتری سمکاً یتساقط من الس ÌنÈ¢ É¼ Éد ÌصÈت ¢ )è

èèè -:طأŽعیِّن ال
!Ǔِ ēّوروبیÉǌولِ ا Ĕالد ƓِÌعÈ جانÉ اǌزهارِ فǇ ب Èر Ìِمه Éقِد ÈعÌنÈ æ( جشنوارهء گل ها در بعƕی کشورهای اروپایی برگزار می شود: ی

رÈ منِ شهر آ¯ر »یومÈ الطاّلبِ«! ÈشÈع Èالسّادِس ÈومÈالی Ǉّم ÈسÉ2( روز شانزدهم از ماه آ¯ر را روز دانشجو می نامیم: ن
! ÇǓÈع Ìر Éِبس Ėف ēالص Èِلامیذِ منēالت ĔلÉک Èج ēر ÈخÈهمهء دانش آموزان به سرعت از کلاس خارج شدند: ت )è

! Çخاص Ìش¢ ÉǓ ēسِت ِ̈ Èر Ìف ēهذِهِ الس Ǉف Èرافقِین Éالم Éد ÈدÈتعداد همراهان در این سفر، شش نفر است: ع )é
èèé -�nند�ư می ÀیراŸ عجیب هر ساله مردم را ŨدیدĢ این~

! ÇǓÈن Èلّ سÉک Èت النّاس Èر ēیÈح ÈǓÈجیبÈالع È̈ Èالظاّهِر ÈƯِتل ē2( ¤ن نÈویاًّ!  Èس Èالنّاس ÉǓÈجیبÈالع É̈ Èهذِهِ الظاّهِر Éر ĖیÈحÉت )æ
ریاًّ! Ìه Èالنّاسِ ش Èب ĔجÈعÈت ÉیرűÉت É̈ Èهذه الظاّهِر )é ریاًّ!  Ìه Èالنّاسِ ش Èر ĔیÈحÈت ÉǓÈالعجیب É̈ Èهذهِ الظاّهِر ÉبĖب ÈسÉت )è

èèê -�n�ūاس Áها ناز¾ نمود Àو آرامش را بر آ Áدستور داد Àردư âاز بد âانش را به دورĴخداوند بند~
! ÈǓÈکین ēهِم السÌیÈلÈع Èل ÈزÌو ¢ن ِ̈ È ساǎتنابِ اÌباِج Éه Èعِباد ÈرÈم¢ Èņا ē2( ¤ن  ! ÈǓÈکین ēهِم السÌیÈلÈع Èل ÈزÈنÈئاتِ فĖی ēن السÈعِدوا عÈتÌبÈ æ( اÉņ هÉوÈ الّذÄ ¢مÈرÈ العِبادÈ ¢ن ی

! Èن Ìو Èلیهِم الهÈع Èل ēزÈنÈف Ǔِئ Ėی ēنِ السÈباِلابتعادِ ع Éه Èعِباد Éņا ÈرÈم¢ )é  ! Èن Ìو Èهِم الهÌیÈلÈع ÉِزلÌنÉو ی ¨È ساǎنبِوا اÈت ÌجÈن ی¢ Èالعِباد Éņا Éر ÉأمÈی )è
èèë -�nنند�ư ūدخال Àورماƍư âارهاư نمی دهیم تا در ÁازŴا Àبه دشمنا~

ؤونِ البلِاد! Éش Ǉخِلوا ف ÌدÉعدا نا ¢ن یǌِ ناÌح Èم È2( ما س لÈ فÉ¢ Ǉمورِ بلِادِنا!  Ĕخ Èد ēداِ  التÌعÈ ÌǍِل Èح Èم ÌسÈنا ¢لّا نÌیÈلÈع )æ
لوا فÉ¢ Ǉمورِ بلِادِنا! ēخ ÈدÈتÈی Ìعداِ  ¢نǍِل Éح Èم ÌسÈلا ن )é لوا فÉ¢ Ǉمورِ البلِادِ!  ēخ ÈدÈتÈملا  ¢ن یÉعÌِلل Éح Èم ÌسÈلا ن )è

èèì -:في التعریب ŷحی َّƑعیِّن ال
! Ìم Éه ÌِلسÌاجÈف Æ̈ Èماِ  عِبادÈل Éالع ÉǓ ÈسÈجالÉهمنشینی با دانشمندان عبادت است پس با آن ها همنشینی کن: م )æ

یئاً! Èش ņِِبا È½ِر ÌشÉنا ¢لّا نÌیÈلÈ2( نباید چیزی را شریک خداوند قرار دهیم: ع
! ÇِؤمنÉم Ǉعانِ ف ÈمÌجÈلا ی Èو الکذِب ÈخلÉالب ēبخل و دروغگویی در مؤمن جمع نمی شوند: ¤ن )è

! Ėف ēالص ǓِÈ ملا É فǇ نهِای Ĕالز Èف ÈرÈهمکلاسی ها در پایان کلاس با یکدیگر آشنا شدند: ع )é
èèí -:ŷحی َّƑعیِّن التَّعریب ال nنند�ư می ūưن تولدم شرƍŴ دوستانم در~

!Äاحتفال میلاد Ǉف ǇŠصدقا¢ È½ ÈرÈت Ìِ2( اش  !Äمیلاد Ǔحفل Ǉف Ǉر½ صدیقاتÈت ÌشÈت )æ
!Ǉمهرجان المیلاد ل Ǉالصدیقات ف É½ِرÈت ÌشÈی )é  !Äمیلاد Ǔحفل Ǉف É½ِرÈت ÌشÈی ǇŠصدقا¢ )è

èèî -�n�ūاس Áدƍطع نƬ کلات زیادƍارم در این مĴروردĢ امیدم از~
2( رجاǇŠ ما انÌقÈطÈعÈت من ربǇّ فǇ هذا المشکل العدید! æ( ما انÌقÈطÈعÈ رجاǇŠ من ربǇّ فǇ هذه المشاکل الکűیر¨! 

بّ رغم المشاکل الکűیر¨! ēمن الر ǇŠرجا ÉطِعÈقÌنÈ é( لا ی è( ما قÈطÈعÈ رجاǇŠ من ربǇّ فǇ هذه المشاکل العدید¨! 
èéå -�nنکنیم� ƅتاب ستیư ه با اهلư به ما دستور می دهد ÀرآƬ~

2( القرآنÉ یÈأمرنا ¢نÌ لا نÉجادِلÈ ¢هلÈ الکتابِ! نا القرآنÉ حتّی لا نÉجادِلÉ ¢هلÈ الکتابِ!  ÈرÈم¢ )æ
لÌنا ¢هلÈ الکتاب! Èنا القرآن ¢لّا جادÈل Éر ÉأمÈقد ی )é نا القرآنÉ ¢ن نÉجادِلÈ ¢هلÈ الکتابِ!  Éر ÉأمÈی )è

èéæ -�nنیم�ư ند� اعتماد نمیư تلا³ می Àصفو« مسلمانا Àاختلا« میا ÀندưراĢ ه بهư سیư ما به~
! Èبثّ الخلاف بین صفّ المسلمین ÈونÉحاوِلÉما اعتمدنا علی من ی ÉنÌحÈ2( ن  ! Èبثّ الخلاف بین صفوف المسلمین ÉحاوِلÉعلی من ی ÉمِدÈتÌعÈنحن لا ن )æ

عی لِانتشار الخلاف بین صفوف المسلمین لا نعتمد علینا! ÌسÈمن ی )é  ! Èانِتشار الاختلاف بین المسلمین ÈونÉحاوِلÉنحن لا نعتمد علی من ی )è
èéç -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   �n�Ƈِدیدة النا²ّ في سما  القریة لیلة ¢مƍودا  و الرّیاح ال «Ÿیَّرت الغیومُ السَّ

æ( ابر سیاه و بادهای شدید آسمان روستا دیشب، مردم را متحیّر کرده بود!
2( ابرهای سیاه و بادهای شدید در آسمان روستا، دیشب مردم را حیران کرد!

è( ابرهای سیاه و بادهای قوی در آسمان دهکدهء ما، دیشب مردم را به وحشت انداخت!
é( مردم با ابرهای تیره رنĳ و بادهای شدید آسمان دهکده، دیشب حیرت زده شدند!
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èéè -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� حیحة:   َّƑمة الŴعیِّن التَّر
æ( هل لƯ معلومات من الحیوانات الēتǇ تعیش فǇ المحیط اǌطلسǇ؟!: چه اطلاعاتی دربارهء جانورانی که در اقیانوس اطلس زندگی می کنند، داری؟!
¼ بین الزّملا  فǇ الصّف ¢عطوهÉ اǌخطار!: کسی را که دیدید در میان هم شاگردی ها در کلاس تفرقه می اندازد، به او اخطار دهید! ĖفرÉه یē2( من ر¢یتم ¢ن

è( مدیر المدرسǓ یأمر المعلّمین و المسؤولین ǌدا  واجباتهم!: مدیر به معلمان و مسؤولان مدرسه برای انجام وظایفشان فرمان می دهد!
لēموا« در آن واحد، فعل امر و فعل ماضی است؟! ÈعÈآن واحِد؟!: آیا می دانی که فعلی مانند »ت Ǉف Çماض Éو فعل Çمر¢ Éموا« فعلēل ÈعÈفعل »ت Ìهل تعلم ¢ن )é

èéé -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   :ŷحی َّƑعَیِّن ال
æ( »السّمÉƯ حیوانÆ بحرĕÄ ولکن ر¢یتÉ بعینǇ تساقÉط اǌسما½ من السّما !«: ماهی حیوانی آبی است ولی با چشم دیدم که ماهی ها از آسمان افتادند!

2( »دخل الرّجل الغریب بیتǇ ضیفاً و بقǇ ¢یاّماً طویلǓÈ!«: مرد غریب به عنوان مهمان وارد خانه ام شد و روزهایی دراز ماندگار شد!
!«: تو وقتی در دنیا هستی خوابی و وقتی می میری بیدار می شوی! ÈهتÈبÈم و ¤¯ا متّ ¤نتŠالدّنیا نا Ǉنت ف¢« )è

é( »لا یکلّف المعلّمون تلامیذهم ¤لّا وسعهم!«: معلّمان جز به اندازهء توان، به دانش آموزانشان تکلیف نمی دهند!
èéê -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   :ŷحی َّƑعیِّن ال

Ǔ حتّی تÉصدّقا!: پس باید به این صورت های خیالی نگاه کنید تا باور کنید! ēورِ الخیالی Ĕتنظرا ¤لی هذه الص Ìلیکما ¢نÈعÈف )æ
2( لهذا المطار ¢ربعون نافذ¨ قد ¤نکسرت ¤حداها!: این فرودگاه چهل پنجره دارد که یکی از آن ها شکسته است!

، فاǎعتذار لا ینفعƯ!: وقتی به دیگران احترام نمی گذاری، پوزش خواستن فایده ای ندارد! Èالنّاس ÈرمینÈتÌحÈا لا ت¯¤ )è
وا مع بعƕهم تعایشاً سِلمیّاً!: مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند! ÉشÈتعایÈلّ النّاس ¢ن یÉعلی ک )é

èéë -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  :ŷحی َّƑعیِّن ال
ماِ ؟!: آیا باور می کنی که ماهی را ببینی که از آسمان می افتند؟! ēالس Èِمن ÉطÈتساقÈی ¢سماکاً ت ÈرÈن ت¢ É¼ Ėد ÈصÉلا ت ¢ )æ

طÈر حقیقǓ وÈ لÈیسÈ فلÌِما؟!: آیا گمان می کردی که باران حقیقی باشد و فیلم نباشد؟! ÈمÌال ÈƯِل¯ Èیکون Ìن¢ ĔنÉظÈ2( هل ت
ِ̈ ساعÈتÈینِ!: مردم به مدت دو ساعت، ابر سیاه بزرگی را ملاحظه می کنند! ēد Éِلم Ǔً ÈظیمÈودا  ع Èس ǓًیمÈغ Éالنّاس Éƛِیلاح )è

Ưِ!: مردم جشن می گیرند و این روز جشنوارهء ماهی نامیده می شود! Èم ēالس Èجان Èمهِر ÉهÈسمّونÈی Èومِ وÈیÌا ال Èبهِذ Éالنّاس Éیحتفل )é
èéì -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  �nین�Ŵندورا² بتوزیع السماك بین  فقرا  و محتاǁنيّ من اهالی الƤَ لŴلّ سنة و في موسم مطر السّمك رư یقوم»

æ( هر سال و در فصل باران ماهی، مردی ثروتمند از اهالی هندوراس اقدام به تقسیم ماهی ها بین فقیران و نیازمندان می نماید!
2( در هر سال در زمان باران ماهی، مردی ثروتمند از اهالی هندوراس ماهی ها را بین نیازمندان و بینوایان پخش می کند!

è( هر ساله در فصل جشن باران ماهی، ثروتمندی از اهالی هندوراس بلند می شود و ماهی ها را بین فقیران و بیīارگان تقسیم می نماید!
é( همه ساله در فصل بارندگی که ماهی ها از آسمان فرو می ریزند آن مرد که از اهالی هندوراس است آن ها را بین بینوایان و نیازمندان توزیع می کند!

èéí - �nدامه�Ƭعلی ا ÅفاƬالفر² یقدر علی النوم وا َّÀ¢ دّقƑت ǐ اǁّما ¢نư من السّما  مطر من السّمك ƗƬیتسا À¢ دّقƑت ǐ هي»
(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� æ( او باورش نمی شد که باران ماهی از آسمان ببارد و نیز باورش نمی شد که اسب ایستاده بتواند به راحتی بخوابد! 

2( باور نمی کنی که باران ماهی از آسمان بر سرت ببارد؟ همان طور که باور نمی کنی که اسبی ایستاده بتواند به خواب رود!
è( او باور نمی کند که از آسمان بارانی از ماهی فرو بریزد همان گونه که او باور نمی کند که اسب بتواند ایستاده روی پاهایش بخوابد!

é( او راست نمی گوید که از آسمان باران ماهی فرو می ریزد همان طور که راست نمی گوید که اسبی که بر پاهایش ایستاده، بتواند بخوابد!
èéî -(îì ǥاƿر âسراسر�  �nا�ǁا و نتأمّل فیǁا لنتمتّع بǁروبƤ و Ƈمƍاهرةُ طلو¸ الƜ  َینّ السماƅُت Çلّ یومư»

æ( هر روز پدیدهء طلوع خورشید و غروب آن آسمان را می آراید تا از آن بهره مند شویم و پیرامون آن بیندیشیم!
2( هر روز آسمان با پدیدهء طلوع خورشید و غروبش آراسته می شود تا از آن بهره ببریم و دربارهء آن اندیشه کنیم!

è( همه روزه پدیدهء طلوع و غروب خورشید آسمان را کاملاً زینت می دهد تا این که بهرهء آن را ببریم و راجع به آن بیندیشیم!
é( همه روزه پدیدهء طلوع خورشید و غروب آن بدون شک به آسمان زینت می دهد تا این که بدان بهره مند شویم و در آن تأمّل کنیم!

èêå -(îë ǥاƿر âسراسر�  �n�ÁورǁƜ ما منذǁسلام المسلمین بǎِد شجّع اƬ Àما ¢مراǁُم التفکرّ و التعلّم فƅال»
æ( همراه تفکّر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند!
2( تفکّر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به مسلمانان تأکید کرده است!

è( بر تفکّر و آموزش متعهّد باش، زیرا آن ها اموری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است!
é( پای بند تفکّر و یادگیری باش، چه آن ها دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است!

èêæ -(îë ǉرŬţ âسراسر�  �nا صدیقنا من عدوّنا�ǁنعر« ب À¢ نَّنا نستطیعŝلّ شدّة فư هناك خیرٌ في»
æ( در هر سختی ای خیری وجود دارد، چه ما می توانیم به وسیلهء آن دوست خود را از دشمنمان بشناسیم!

2( آن جا در هر سختی ای خیری است که توانسته ایم به وسیلهء آن دوستان و دشمنان خود را بشناسیم!
è( آن جا در همهء سختی ها سود و منفعتی برای ما است زیرا شناخت دوست از دشمن را در پی دارد!

é( در هر سختی ای منافعی هست که شناختن دوست و دشمنمان را به واسطهء آن به دنبال دارد!
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èêç -(îê Ǒانسا âسراسر�  �n� رَّ َّƍمنَْ یحُِبّ اللهَ یحُْسِن ¤لی النا²ِّ و منَْ یحُِبّه اللهُ یبُعِد عَنهُْ ال»
æ( هر کس خدا را دوست بدارد، با مردم به خوبی رفتار می کند و کسی که خدا او را دوست بدارد، از بدی دور می شود!
2( هر آن که حبّ خدا را در دل دارد، به مردم احسان می کند و آن کس که خدا او را دوست دارد، از بدی دور می ماند!

è( کسی که خدا را دوست دارد به مردم نیکی می کند و کسی که خدا او را دوست دارد، بدی را از او دور می کند!
é( آن که دوست دار خدا است به مردم احسان می کند و آن که خدا دوست دار اوست، او را از شر دورش می سازد!

èêè -(îê نرƷ âسراسر�  �n�ِبَةƬِمنْا فَسَنذَوقُ الحَلاوَةَ في العا «رَبَّنا ¤Àْ تذُْهِبْ عَناّ شَرَّ ما Ƭَدَّ
æ( خدایا این که شر آن چه را از پیش فرستادیم از ما برطرف کنی، شیرینی عاقبت را به ما می چشانی!

2( پروردگارا، اگر شرّ آن چه را که پیش فرستاده ایم از ما برطرف کنی، در پایان شیرینی را خواهیم چشید!
è( پروردگارا، اگر بدی هایی را که از قبل انجام داده ایم از ما برداری، ¯اŠقهء حلاوت را در عاقبت خواهیم یافت!

é( خدایا این که بدی را از آن چه از قبل داده ایم برمی داری، ¯اŠقهء شیرینی را در عاقبت به ما می چشانی!
èêé -(îê ار» از کشورų âسراسر�  :ǔماǁُْلكََ بهِِ عِلمٌْ فَلا تطُِع Ƈََْرِكَ بي ما لیƍُْت Àْ¢ َاهدَاكَ عَلیŴ Àْ¤Ǖ

æ( هرگاه بکوشند که آن چه را بدان علم نداری شریک من کنی، مبادا مطیع آنان باشی!
2( اگر مجاهدت کنند که مرا شریک چیزی کنی که نمی دانی چیست، نباید آن را بپذیری!

è( چنان چه سعی کنند که مرا با چیزی شریک کنی که علم آن را هیچ گونه نداری، پس اطاعت آنان را مکن!
é( چنان چه تلاش کنند که برای من چیزی را شریک قرار دهی که بدان آگاه نیستی، پس از آنان اطاعت نکن!

èêê -(îè ار» از کشورų âسراسر�  �n�َْجَلُ مِنكŽََّْهُ سَی لْ شَریکكََ في الحَیاةِ ما ǐ یطُیقُ ¢بدَاÅ لِنَ «ǐ تحَُمِّ
æ( هیچ گاه نباید چیزی را که شریک زندگی تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت می کشد، بر او تحمیل کنی!
2( هیچ وقت بر شریک خود در زندگی آن چه را طاقت ندارد تحمیل مکن، زیرا از تو خجالت خواهد کشید!

è( اگر در زندگی ات چیزی که شریک و همراهت تحمّل ندارد بر او تحمیل کنی، شرمنده می شود!
é( هرگز نباید رفیقت را به کاری که تحمّل آن را ندارد و او را شرمنده می سازد وادار کنی!

èêë -�ییرƜţ Ǻبا ک º îç نرƷ âسراسر� عیِّن الŽطأ: 
،: کسانی که زندگی شرافتمندانه ای می خواهند، با قدرت زندگی می کنند، Ç̈ Èر ÌدÉِبق ÈعیشونÈی ǓًÈب ĖیÈط ً̈ æ( ¤نē الēذینÈ یÈطÌلÉبونÈ حÈیا

،: و سختی هایش را تحمل می کنند و دیگران را در زندگی شان فراموش نمی کنند، ÌیاتهِِمÈح Ǉف ÈرینÈخǊا Èون ÈسÌنÈقّاتهِا و لا ی ÈشÈم ÈمّلونÈحÈتÈی È2( و
یÌئاً،: امّا آن ها از مردم توقّع چیزی نداشته اند، Èمنِ النّاسِ ش Èعونēق ÈوÈتÈ مÌ لا ی Éه ēولکن )è

!: این ها همان ها هستند که ایمان دارند به این که خداوند به بندگانش روزی می دهد! Éه Èعِباد É¼ Éز ÌرÈی Èņا ēبأن ÈؤمنِونÉی ÌمÉهؤلاِ  ه )é
èêì -�ییرƜţ ǳبا اند º íî ǥاƿر âسراسر�  �nلاك�ǁَلِبوابِ ال ÅǐفْاƬ¢ َدایةَِ وǁِلِبوابِ ال ŷَمِنْ عِبادِ الِله منَْ ¢صْبَحوا مفَاتی َّÀ¤»

æ( از میان بندگان خدا کسانی هستند که کلیدهایی برای درهای هدایت گردیدند و قفل هایی برای درهای هلاکت!
2( عده ای از بندگان خوب خدا برای درهای هدایت کلید هستند و برای درب هلاکت، قفل!

è( در میان بندگان خدا کسانی هستند که کلید درب هدایت هستند و حال این که قفلی بوده اند برای درب تباهی!
é( کلید درب های هدایت و قفل برای درب های هلاکت در میان بندگان خداست!

èêí -(íí Àزبا âسراسر�  �nح�ƅƬ ²وƬ ªََدŸَ وِ¾ المَطرَِ وƅُغیرَةِ عِندَْ ن َّƑطرَاتِ الماِ  الƬَ في Ƈِْم َّƍوُ  الƔ َاِنکْسََر»
æ( نور خورشید در قطرات کوچک آب هنگام باریدن باران شکست و قوس قز¬ به وجود آمد!

2( اشعهء آفتاب در قطرات کوچکی از آب، وقت نزول باران شکسته شد و قوس قز¬ را تشکیل داد!
è( در وقت نزول باران، نور آفتاب در قطره های ریز باران شکسته می شود و رنگین کمان حادª می گردد!

é( هنگام بارش باران، نور خورشید در قطره های ریزی از آب شکسته می شود و رنگین کمان تشکیل می گردد!
èêî -(íê نرƷ âسراسر�  �n�َِتسَُیطِرَ عَلیَ العالم Àْ¢ ُُّلمِْ تقَدِْرƝال âَوƬُ َّÀ¢ ُق ~¢ تƑَُدِّ

2( آیا باور داری که نیروهای ستم می توانند بر جهان مسلطّ شوند؟ æ( آیا تو راست می گویی که نیروی ظلم می تواند بر جهان مسلطّ شود؟ 
é( آیا سیطرهء نیروهای ظلم بر عالم را می توان باور کنی؟ è( آیا تو صدقه می دهی که سپاه ستم بتواند بر جهان سیطره یابد؟ 

èëå -�ǔÀینقلبو Çلَمَُوا ¢يّ منقلبƜ َسَیَعلْمَُ الَّذینǕ �حیŷ في المفǁوم لǁذÁ اǊیة الƍّریفة َّƑما هو ال
ک��ردی ک��ه  ظلم��ی  از  نومی��د  Î( مش��و 
Ï( ه���ر ک��ه ت��ی��ƣ س��ت��م ک��ش��د ب��ی��رون
Ð( قط��ع این مرحله ب��ی همرهی خƕر مکن
Ñ( در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم

ک���ه دری�����ای ک���رم ت��وب��ه پ��ذی��ر اس��ت
ف��ل��ک��ش ه���م ب�����دان ب���ری���زد خ��ون
از خط��ر گمراه��ی بت��رس  اس��ت  ظلم��ات 
گهی انگش��ت بر دندان گهی س��ر بر س��ر زانو

èëæ -�nرĴیرد از عقل دĴ وتƬ ر/ عقلĴ هƍیĢ امل شود ازư رĴ هƍیĢ~ �عر ِّƍوم هذا الǁیة المناسبة لمفǊما هي ا
ǔÌمÉک ÌرÉکÌ̄ È¢ ǇرونÉکÌ̄ Ǖ )2فا   ǔ Éن ÈسÌح¢ Ǉه Ǉم بالّت ÉهÌجادِلǕ )æ

ǔِمرǌا  Ǉم فÉه Ìو شاوِرǕ )é   ǔ ĕحق ņِا ÈدÌع Èو ēن¤Ǖ )è
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èëç -�ǔūَْتَْسَبưا ما اǁَو عَلی ūَسََبư ا ماǁَلǕ ومǁما هو البعد في  المف
مشو غ��اف��ل  ع��م��ل  م��ک��اف��ات  Î( از 
خوی��ش گدای��ی  کلب��هء  در  ت��و  Ï( ب��ی 
ب���ه خ����ود کنی ک��ن��ی  Ð( ه����ر چ���ه 
Ñ( م��ن اگر نیکم اگر بد، ت��و برو خود را باش

جو ز  ج��و  ب��روی��د  گ��ن��دم  از  گ��ن��دم 
رن���ج ه���ای���ی ک���ش���ی���ده ام ک���ه م��پ��رس
ک��ن��ی ب����د  و  ن���ی���ک  ه���م���ه  گ����ر 
ود عاقب��ت کار که کش��ت Èه��ر کس��ی آن دِر

èëè -:ǔواƬُ عیِّن ¢نسب عبارة مفǁوماÅ لǁذÁ اǊیة Ǖو اعتƑموا بحَِبلِْ الله ŴمیعاÅ وَ ǐ تفََرَّ
ǔِکم فاعبدونĔب Èو ¢نا ر ً̈ Ǖ )2¤نē هذه ¢ÉمّتÉکÉم ¢ÉمǓًّ واحد æ( اǎسلام قاŠمÆ علی ¢ساس المنطق و اجتناب اǎسا ¨! 

ǔ ÈرحِونÈبما لدیهم ف Çب Ìحِز ĔلÉکǕ )é   !Ǔّلهیǎدیان اǌا ÉِرمÈتÌحÈی Éسلامǎا )è
èëé -:ومǁرب ¤لی المفƬعیِّن ال ǔُالله ǐّ¤ َنوب Ǖوَ منَْ یغَفِْرُ الذُّ

Î( خ��دا را ب��ر آن بن��ده بخش��ایش اس��ت
ک��ردی ک��ه  ظلم��ی  از  نومی��د  Ï( مش��و 
اس��ت داور  بخش��ایش  ب��ه  Ð( س��عادت 
ایم��ان و  عق��ل  و  روان  بخش��یدی  Ñ( ت��و 

ک��ه خل��ق از وج��ودش در آس��ایش اس��ت
ک���ه دری�����ای ک���رم ت��وب��ه پ��ذی��ر اس��ت
زورآورس�����ت ب����ازوی  و   ĳ��چ��ن در  ن��ه 
وگ���رن���ه م���ا ه��م��ان م��ش��ت��ی غ��ب��اری��م

èëê -:ومǁفي المف ŷحی َّƑعیِّن ال ǔūَْتَْسَبưا ما اǁَْوَ عَلی ūَْسََبư ا ماǁَلǕ
ب���ه خ����ود کنی ک��ن��ی  æ( ه����ر چ���ه 
باش��د ج��زا ب��دی س��هل  ب��ا  را  2( ب��دی 
بسی اح��س��ان  ب���اب  در  è( بگفتیم 
ان��داز é( ت��و نیک��ی می ک��ن و در دجل��ه 

ک��ن��ی ب����د  و  ن���ی���ک  ه���م���ه  گ����ر 
اگ���ر م����ردی ¢حÌ���سِ���ن ¤ل���ی م��ن ¢س��ا
ول��ی��ک��ن ن��ه ش���ر¶ اس���ت ب��ا ه��ر کسی
ب��از ده���د  ب��ی��اب��ان��ت  در  ای����زد  ک���ه 

èëë -:ومǁطأ في المفŽعیِّن ال
 ǔهاÈع Ìس Éساً ¤لّا وÌفÈن Éņا ÉفĖلÈکÉلا یǕ :ǔِِنا بهÈل ÈǓÈنا ما لا طاقÌل ĖمÈحÉلا ت Èنا وēب ÈرǕ )æ

!ņِا Ǔِ ÈمÌح Èر Ìِمن ÈأسونÌیÈلا ی Èؤمنین Éالم ēن¤ :ǔ Èالکافرِون ÉومÈلّا الق¤ ņِوِ¬ ا Èر Ìِمن ÉسÈأÌیÈ Ǖ )2لا ی
ǔǓِÈن ÈسÈحÌال ǓِÈوعِظ ÈمÌال Èو Ǔِ ÈمÌحِکÌباِل ÈƯĖب Èبیلِ ر Èلی س¤ Éع ÌدÉاǕ :ǔمÉه Ìر ÉجÌاه Èو ÈقولونÈی ما یÈلÈع Ìِبر Ìاص ÈوǕ )è

! ÈǓ ÈمÌح ēالر Èو È̈ ÈفِرÌغ Èالم È½رجوÈنا نēب Èر :ǔناÌمÈح Ìار Èنا وÈل ÌفِرÌاغ Èنّا وÈع ÉفÌاع ÈوǕ )é
èëì -:ومǁفي  المف ŷحی َّƑعیِّن ال n�ِانبŴاَلư وَ تعَاملَوا Àِخواǎاư تعَاشَروا~

2( جوجه را آخر پاییز می شمارند! æ( حساب، حساب است، کاکا برادر!  
é( کس نخارد پشت من/ جز ناخن انگشت من! è( کبوتر با کبوتر باز با باز/ کند هم جنس با هم جنس پرواز! 

èëí -:ومǁفي المف ŷحی َّƑعیِّن ال
ئاتǔِ: کم مباش از درخت سایه فکن/ هر که سنگت زند ثمر بخشش Ėی ēالس ÈنÌهِب ÌذÉناتِ ی ÈسÈالح ēن¤Ǖ )æ
ǔ: قناعت کن ای نفس بر اندکی/ که سلطان و درویش بینی یکی ÈرحِونÈف ÌهِمÌ ی ÈدÈبمِا ل Çلّ حِزبÉکǕ )2

قواǔ: دولت همه ز اتّفا¼ خیزد/ بی دولتی از نفا¼ خیزد ēر ÈفÈمیعاً و لا تÈج ņِلِ اÌبÈِصِموا بحÈتÌو اعǕ )è
ǔ: جفاپیشگان را بده سر به باد/ ستم بر ستم پیشه، عدل است و داد Éن ÈسÌح¢ ÈǇِه Ǉتēباِل ÌعÈف ÌِادǕ )é

èëî -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� Ǖو ǐ تیأسوا من روحِ الله ...ǔ عَیِّن ما ǐ یتناسب في المفǁوم: 
2( لطف الهی بکند کار خویش/ مژدهء رحمت برساند سروش æ( هاتفی از گوشهء میخانه دوش/ گفت ببخشند گنه، می  بنوش 

é( لطف خدا بیشتر از جرم ماست/ نکتهء سربسته چه دانی خموش è( گرچه وصالش نه به کوشش دهند/ هر قدر ای دل که توانی بکوش 
èìå -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� عَیِّن المفǁوم الَّذي یŽتلƧ عن البقیّة: 

ǔکم فاعبدونēواحد¨ و ¢نا رب ǓّمÉتکم ا ēمÉهذه ا ēن¤Ǖ )2  ǔقوا ēر ÈفÈجمیعاً و لا ت ņو اعتصموا بحبل اǕ )æ
¼ المسلمینÈ فأعلÈموا ¢نēه عÈمیلÉ العÈدوّ! Ėر ÈفÉکلاماً ی Æقال ¢حد ¯¤ )é  !Ǔمع الجماع Ǔِالبرک ēنŝِقوا، ف ēر ÈفÈلوا جمیعاً و لا تÉک )è

èìæ -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  �n�ِرُ خطایا ابن آدم في لسانهűư¢~ ومِ عبارةǁیرَ المناسب في مفƤ عَیِّن
2( خموش باش چه بسیار دیده ایم که داد/ زبان سر­  سر سبز را به تیƣ کبود! æ( تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد! 

é( الکلام یÈجرĔ الکلام!   ! Æرمه کبیرÉو ج Æجِرمه صغیر Éاللّسان )è
èìç -(îç ǉرŬţ âسراسر�  �~اِعْمَلْ عَمَلَ منَْ یعَلْمَُ ¢Àّ اللهَ مُجازیه بŝسا تهِِ و ¤Ÿسانهn�ِِ عیِّن المناسب للمفǁوم

!Ǔِ ēلانیÈالع ÈلÈمÈع Ėر Ėالس Ǉف ÈلÈمÌعÈت Ìن¢ Ĕِ2( البر  ǔņِا ÈدÌعِن ÉجِدوهÈت ÇرÌی Èخ Ìِمن ÌمÉسِک ÉفÌنǌِ موا ĖدÈقÉما ت ÈوǕ )æ
!ǓِÈهای Ėالن Ǉبهِِ ف ÌفِعÈتÌنÈ یÌرÈ ی Èلِ الخ ÈمÌعÈمن ی )é بÌ عÈلÈیÌهِ!  ÈحاسÉی Ęر Èو ش¢ ÇرÌی Èخ Ìِمن Éنسانǎلِ ا ÈمÌعÈما ی )è

èìè -(îå ǉرŬţ âسراسر� Ÿمنِ الَّذینَ یمƍَْوÀَ عَلیَ الرµَِ هوَناǔÅ: عیِّن Ƥیر المناسب في المفǁوم:  Ǖوَ عِبادُ الرَّ
عÌفِ عÈقÌلهِِ! Èی ضÈلÈع Æلیل Èسِهِ د ÌفÈِبن  ِ Ìر Èالم ÉجابÌع¤ )æ

! ÈرÈűÌضِ ¢ک ÌرÈ ǌا ÈوÌحÈمیل می کند( ن( ÉمیلÈت ِ̈ ÈمِرÌ ű Éشجارِ المǌا ÉصانÌ2( ¢غ
è( افتادگی آموز اگر طالب فیƕی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

é( رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود/ رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
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èìé -:ŷحی َّƑعیِّن ال
ف ÉعارÈت ، ÉعارِفÈتÈی ، Èف ÈعارÈت )é  Ǔ ÈِجالسÉم ، ÉِجالسÉی ، ÈسÈجال )è ، تÈکÈبĔر  Éر ēبÈکÈتÈ ، ی Èر ēبÈکÈ2( ت ، ¢خبار  Éِبر ÌخÉی ، ÈرÈبÌخÈ¢ )æ

èìê -:¾ة الفعاƤفي صیا ŷحی َّƑعیِّن ال

ÈرجعینÈت  » ÈعÈمنِ »راج Ǔارع للمخاطبƕ2( الم  Éسِل ÌرÈ¢  » ÉرسِلÉالمتکلّم وحده منِ »ی )æ
ÈنÌِرجÌخÈ¢  » Éِرج ÌخÉمر للمخاطبات منِ »یǌا )é  Ìِساقط  » Éمنِ »تتساقط Ǉه ēارع للنƕالم )è

èìë -:¾دام الفعاŽطأ في اِستŽعیِّن ال
!Ǔطویل Çرتِ النّاس سنوات ēیÈ2( هذه الظاّهر¨ ح : البÉخل و الکذِب!  Çمؤمن Ǉخصلتانِ لا یجتمعان ف )æ

ÈولادÈ فǇ مکان مناسب! ǌرجاً . ¢جلسِوا ا )é  !Ǔمن الحافل ÈعŠاƕالب Èلن ĖزÈن ،Ǉیا بنات )è
èìì -nÀَرِك� تکُاتبُِ� تدُافعِوƍُن~ �حیŷ عن مƑدر الفعا¾ التّالیة علی التّرتیب َّƑعیِّن ال

é( ¤شرا½، تÈکاتÉب، دِفاع  ǓÈعÈدافÉب، مÉکاتÈت ،Ưتشری )è  ǓÈعÈدافÉم ،ǓÈبÈکاتÉ2( ¤شرا½، م æ( تشریƯ، مÉکاتÈبǓÈ، دِفاع 
èìí -�n¾ا فعل من باب ~استفعاǁعیِّن عبارة فی

رهِِ! Èف Èس ÈدÌعÈ Əِ اǌمینِ ب Ìخ ēمنِ الش ÉهÈتÈمان¢ ÉلÉج ēالر ÈمÈلÈت Ìِ2( اس داً!  ĖیÈج Ėف ēالص Ǉسِ ف Ìر ēی الدÈل¤ ÉمِعÈت ÌسÈن ÉنÌحÈن )æ
جِعÉ البلِادÈ منƯÌِ ؟ ÌرÈت ÌسÈن Ç Ǉ Èش ĖÄِبأÈف )é  ! Æ Ǉش Èª ÈدÈما ح ÉهēأنÈک ǇلامÈعوا ک Èم Ìِاس )è

èìî -:من الحرو« الصلیّة للفعل Ƈلی Àّر« النوŸ عیِّن
ر فǇ الēűمÈن! Ėک ÈفÉ؛ لا تÄدÈل Èیا و ÌخِبÈتÌ2( ¤ن  !Ǔالجامع Ǉنجاحِنا ف Ǔبمناسب Éقِد ÈعÌنÈت Ǔهذه الحفل )æ

!Ǉئون Ėن ÈهÉِلی Äهذا الخبر جا  النّاس عند Èر ÈشÈتÌِلمّا ان )é غیر!  ēعِ الصÈن ÌصÈهذا الم Ǉف ÉǓالغالی ÉحاصیلÈهذه الم ÉجÈتÌنÉت )è
èíå -:من الحرو« الصلیّة للفعل nÀ~ عیِّن

طÈنِ! Èنِ الوÈفاعِ ع Ėدودِ للِدÉی الحÈل¤ Éنود Éالج Éِفع ÈدÌنÈ2( ی ǓِÈ النّاسِ!  دÆ کűÈیرÆ منÈِ اǌنبیاِ  لهِِدای ÈدÈع ÈثÈعÈبÌِان )æ
ضِ! Ìرǌی اÈلÈع É½ما Ìسǌتِ ا Èر ÈشÈتÌانÈف Ưِ Èم ēرِ السÈطÈم É̈ Èظاهِر ÌتÈث ÈدÈح )é  !ǇŠجا Èر ÈتÌقِ و ¢نÌل Èنِ الخÈع ǇŠجا Èر ÈعÈطÈقÌقد ان Ǉله¤ )è

èíæ -:Àزائدا ÀرفاŸ ا فعل لهǁعیِّن عبارة فی
! ÆǓ ēمیÈعال ÆǓÈغÉنهّا لÈ ǌِ ÈǓ ēربیÈموا العēل ÈعÈ2( ت دÉ ¢لفÈ کیلومتِرÇ عن طهران تÈقریباً!  ÉعÌبÈت Èد Èه ÌشÈم ÉǓÈدینÈم )æ

لهِا! ÉناوÈت Èخِها وÌبÈِلط È½ما Ìسǌا Éالنّاس Éذ ÉخÌأÈ é( ی  ! ÉواتÈخǌها اÉتēی¢ Çتِ بدِونِ حِجابÌیÈمنِ الب ÈنÌج Éر ÌخÈلا ت )è
èíç -:ŷحی َّƑعیِّن ال

! ēنÉتÌغلÈاشت ēنÉه )é  ! ÈلّمینÈعÈتÈت ÈǇِه )è  ! ÈنÌمēل ÈعÈت ÌمÉ2( ه تÈغÌفِروا!  Ìِاس ÌمÉتÌن¢ )æ
èíè -:¾عن باب الفعا ŷحی َّƑعیِّن ال

ÉǓ عÈنÌها! )تفعّل( Èس Ėر Èد Éتِ الم ÈمēلÈکÈتÈسِ ف Ìر ēالد ÈوضوعÈم É¼لاÌخǌ2( کانت ا جاهِدونÈ فǇ ساحǓِÈ القِتالِ! )انفعال(  Éالم Èر ÈصÈتÌِان )æ
تÈفاŠلِونÈ یÈبتÈسِمونÈ فǇ الحیا¨ عِندÈ المÈشاکلِِ! )استفعال( Éالم )é ! )استفعال(  ÇǓÈن Èس ÈدÌعÈ ÇǓ اقÌتصِادیÇǓē ب Èس ēؤسÉم Ǉف ÉغِلÈت ÌشÈن Èس )è

èíé -:ŷحی َّƑعیِّن ال
! Çن ÈسÈح Çبکِلام ÈرینÈخǊا Ǉح ÈصÌِان ،Ǉت ÈوÌ2( یا ¤خ  !ǓًÈمیلÈرراً ج Éرِ دÌحÈقِ الب ÌمÉمنِ ع ÈوّاصونÈالغ Éِرج ÌخÈت ÌسÈی )æ

ه للِرّجوعِ ¤لÈی البÈیتِ! Èِوالد ÉظِرÈتÌنÈت Ǉدیق Èص Èکان )é  ! ÇǓÈن Èس ÈدÌعÈ Ǔِ ب Èِمنِ الجامع ÈنÌج ēر ÈخÈتÈت Éالطاّلبِات ÈƯولئ¢ )è
èíê -�nÀَتعَتَْذِرو º َتکَتَْسِبین º َْنŴ حیŷ في المر عن الفعا¾ التالیة� ~تتŽَََرَّ َّƑعیِّن ال

Èن ÌذِرÈتÌِاع � ÈسبینÈتÌِاک � ÈنÌج ēر ÈخÈت )é جÌنÈ � اکÌِتÈسِبǇ � اعÌِتÈذِروا  ēر ÈخÈت )è جÌ � اکÌِتÈسبینÈ � اعÌِتÈذِروا  ēر ÈخÈ2( ت  ÈذِرونÈتÌِاع � ǇسِبÈتÌِاک � ÈنÌج ēر ÈخÈِات )æ
èíë -:ینƤللفرا ŷحی َّƑعیِّن ال n�ِخْتاي ............... في المَدْرَسَةِ و َ¢خَواي ............... في الجامِعَة¢ُ~

سانِ Ėر ÈدÉسانِ � ت Ėر ÈدÉت )é سانِ  Ėر ÈدÉسانِ � ی Ėر ÈدÉت )è سانِ  Ėر ÈدÉسانِ � ت Ėر ÈدÉ2( ی سانِ   Ėر ÈدÉسانِ � ی Ėر ÈدÉی )æ
èíì -�nَهِي º نتُْما¢ º ُنحَْن~ �عیِّن ¢فعاÅǐ تناسب الضمائر التّالیة علی التّرتیب

Éف ēرÈعÈتÈما � تÉت Ìم ÈسÈتÌ È¢ )éخÌتÈرعÉِ � ابِ  ÉعِثÈبÌنÈظِرانِ � تÈتÌنÈت � ÉفِلÈتÌحÈن )è  ÉفِلÈتÌحÈبهِانِ � تÈتÌنÈ مÌتÉ � ی ēدÈقÈ2( ت  ÈخِرینÈت ÌفÈرکِانِ � تÈت ÌشÈنا � یÌعÈف ÈدÌِان )æ
èíí -nُنسَْتَسْلِم ǐ º ŷُِینَفَْت º ūْŴَ حیŷ عن مƑدر الفعا¾ التالیة� ~تŽَرَّ َّƑعیِّن ال

é( تÈخریج � افÌِتتِا¬ � اسِتلِام لام  Ìِتس Ìِتتا¬ � اسÌِج � اف ĔخرÈت )è تلِام  Ìِفِتا¬ � اسÌِریج � ان ÌخÈ2( ت لام  Ìِتس Ìِج � انفتا¬ � اس ĔخرÈت )æ
èíî -:¹للفرا ŷحی َّƑعیِّن ال n�َالکِبار Àِتحَْتَرِما ...............»

Ǉت ÈوÌخ¤ )é  ÄتاÌخÉ¢ )è  ǇختÉ¢ )2  ǇواتÈخ¢ )æ
èîå -:¾عن صیغة الفعا ŷحی َّƑعیِّن ال

) Èللمخاطبین( !Ǔِ ēالعِلمِی ªِحوÉللِب Èموا الحاسوب Èد ÌخÈت Ìِ2( اس  )Ǔللمخاطب( ! Éها الطلّّابÈبÈک ÌرÈتّی یÈح ÉǓÈِتِ الحافل Èف ēق ÈوÈت )æ
) Èللمخاطبین( ! ĖجÈوسِمِ الحÈم Ǉف ņِتِ اÌیÈ ؤمنونÈ یÈجÌتÈمعونÈ فǇ ب Éالم )é  )Ǔ؟ )للمخاطبǓِÈل ÌفÈی الحÈهابِ ¤ل ēالذ ÈلÌبÈق Ưِ Èروس Éتِ دÌ¢ ÈرÈلما¯ا ما ق )è
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èîæ -:¹طأ للفراŽعیِّن ال n� ِعا بوا ¤لی الله باِلدُّ «............... تقََرَّ
ǇŠلاÈم Éیا ز )é  ÌمÉتÌن¢ )è  ÌمÉ2( ه  ēنÉه )æ

èîç -:رو« زائدةŸ عیِّن ما فیه فعل له ثلاثة
ÌقÈی! ث Éالو ِ̈ Èرو Éباِلع ÈƯ ÈسÌمÈت Ìد اسÈقÈباِلطاّغوتِ ف Ìر ÉفÌکÈی ÌنÈ2( م  ǔ ÈظِرینÈتÌن Éالم Èِمن ÌمÉکÈعÈم Ǉّظِروا ¤نÈتÌانÈفǕ )æ

تهِم! Èدِراس È ثنا¢ ÈغِلونÈشتÈالطلّّابِ لا ی ÉرÈűÌک¢ )é  ! ÌقولهِِمÉرِ ع ÌدÈی قÈلÈع Èالنّاس ÈمونēکلÈتÈکانوا ی É نبیاǌا )è
èîè -:رűư¢ یدƅعیِّن ما فیه فعل م

ǔ ÈƯِبÌن Èِلذ ÌفِرÌغÈت Ìاس Èو ĕقÈح ņِا ÈدÌع Èو ēن¤ Ìِبر ÌاصÈفǕ )2 دایا!  Èباِله È½لو Éالم ÈِبلÌقÈت ÌسÈن Ìنا ¢ن Ìد ēو ÈعÈت ÉنÌحÈن )æ
! ÌتÈق ÈرÈتÌاحÈرضِ فÈ ǌی اÈلÈع Ǔِēالکیمیاوی Ėالمواد Éجاجات Éز ÌتÈعÈق Èو )é  ǔ ÌتÈب ÈسÈتÌها ما اکÌیÈلÈع Èو ÌتÈب ÈسÈها ما کÈلǕ )è

èîé -n�Åسلمیّا Åاƍُالعالم� ............... تعای Àّیا سکا~ �حیŷ للفرا¹ َّƑعیِّن ال
é( تتعایشان è( تÈعایÈشا  2( تÈعایشوا   Èیتعایشون )æ

èîê -nهُ نفعك�º ............... Àْ¤ ل العطاّرűمư منśل المűم~ �عیِّن المناسب للفرا¹
é( یÉجالسِ  Èجالست )è 2( جالÈسوا  æ( جالسِوا 

èîë -�«............... هذا الیوم سَنویاÅّ فاعلمَوا ¢نǁَّا نعمة من الله�n عیِّن الفعل المناسِب
Èکانوا یحتفلون )é è( احِتفِلوا   ÈحتفلونÈ2( ی لوا  ÈفÈاحِت )æ

èîì -:عن الفعلین ŷحی َّƑعیِّن الجواب ال n� ما «انتƍرت علی الرµ السماك التّي تساƬطū من السَّ
é( انفعال، تفاعÉل  Ǔافتعال، مفاعل )è  Ǔ2( انفعال، مفاعل æ( افتعال، تفاعل 

èîí -:من الحرو« الصلیّة في الفعل ūلیس Àعیِّن النو
2( بعÉƓ الدّلافین تÉغنǇّ کالطیّور و تبکǇ کاǌطفال! æ( النّاس نیامÆ فŝ¯ا ماتوا انِتبهوا!  

é( انفتح الورد بعد طلوع الشّمس فÈصار المنظر جمیلاً! è( عالم یÉنتفع بعِلمه خیر من ¢لف عابد! 
èîî -:¾ات الفعاưرŸ طأ فيŽعیِّن ال

!Ǉلی حبیب¤ Ǉلام Èس ƣĖلÈ 2( یا صدیقǇ ب قÈرا !  Éلی الف¤ ÌمÉک ÈدÌوا بما عِنÉق ÈفÌنÈ¢ ǇŠناÌ æ( یا ¢ب
د! ēالوقت المحد Ǉف Èرس ēوا هذا الد Éمēل ÈعÈت ÌمÉتÌنÈ¢ )é è( طالباتǇ کÈلēمÌنÈ آباŠهنّ فǇ هذا الموضوع! 

éåå -:یدƅدرٌ من فعل مƑا مǁا  فیŴ عیِّن عبارة ما
!Ǔ2( حاول العلما  التعرّف علی هذه الظاّهر¨ العجیب جاوِر¨!  Éبالمیاه الم Ǔیست متعلّقÈسما½ لǌهذه ا )æ

é( هل تقدرون علی التکلّم باللّغǓ العربیǓّ جیّدا؟ً! è( یأخذ النّاس هذه اǌسما½ لطِبخها و تناولها! 
éåæ -nمنه� Àعوا لمن تتعلَّموƔَتوا» �حیŷ عن الفعلین َّƑعیِّن ال

Èللمخاطبین � ÈبینŠ2( للغا æ( من باب تفاعل � من باب تفعیل  
é( ¢مر � مزید ثلاثǇّ بزیاد¨ حرفینِ è( ماضÇ � من مصدر »تعلّم«  

éåç -�nد�Ÿ¢ ینتفع به ǐ َُّه حیŷ عن الکلمات في هذÁ العبارة: «ǐ یجوز اǎصرار عَلی نقا¶ الŽِلا« و علی العُدواÀ لِنَ َّƑعیِّن ال
Ǔصرار: اسم � جمع  تکسیر و مفرده »صرّ« � مذکّر � معرفǎا )æ

Ǔمعرف � Ǔ2( الخِلاف: اسم � مفرد � مذکّر � مصدر من باب مفاعل
Ǔنّی و مفرده »عدوّ« � مذکّر � معرفűالعدوان: اسم � م )è

é( لا ینتفع: فعل مƕارع للنّهǇ � للغاŠب � النّون فیه من الحروف اǌصلیǓّ � مصدره »انتفاع«
éåè -ǔلکم ÅاƬَّمرات رزűبه من ال ............... ºَف Å ما  ما عیِّن المناسِب لتکمیل اǊیة الƍّریفة� Ǖ............... من السَّ

Éج ēخرÈتÈی � ÉِزلÌنÉی )é  Èج ÈرÌخ¢ � Èل ÈزÌنÈ¢ )è  Éج Éر ÌخÈی � ÉزلÌنÈ2( ی  Èج ÈرÈخ � Èنزل )æ
éåé -�nدّق�Ƒُتّی تŸ ور ُّƑال Áرُ ¤لی هذƝن¢ُ~ �ƗّŽعمّا ُ¢شیر ¤لیه ب ŷحی َّƑما هو ال

2( فعل ماض � للغاŠبǓ � من مصدر »تصدّ¼« æ( فعل مƕارع � للمخاطب � من باب تفعیل 
é( فعل مƕارع � للمخاطبǓ � من مصدر »تصدیق«  Çواحد Çبزیاد¨ حرف Ǉّمزید ثلاث � ǓبŠارع � للغاƕفعل م )è

éåê -:Ɨّا خǁعن الفعا¾ التّي تحت ŷحی َّƑعیِّن ال
ما  تÉمطِرÉ ¢سماکاً: مزید ثلاثǇ بزیاد¨ حرف واحدÇ من باب ¤فعال � للمخاطب ēالس ēکأن )æ

لوا فریقاً لزیار¨ المکان!: فعلÉ ¢مر � مزید ثلاثǇّ من مصدر »¤رسال« ÈرسÈ¢ )2
»ªحدا¤« Éمصدره � ǓبŠهذه الظاّهر¨ مرّتینِ!: للغا ÉªحدÈت )è

مƯ؟!: مزید ثلاثǇّ من باب ¤فعال و مصدره »¤مکان« ēر السÈطÈری مÈن ن¢ ÉکنÌمÉهل ی )é
éåë -:ŷحی َّƑعیِّن ال

: فعل مƕارع � للغاŠبات � مزید ثلاثǇّ من باب »تفعّل« ÈنÌمēل ÈعÈتÈ2( ت  Ęبزیاد¨ حرفینِ � متعد Ǉّمزید ثلاث � Çفعل ماض : ÈحÈت ÈفÌِان )æ
Ęمتعد � Ǔللمخاطب � Çفعل ماض : ÌتÈج ēر ÈخÈت )é : فعل مƕارع � للمتکلّم وحده � مزید ثلاثǇّ بزیاد¨ حرفین  ÉقِدÈتÌع¢ )è
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éåì -�nتعَارَفي º ūُْتعَاوَن º واŸ حیŷ عن الفعا¾ التالیة علی التّرتیب� ~فَرِّ َّƑعیِّن ال
é( ماضÇ � مƕارع � ¢مر  Çارع � ماضƕمر � م¢ )è  Çماض � Çماض � Ç2( ماض æ( ¢مر � ماضÇ � ¢مر 

éåí -:عن الفعا¾ التالیة ŷحی َّƑعیِّن ال
Ǔللمخاطب � Ęمتعد � Ǉّارع � مجرّد ثلاثƕم : ÈشِرینÈتÌنÈ2( ت : فعل ماضÇ � مزید ثلاثǇّ � متعدĘ � للغاŠبات  ÈنÌخِل Ìد¢ )æ

ÈبینŠللغا � Ęمتعد � Ǉّارع � مجرّد ثلاثƕم : Èحون ÈصÌنÈی )é è( قÈبلÌِنا: ماضÇ � مزید ثلاثǇّ � متعدĘ � متکلّم مع   الغیر 
éåî -:رűư¢ ّید ثلاثيƅا فعل مǁعیِّن عبارة فی

ǔ Èل ÈزÈن ĖقÈو باِلح ÉناهÌل ÈزÌن¢ ĖقÈباِلحǕ )2  ! Èالمیعاد Éِلف ÌخÉن ی ēِمم ÈرÌی Èظِر الخÈتÌنÈلا ت )æ
! ÇǓÈجاع Èِعوا عنها بشÈودنا دافÉن ÉجÉموا علی ¢راضینا فÈجÈه É داÌعǌا )é Ìنا!  ی Èِوالد ÈِرمÈتÌحÈنا ¢ن ن Éر ÉأمÈی ÈرآنÉالق ēن¤ )è

éæå -:َاطبینŽفیه فعل للم Ƈعیِّن ما لی
طÈنِ! Èنِ الوÈدِفاعاً ع ņبیلِ ا Èس Ǉدوا فÈجاه É قویاǌنا ا ÉنودÉ2( ج  !Ǔِ ēلاقیÌخǌمِ اÈنِ القِیÈدافعِوا ع Èلمِون Ìس Éیا ¢یهّا الم )æ

! ÌمÉکÈل ÆرÌی Èهذا خÈف ªِِوادÈقوعِ الح Éو ÈدÌموا عِنÈراحÈت )é لÌفِ المیعادِ!  Éخ ÈدÌذِروا ¤لی النّاسِ عِنÈتÌِاع )è
éææ -:ّید ثلاثيƅفیه فعل م Ƈعیِّن ما لی

! Èر Èآخ ÇکانÈلی م¤ ÇکانÈتقِالِ منِ مÌالان ÈدÌعِن ِ̈ رÉ¢ ÉسلوبÉ الحÈیا ēیÈغÈتÈ 2( ی  ! ÈƯÈصابÌع¢ É¥ Ėد ÈهÉت Ǔِ Èف Ìص Èالو Ǉف ÈƯÈل Éبیبēها الطÈبÈتÈک Ǉالّت ÉبوبÉالح )æ
! Ɍ ِǓ ēِمŠǌنِ اÈمنِ ¤یران ¢شعاراً ع ÈیرونűÈک É راÈع Éش Èد ÈشÌن¢ ÌدÈق )é  ! ÌمِهِمÌالنّاسِ ¤لی عِل ÈمÌعِل Èعون ÈمÌجÈی È کیا¯ǌا ēن¤ )è

éæç -�~تعََلَّموا وَ عَلِّموا وَ تفََقǁَّوا وَ ǐ تمَوتوا ǁّŴُاn�Åǐ عیِّن ما لیƇ في العبارَةِ
Ǉفعل نه )é  Çفعل ماض )è 2( جمع تکسیر  æ( فعل ¢مر 

éæè -:¹طأ للفراŽعیِّن ال nنَّکمُْ ............... في سَبیلِ الِله�¤ِ~
é( تجاهدون  ÈجاهِدونÉم )è  ÌمÉت ÌدÈ2( جاه æ( جاهÈدوا 

éæé -:¾عن ¢بواب الفعا ŷحی َّƑعیِّن ال
ضِ: افتعال Èر Èالم ÈدÌعِن ǓِÈ ÈعƓِÌ اǌغذی لِ ب ÉناوÈن تÈع Éنسانǎا ÈِنعÈت ÌمÈن ی¢ ÉجِبÈ2( ی ǔ: استفعال  ÈمونÈلÌعÈلا ی Èو الّذین ÈمونÈلÌعÈی Èالّذین ÄوÈت ÌسÈی ÌلÈهǕ )æ

نǓِÈ الماضِیǓِÈ: تفعیل ēالس Ǉف ǓِÈِالجامع Ìِمن ÈنÌج ēر ÈخÈت Éهؤلاِ  الطاّلبات )é  Ǔمفاعل : ÌمÉِبک Èنِ ¢د ÌسÉِروا بحÈفاخÈتÈف ÈرینÈخǊی اÈلÈع Æل ÌƕÈبِ ف Èس ēالن Ǉف ÈسÌیÈل )è
éæê -:یدةƅدر من الفعا¾ المƑعیِّن ما فیه م

!ǓِÈواصِلÈت Éالم ِ̈ È نِ القِراÈع Èغافلِین ÌمÉتÌن Éم ما کÉیتکÈ2( ل  ! ÌمÉکÈل ِ̈ Èد ēدÈح Éالم ĖǇراسÈعلی الک Éلوس Éالج ÉمÉیکÈلÈع ، É عزّاǌا Éیوفƕّیهّا ال¢ )æ
مانِ! ēدیمِ الزÈق Èِبهِِ من Éنسانǎا Èقام ÆرÌناسِ ¢مÌجǌا ÈلÉعامÈت ēن¤ )é  ! ĖǇؤمنِِ الحقیق Éلاماتِ المÈوفِ منِ ع Èالخ ÈدÌعِن É¼ Ìد Ėالص )è

éæë -:Åید ثلاثيّ معاƅفیه فعل مجرّد ثلاثيّ و م Ƈعیِّن ما لی
! Éه ÉظِرÈتÌنÈما ن ÈسÌکÈع Æ Ǉ Èش Éª ÉدÌحÈبمّا ی Éر ÇلÈمÈی عÈلÈع ĔصِرÉما ن ÈدÌ2( عِن  ! ĘƯ Èش ĖÄ¢ ِها بدِونÌیÈل¤ Èل Èص Èهدافهِِ جِدّاً وǌِ Èل Èحاو ÌنÈم )æ

هÌرِ! ēی صِعابِ الدÈلÈع Èِبر ÌصÈنا ¢ن نÉح ÈصÌنÈنا ی ĔدÈج Èکان )é  ! ً̈ بÈتÌ بÉیوتاً کűÈیر ēر ÈخÈف Æ̈ Èدید Èش Æ¬ت ریاÈف ÈصÈع ǓًÈتÌغÈ è( ب
éæì -�n¾عیِّن ما فیه فعل من باب ~¤فعا

! Èعامēالط Éم ÉهÈعÈم Éل ÈناوÈتÈ ِ̈ وÈ ی ÈِدŠرا  علی الماÈق Éالف ÈعÈم ÉِلسÌجÈی ĔǇب ēالن È2( کان  ǔÈņقوا اēات Èصابرِوا و رابطِوا و Èبرِوا و ÌِاصǕ )æ
! ÈǓÈن ēیراً هذِهِ السűÈنا کÌیÈلÈع Éطِر ÌمÉت È ما ēالس ÈتÌیÈیا ل )é  ǔÄرÌم¢ Ǉل Ìر ĖسÈی Èو 
Äر Ìد Èص Ǉل Ì¬ Èر Ìاش Ėب ÈرǕ )è

éæí -:حیحة َّƑعیِّن العبارة ال
یئاً! Èش ņِا ِ̈ Èبعِِباد Èرکِون ÌشÉلا ت Æ2( هؤلاِ  رِجال  !Ǔِ ēراسِی Ėالد ǓِÈن ēالس ǓِÈ ÈعƕِÌهِمÌ فǇ بدِای مÈلا É مÈعÈ ب Ĕالز Èفون ÈعارÈتÈی )æ

حوا قÉلوبÈ المÈساکینِ باǎِنÌفاِ¼! ēرÈف ، Èلمون Ìس Éیهّا الم¢ )é دِیقÈتهِا!  Èمیلادِ ص ǓِÈل ÌفÈح Ǉورِ فƕÉحÌنِ الÈها عÈتÌِبن ĔمÉ ǌتِ اÈعÈنÈما م )è
éæî -:َِنة عیِّن الŽَطأ عن فعل المر من الفعا¾ المُْعَیَّ

ÈنÌخاطِب : Çن ÈسÈح ÇلامÈِبک ÈرینÈخǊا ÈنÌخاطِبÉت Æبات ēؤدÉم Æ نسِا ēنÉکē2( ¤ن  ÌِزلÌِان : ÈƯÈمÈِماِ  نع ēالس Èِنا منÌیÈلÈع ÉِزلÌنÉت Äذēال ÈتÌنا ¢نēب Èر )æ
جا ēر ÈخÈها: ت ÈدÌعÈ جانِ ب ēر ÈخÈتÈتÈف ÇواتÈن Èس ÈعÈ ب ÌرÈ¢ Ǔِ Èِالجامع Ǉسانِ ف Éر ÌدÈما تÉتÌن¢ )é ؟: احÌِتÈفِلوا  ÌمÉبلِادِک Ǉریفِ ف Èمنِ الخ ÈخِرǊا ÈومÈالی ÈفِلونÈتÌحÈت ÌمÉتÌن¢ ÌلÈه )è

éçå -�n¾فیه فعل من باب ~¤فعا Ƈعیِّن ما لی
هÉ باǎِحسانِ ¤لی النّاسِ! ÈرÈأمÈف ĖǇِب ēلی الن¤ Éņا Èن ÈسÌ2( ¢ح ساً!  Ìر Èد Èلامیذِ ¢خلاقاً وēالت Èن ÈسÌح¢ Ėف ēالص Ǉنا ف ÌدÈشاه )æ

! Èالرّاحِمین ÉرÌی Èخ ÈتÌن¢ Èنا و ÌمÈح Ìار Èو ÈƯِنّاتÈج Ǉنا فÌخِل Ìنا ¢دēب Èر )é سِ!  ĔفÈن ēالت Ǉیقِ ف Ėƕال ِ̈ Èن ظاهِرÈنا ع ÈرÈبÌخ¢ ÈرآنÉالق ēن¤ )è
éçæ -�nعیِّن ما فیه فعل من باب ~مفاعلة

!ǓًÈج Èر Èأناً و د Èش È½ ÉزیدÈن یÈجالسِ مÉن ت¢ ÈƯÌیÈلÈ2( ع  ! ÇǓÈلاقÈع ĖلÉک Éساس¢ ēد Éالو ēنÈ ǌِ ِخوانǎاÈروا ک ÈعاشÈت )æ
! ÈرÈűÌفوا ¢ک ÈعارÈتÈتّی یÈح ÇǓ ēعِلمی Ç̈ Èر Ìف Èلی س¤ Éالطلّّاب ÈبÈهÈ̄  )é  ! Ìمِ بلِادِهِم ĔدÈقÈِلت Ǔِّالشّؤونِ الاجتماعی Ǉف Éالنّاس Éن ÈعاوÈتÈی )è

éçç -nَهِي º ُنحَْن º ْنتُْم¢~ �عیِّن ما ینُاسب الضمائر التّالیة
Ìت Èر ÈفÌغÈت Ìِاس � Éت Ìر ÈذÈتÌِعوا � اع ēج Èش )é  Èمینēل ÈعÈتÈت � ÉِلسÌجÉ¢ � ÌمÉتÌل Èس ÌرÈ¢ )è کÌتِ  Èنا � شارÌج ÈرÌخÈ¢ � لوا ÈفÈتÌِ2( اح  ÉِرمÈتÌحÈت � ÉƯِسÌمÉفوا � ن ēرÈعÈت )æ
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éçè -�حیŷ عن ¢بواب الفعا¾ المƅیدة علی التّوالي َّƑعیِّن ال ǔَلّینưاللهَ یحُِبُّ المُتو َّÀ¤ َّلْ عَلیَ الِلهưَفَتَو ūَْمƅََذا عŝو شاوِرْهُمْ في المَرِْ فǕ
é( تفاعل � تفعّل � ¤فعال è( مفاعلǓ � تفعّل � ¤فعال  2( مفاعلǓ � تفعیل � تفعیل   æ( تفاعل � تفعّل � تفعیل  

éçé -:یدƅدر مƑفیه م Ƈعیِّن ما لی
! ÈƯÌِمن Éه ÉریدÉ¢ Ç Ǉش ĔلÈق¢ ِ̈ È ساǎا ÉتنِابÌِ2( اج   ǔ... ِالدّین Ǉف Èلا ¤کراهǕ )æ

جاِ¬! ēصولِ ¤لی الن Éللِو ِ̈ لǓِÈ فǇ الحÈیا Èحاو Éباِلم ÈƯÌیÈلÈع )é  ! ĕǇبیعÈط Æ Ǉ Èماِ  ش ēالس Èِرِ منÈط Èالم ÈزولÉن ēن¤ )è
éçê -:ّلƬ¢ ائدةƅا الǁروفŸ ّید ثلاثيƅا فعل مǁعیِّن عبارة فی

! Éª ÉدÌحÈی Ç Ǉ Èش ĖÄ¢ علی Ìن ÈزÌحÈو لا ت ِ̈ ÌتÈسِمÌ للÌِحÈیا 2( ابِ جاِ¬!  ēالن Ǉف ǓِÈتواصِل Éالم Ǔِ ÈعÈطال Éن دورِ المÈع Éª ēدÈحÈتÈی ÉمĖل Èع Éالم )æ
!Ǔِیئƕ Éجانبِِ البکتیریا الم Ìِرِ و هذا منÌحÈماِ¼ البÌع¢ Ìِمن Æ و Èض ÉعِثÈبÌنÈ é( ی  ! ÌیاتهِِمÈح Ǉغوِ فēنِ اللÈع ÈرضِونÌعÉی Èؤمنِون Éالم )è

éçë -:طأ في البوابŽعیِّن ال
2( ¢نت طالب مűالǇّ تشتغل بالدّراسǓ: افتعال æ( تعلّموا اللّغǓ العربیǓّ فهǇ لغǓ القرآن: تفعّل 

é( بعث اǌمیر ولده ¤لی خارج المدینǓ لیکتسب التجارب: افتعال è( انتصر النّاس فǇ مواجهǓ قوّات الکفر و الظلّم: انفعال 
éçì -:طأ في مطابقة الفعل مع الضمیرŽعیِّن ال

Éض Èهو یتعار � Ìت Èض Èتعار Ǉه � È2( ¢نتِ تتعارضین عÈفا � هم استƕعفوا � ¢نÌتÉم تتعارضوا  ÌƕÈما استÉه )æ
é( ¢نتÉنē تعارضتÉنÈ¢ � ēنتِ استƕعÈفتِ � هم یÈستƕعفون تِ � هما یستƕÈعفانِ � هÉما تÈستƕÈعفانِ  Ìض ÈعارÈنتِ ت¢ )è

éçí -:رفینŸ یادةƅید ثلاثيّ بƅتمل علی فعل مƍعیِّن العبارة التّي ت
2( ¢ستمع ¤لی کلام والدÄّ فŝنّهما یقولان لǇ عن تجاربهما! æ( تÉحاول المسلمات کűیراً فǇ الدّفاع عن المظلومین فǇ العالم! 

!Ǔصلا¨ الجماع Ǔقام¤ Ǉالمساجد یکبّرون ف Ǉالشّباب المؤمنون ف )é è( اسِتنتج العلما  ¢نّ لکلّ جسم قریناً! 
éçî -:ƗّŽا بǁفي ¢بواب الفعا¾ لما ¢شیر ¤لی ŷحی َّƑعیِّن ال

نÈ من تشجیع ¢ختǇ  باب تفعیل ēتمک Ä2( والد  Ǔباب مفاعل  ǓّیŠالغذا Ǔأکولات القیّم Èالنّاس لا یتناولون الم ƓÌعÈ æ( ب
é( ¢نتج العمّال المحاصیل فǇ خارج البلاد  باب افِتعال è( نحن نسترجع الűرو¨ العلمیǓّ المفقود¨ بالاجتهاد  باب استفعال 

éèå -�Åمرا¢ Àیکو À¢ عیِّن الفعل الذّي یمکن
! Çساعات Èالمشرکون بعد Èم ēدÈقÈحد تÉ¢ ¨غزو Ǉ2( ف رس من المعلّم المشفق!  ēم هذا الدēتعل )æ

!Ǔالمدین Ǉالصغیر ف Ǉلی ¢خ¤ Ǉرسالت ƣّهو بل )é è( ¢جلسÉ مع والدÄّ فǇ حفلǓ التکریم! 
éèæ -:رفینŸ یادةƅید بƅفیه الم Ƈعیِّن ما لی

2( نÈحنÉ نÈغتنم ¢یاّم الشّباب منِ عمرنا!  !ņاستمعوا ¤لی آیات کتاب ا ،ǇŠیا زملا )æ
é( انِتخبǇ بین هذینِ الطēریقینِ: الکÉفر و اǎیمان!  ǔ Èو المنافقین Èفّار Éجاهِدِ الک Ǉّیا ¢یهّا النّبǕ )è

éèç -�n¾ید من باب ~¤فعاƅا فعل مǁا  فیŴ عیِّن العبارة التّي ما
2( ¢نا ¢جلسÉ علی مسند½ لحظǓً جلوسÈ الملو½! æ( ¢جلسÌ والدتƯ العجوزÈ عند½!  

É̈ »قوس قز¬« ¢لوانÈها الجمیلǓ فǇ اǌیاّم الماطر¨! é( ¢ظهرت ظاهر ی!  ÈخرÉǌکّریاّت ا Ĕلی خلاف السÈع Èسنانǌفسد اÉالعسل لا ی )è
éèè -:طأŽَعیِّن ال

رÈ اǎمام و ¢صحابه فǇ کربلا ! )باب افِتعال( ÈصÈتÌِ2( ان ر! )باب تفعّل(  ēلا تتغی Éو قوانین ÆنÈن Éس ÉهÈم لÈهذا العال )æ
é( ¢نبتنا به جنّاتÇ رزقاً للعباد! )باب انِفعال(  )Ǔباب مفاعل( !ņمؤمنین با Èالمشاکل ÉواجهÉنحن ن )è

éèé -:ŷحی َّƑعیِّن ال
ِ̈ حرفینِ Ǖ )æانē الحسنات یÉذهِبن السّیّئاتǔ: فعل مƕارع � للغاŠبات � مزید ثلاثǇّ بزیاد

Ǔűّمؤن Ǉاسم � جمع تکسیر و مفرده »قلب« و ه :ǔ Éئنِّ القلوب Èتطم ņلا بذکر ا¢Ǖ )2
è( هل لƯ معلومات عن هذا الدرس: اسم � جمع سالم للمؤنّث � من مادّ¨ »ع م ل«

ل Ĕحرفین من باب تفع ِ̈ سǓ: ماضÇ � مزید ثلاثǇّ بزیاد ēفنا بزیار¨ العتبات المقد ēشرÈت )é
éèê -nا�ǁا و تقَرّبوا بǁروا منűِْا و استَکǁوا علیƝِافŸ لاة و َّƑعیِّن ¢بواب الفعا¾ علی التّرتیب: «تعَاهدَُوا ¢مرَْ ال

é( تفاعل � تفاعل � استفعال � تفعل è( مفاعلǓ � مفاعلǓ � استفعال � تفعیل  2( تفعّل � مفاعلǓ � استفعال � تفاعل  æ( تفاعل � مفاعلǓ � استفعال � تفعّل 
éèë -�nاِستمعنا º اِنتقمنا º اهِديŴ~ ¾في ¢بواب الفعا ŷحی َّƑعیِّن ال

é( مفاعلǓ � انفعال � استفعال è( ¤فعال � انفعال � افتعال  2( ¤فعال � افتعال � استفعال   æ( مفاعلǓÈ � افتعال � افتعال  
éèì -�عیِّن الƑّحیŷ عن ¢بواب الفعا¾

2( علیکم ¢ن تنتهزوا اکتساب التّجارب! )افتعال( æ( نحن نستمع ¤لی کلام المعلّم لتِعلĔمِ الدرس! )استفعال( 
)Ǔمفاعل( ! حسان بالفقراǎیهّا المؤمنون! تعاونوا علی ا¢ )é è( انتصر المجاهدون مع قاŠدهم فǇ القتال! )انفعال( 

éèí -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   �حیŷ في الفعا¾ التّالیة َّƑعیِّن ال
ÈغفرِینÈت ÌسÈت :» ēنÉغفرتÈت Ìِارع منِ »اسƕالم )é تÈمÈعوا  Ìِاس :» ÈمعونÈت ÌسÈمر منِ »تǌا )è  ÉسِمÈتÌبÈت Èس :» ÉسِمÈتÌبÈ2( المستقبل من »ت  ēنÉتÌمēلÈعÈمین«: تēعلÈتÈمنِ »ت Ǉالماض )æ

éèî -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� «..............� ............... معَ اǊخَرینَ Ÿوَ¾ المƍَاưل��n عیِّن الŽَطأ لتَکمیل الفراƤین:  
é( یا ¢ÉختēǇ � تÈکÈلēما è( ¢ختǇ و صدیقتها � تÈکلēما  2( یا ¤خوانǇ � تÈکÈلēموا  æ( ¢خǇ و ¢صدقا£ه � تÈکلēموا 
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ééå -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� ما هو الŽَطأ في الفَعا¾ التّالیة� 
«: فعل مƕارع � مفرد مؤنثّ غاŠب � مصدره علی وزن »افتعال« Éِتح ÈنفÈ2( »ت «: فعل ماضǇ � مفرد مذکّر غاŠب � مصدره علی وزن »افتعال«  Èف ÈرÈاعِت« )æ

«: فعل ماضǇ � متکلمّ وحده � مصدره علی وزن »افتعال« Éرت ÈذÈاعِت« )é «: فعل مƕارع � مفرد مذکّر مخاطب � مصدره علی وزن »انفعال«  ÉطِعÈتنق« )è
ééæ -(îí ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� عیِّن الŽطأ في تعیین البواب:  

2( یÉشار½ فǇ حفلǓِ زواجǇ کűیرÆ من ¢صدقاǇŠ!: باب تفاعل æ( ¢کÌمِل الفراغات مÉستعیناً بمعجمÇ عربǇّ � ¤نجلیزÄّ!: باب افعال 
رّ¼ بیننا!: باب تفعیل ÈفÉیراً لیűحاول کÉی Ǉالکیان الصّهیون  Èالیوم )é مÉ البغÉǇ هم ینتصرونǔ: باب افتعال  ÉهÈ Ǖ )èو الēذینÈ ¤¯ا ¤صاب

ééç -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� في ¢يّ فعلÇ لیŸَ Ƈَر« ~التّا n زائد� 
Èکین ÉرÌتÈت Èس )é è( یÈشتÈغِلون   ÈسبÈ2( اکِت æ( تÈکÈلēموا 

ééè -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  �nطأ في المَر من ~اِنکسارŽعَیِّن ال
é( ¢نتÉم انِکسروا! رن!  Èانِکس ēنتن¢ )è  !Ä2( ¢نتِ انِکسر æ( ¢نتÈ انِکسِر! 

ééé -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  : ÇدŸوا ÇÀو وز¢ Çادرُ من بابƑفیه الم ÅواباŴ عیِّن
é( امتزاج � اعتبار � استماع è( انتشار � انکسار � امتحان  2( انکسار � انطلا¼ � انتظار  æ( استشهاد � استماع � استعمال 

ééê -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   :Åیضا¢ Åو ¢مرا¢ ÅیاƔما Àتکو À¢ ُمِن الفَعا¾ الَّتي تمُکن Åعَیِّن مجموعة
ÌتÈلÈعامÈم، تÉتÌلÈعامÈنا، تÌلÈعامÈت )é ، تÈعامÈلتا، تÈعامÈلتÉما  ÈلتÈعامÈت )è  ÈنÌمēلÈکÈوا، ت ÉمēلÈکÈما، تēکلÈ2( ت  ÌتÈمēلÈکÈتا، ت ÈمēکلÈت ، ÈمēلÈکÈت )æ

ééë -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� عیِّن الفعل الَّذي فیه Ÿرو« زائدة:  
2( ¢یĔها الطلّاب، اجِمعوا کتبکم و اترکوا الصّف! æ( لدÄّ جوّالÆ تÈفر¹ بطاّریēتÉه خلال نصف یوم! 

!Ưغفِر لذنبÈو اسِت ĕحق ņِا Èوعد ēبرِ ¤ن Ìفاص )é è( الزرّافǓ تنامÉ اÈقلē من ثلاثینÈ دقیقǓ فǇ الیوم الواحد! 
ééì -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  �nµََتفلوا� تعارŸِبَ� ا ما هي الضمائر المناسبة لفَعا¾ ~تعجَّ

é( ¢نت، ¢نتم، ¢نت  ēنÉهو، هم، ¢نت )è  Ǉهم، ه ،Ǉ2( ه æ( هو، هم، هو 
ééí -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  :ǔÀِرَ من القُرآ ریفة� ǕفاƬرَ£وا ما تیََسَّ َّƍیةِ الǊا Áعن الفعلینِ في هذ ŷحی َّƑعیِّن ال

£وا: فعل اǌمر � من مادّ¨ »¼ � ر � و« È2( اقِر £وا: الفعل الماضǇ � للجمع المذکّر  Èاقِر )æ
ÆدŠزا Æارع � له حرفƕالفعل الم : Èر ēتیس )é : الفعل الماضǇ � له حرفانِ زاŠدانِ  Èر ēتیس )è

ééî -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� عیِّن الŽَطأ عن وزÀ مƑدر الفعا¾:  
é( ینقلبون   انفعال ل  Ĕتعجّبوا   تفع )è ل  Ĕهون   تفعē2( یتنب æ( اسِتتر   استفعال 

éêå -(îì ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� عَیِّن الفعل الَّذي یŽتلƧُ عدد Ÿروفه الƅّائدة عن البقیَّة:  
لĖمÉ هؤلاِ  التّلامیذ؟ ÈعÉی ÌنÈ2( م ر قلوبنا بنور الایمان!   ĖوÈن ēاللّهم )æ

é( القانون ¤شتÈمل جهات مختلفǓ من حیا¨ اǎِنسان! تÉبǇ فǇ حیاتƯ؟   Éک ÉطالعÉت Èهل ¢نت )è
éêæ -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� حیŷ عن فعل المَر:  َّƑعیِّن ال

!Ǉیا زمیلات Ǔالسفین Ưلی تل¤ È2( ¢نظرن  !ǓّیŠان عن الموادّ الغذاűیا طالبان، ابِح )æ
! Ĕیا شاب ÇǓّبدق Ǉاسِمعوا کلام )é è( یا ¤خوتǇ، اقِتربن منّا ¤¯ا ینزل الجنود! 

éêç -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   :ÅیاƔما Ƈلی Åعَیِّن فعلا
é( تعلēما  Ǉج ēتخر )è 2( تکلēموا  تÈحا  Èنف¤ )æ

éêè -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   �n�ِلُمَاتِ ¤لیَ النوّرƝمِنینَ مِن الśُد ............... اللهُ المƬَ~ �حیŷ للفرا¹ َّƑعیِّن ال
Éروج Éخ )é  Èج Èخر¢ )è  Éج ÉخرÈ2( ی  Èج ÈرÈخ )æ

éêé -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�   :Àزائدا ÀرفاŸ فیه Åعَیِّن فعلا
س للطÉلّاب: یا ¢عزّاǇŠ! ¤نتخبوا ¢هدافکم للمستقبل! Ėر Èالمد È2( قال æ( ¤نē القوات المستکبر¨ اسِتعمروا الدّول الƕّعیفǓ فǇ العالم! 

é( فǇ لیلǓ القدر نستغفر اņ جمیعاً و نسأله ¢ن یقبل توبتنا!  ǔ من عباده العلما ņما یخشی اēن¤Ǖ )è
éêê -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� عیِّن الضمیر الَّذي ǐ ینُاسبُ للفعل:  

! ÉفِلÈتÌنا لا ¢ح¢ )é  ! ÈلÈفÈتÌهو ما اح )è  ! ÈطÈساقÈ2( هِی ت  ! Èنت¢ Éتتساقط )æ
éêë -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ� حیŷ في صیƣ الفَعا¾ التّالیة:   َّƑعیِّن ال

فتÉمانا! Èمرحبا بکم شر )é è( الرّجال جعلا الجوازات فǇ ¢یدیهم!  2( یا رجاǇŠ لا تنقطع!  æ( الکهربا  انقطع! 
éêì -(îë ³وزƯآ ǶنƷفر ÀنوȆ�  :ƗŽما بǁالکلمتین اللّتین ¢شیر الی Àفي تعیین اوزا ŷحی َّƑعیِّن ال

�nل�ưاƍة المǁŴار عند مواƑنتǐسَةٌ تعلّمنا طریق ا «لنا مُدَرِّ
لÉ � افتعال Ėع ÈفÉت )é لÉ � انفعال  Ėع ÈفÉت )è ل � افتعال  Ĕ2( تفع ل � انفعال  Ĕتفع )æ

éêí -�ییرƜţ با º îê نرƷ âسراسر� عیِّن ~Ÿر« النوnÀ لیƇ من الحرو« الصلیّة للفعل: 
تÌ فǇ ساحǓِÈ دارِنا! Èر ÈشÈتÌان ǓِÈب Ėیēهارِ الط Ìزǌا ÉǓÈِحŠ2( را  !ǓًÈل ÌفÈلِ غ ÌفĖدِ الطÈِبی ĔǇجاج Ĕالز É الِانا Èر ÈسÈکÌِان )æ

! ÇǓēداری¤ ÇǓ ēهِم Éِینِ لم Èر Ìه Èش ِ̈ ēد Éِتنِا لمÈدینÈمنِ م Ǉب¢ ÉقِلÈتÌنÈ é( ی  !ǇتÈعÈطال Éِلم ÇبÉتÉک ِ̈ Èر ÈشÈنِ عÌیÈ بÌتÉ خÈمÌسÈ مÈقالاتÇ منِ ب ÈخÈتÌِان )è
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çìí - وا هر دو به معنیÉظÈقÌیÈت Ìِوا و اس ÉهÈبÈتÌ در گزینهء )æ) انِ  «æ~ ũینƅĴ
»بیدار شدند« هستند. بررسی سایر گزینه ها: 

هÈبÉوا: رفتند/ گزینهء )è(: البÈهاŠمِ:  È̄ لÉوا: تلاش کردند �  Èگزینهء )2(: حاو
: می باشد ÉونÉکÈمی شود � ت : Éِبح ÌصÉت :)é( قِ: با¹ ها/ گزینهءŠداÈچهارپایان � الح

çìî -:©ارƦǟ  Ȓرجمƫ  «ç~ ũینƅĴ
»بعد از اتفا¼ افتادنِ باران ماهی، زمین ............... می شود، با ماهی های 

............... روی زمین!«
ƫرجمȒ گزینه ها: گزینهء )æ(: پراکنده � مرتبط/ گزینهء )2(: پوشیده )مفروش( � 

پراکنده/ گزینهء )è(: مرتبط � زیبا/ گزینهء )é(: پدیده  � قوی
çíå - یعنی »بنشین« که با جمله ÌِلسÌِاج (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

جور نیست؛ جای خالی باید با ¢ÈجÌلسÌِ )بنشان( پر می شد:
»فرزندت را کنار خودت ............... تا از او محافظت کنی.«

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: ملّت ایران قبل از انقلاب اسلامی فشار را قبول 
نکردند./ گزینهء )2(: چمدانت را برای بازرسی به این جا بیاور./ گزینهء )è(: باتری 

موبایلم خالی نمی شود مگر بعد از دو روز!
(( �ųو³ به حاƫت� باţرƯ âوباƯ ƪƿا روزâ دو بار باƿد شارÞ بشه�

çíæ - میل و به معنیÈلا  جمع العÈم Éدر گزینهء )2) الع  «ç~ ũینƅĴ
 ( Èو عاملِین Èمزدوران« است. عاملِ کلمه ای است که به صورت سالم )عاملون«

مّال( جمع بسته می شود. Éو به صورت مکسّر )الع
در سایر گزینه ها جمع کلمات صحیح است:

¨ (مÈقابرِ(: آرامگاه، مقبره/  ÈرÈبÌقÈم :)è( رهبر/ گزینهء :)¨ Èدِ (قادŠقا :)æ( گزینهء
مÈلا (: همکلاسی، همکار Éمیل (ز Èز :)é( گزینهء

çíç - جمله دربارهء »باتری« است و به )è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ
جای فÉرشا¨ )مسواک( باید بÈطاّریǓē قرار می گرفت، یعنی: قطعه ای در موبایل 
وجود دارد که بعد از مدّتی استفاده از گوشی ، خالی می شود که باتری نام دارد.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: کسی که به دشمنان وطن خدمت می کند 
مزدور است./ گزینهء )2(: فیلم هایی هستند که دیدنشان به کودکان اجازه 
داده نمی شود و غیرمجاز هستند./ گزینهء )é(: موقع واردشدن به سایر 

کشورها به گذرنامه احتیاج داریم.
çíè - »د Éهر دو به معنی »ش Èو صار ÈحÈب ÌصÈ¢ (æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

 Èذ ÈخÈ¢ � )رد، بسا¶ کردÈستÉǙ( Èط ÈسÈهستند. بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ب
 :)é( گزینهء /)علیم )یاددادن ēیادگیری( � الت( مĔعلÈالت :)è( گزینهء /)رفتǙ(

عود )بالارفتن( Éزول )پایین  آمدن، ریزش( � صÉن

çìí -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çìî -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíå -«é~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíæ -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíç -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíè -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíé - )نیکی( حسانǎو ا )بدی( ¨È ساǎدر گزینهء )2) ا  «ç~ ũینƅĴ
متƕاد هستند.

ƫرجمȒ گزینه ها: گزینهء )æ(: کشورهای اسلامی، مجموعه ای از ملّت های 
بسیار هستند./ گزینهء )2(: انسان براساس شخصیتش بدی یا żوبی کردن به 
دیگران را انتخاب می کند./ گزینهء )è(: بیاموزید و بفهمید و جاهل نمیرید!/ 

گزینهء )é(: اسب می تواند ایستاده روی پاهایش بخوابد.
çíê - الذّکریات یعنی »خاطرات« و با توجه (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

به معنی جمله، غلط است: »ƻاǗر¦©، جزŠی از تکالیف درسی ما است«.
در سایر گزینه ها امّا جملات درست هستند:

گزینهء )æ(: یک پنجم عدد چهل مساوی است با هشت./ گزینهء )2(: رهبر 
 :)é( کسی است که مسئولان را به انجام وظایفشان نصیحت می کند./ گزینهء

گمرک جایی است که در آن کالاهای مسافران بازرسی می شود.
çíë - ِلفÈت ÌخÉوا  یعنی »یکسان« و م Èس (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

یعنی »متفاوت، مختلف« و این دو کلمه متƕاد هم هستند.
مÈلا  )مزدوران( � ¢Èصدِقا  )دوستان(/  Éالع :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 ǓēرّیÉح :)é( گزینهء /)پراکندن( شرÈن � )پخش کردن، پراکندن( ĔثÈب :)گزینهء )2

)ĳب )جن ÌرÈآزادی( � ح(
çíì - ار©: »هنگامی که آسمان شروع بهƦǟ Ȓرجمƫ  «æ~ ũینƅĴ

باریدن کرد، حیا¶ مدرسه از دانش آموزان ............... .»
گزینهء )æ(: خالی شد/ گزینهء )2(: پراکنده کرد/ گزینهء )è(: متحوّل شد/ 

ست Éش :)é( گزینهء
: پراکنده کرد، تفرقه انداخت، جدایی انداخت È¼ ēرÈف 

çíí - اکنون من؛  سربازان  »ای  Ʀǟار©:   Ȓرجمƫ  «é~ ũینƅĴ
می خواهیم به مقرّ دشمنمان حمله کنیم، آیا ............... شده اید؟«

گزینهء )æ(: خواب/ گزینهء )2(: غافل/ گزینهء )è(: عذرخواهی کننده/ 
گزینهء )é(: آماده

çíî - :)2( صحنه ها/ گزینهء :)æ( گزینه ها: گزینهء Ȓرجمƫ  «é~ ũینƅĴ
پدیده ها/ گزینهء )è(: رخدادها/ گزینهء )é(: تندیس ها

با توجه به معنای عبارت، گزینهء )é( نمی تواند مناسب باشد: »در طبیعتی که 
خداوند بلندمرتبه آفریده است .............. ی عجیبی را می بینیم«.

çîå - :)2( باور می کند/ گزینهء :)æ( گزینه ها: گزینهء Ȓرجمƫ  «è~ ũینƅĴ
می نامد/ گزینهء )è(: به تعجب می اندازد/ گزینهء )é(: برمی انگیزد

 (è( با توجه به عبارتِ »مردم را ................« کاملاً واضح است که گزینهء
صحیح است.

çîæ - :)2( افتادن/ گزینهء :)æ( گزینه ها: گزینهء Ȓرجمƫ  «ç~ ũینƅĴ
پراکنده شدن/ گزینهء )è(: باریدن/ گزینهء )é(: پایین آمدن

با توجه به عبارت ».............. ماهی ها از آسمان« واضح است که »تفرّ¼« واژهء 
مناسبی نیست.

çîç - :)2( سالانه/ گزینهء :)æ( گزینه ها: گزینهء Ȓرجمƫ  «æ~ ũینƅĴ
همواره/ گزینهء )è(: روزانه/ گزینهء )é(: به سادگی

با توجه به این که پدیدهء باران ماهی »همواره« یا »روزانه« یا »به سادگی« ر­ 
نمی دهد، گزینهء )æ( صحیح است.

çîè -:گزینه ها Ȓرجمƫ  «æ~ ũینƅĴ
 :)è( فرستاده می شود/ گزینهء :)(: نمایان می شود/ گزینهء )2æ( گزینهء

جشن می گیرد/ گزینهء )é(: مشرّف می کند
با توجه به عبارت »از عجیب ترینِ این منظره ها است که با آن قدرت خداوند 

.............« گزینهء )æ( مناسب است.

çíé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíê -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíí -«é~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çíî -«é~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîå -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîæ -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîç -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîè -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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çîé - لا « به معنای »مزدوران« بوده و مفرد آنÈمÉع»  «ç~ ũینƅĴ
«عÈمیل« است و جمع »عاملِ« )کارگر(، »عÉمّال« است.

ƫرجمİ Ȓلما©: گزینهء )æ(: قاŠد: فرمانده � حÈبل: ریسمان � ید: دست/ 
گزینهء )2(: ظاهر¨: پدیده � ثلج: برف، یخ/ گزینهء )è(: فلِم: فیلم � ریح: باد � 

È̄نÌب: گناه � ناŠم: خواب سما : آسمان/ گزینهء )é(: سنǓ: سال � 
çîê - با توجه به مفهوم عبارت، باید در جای خالی  «é~ ũینƅĴ

Ä + Ä( در  ÈدÈل) « ēÄ ÈدÈکلمه ای قرار داده شود که مفهوم مالکیّت را برساند. »ل
گزینهء )æ) «لǇ« در گزینهء )2( و »عندÄ« در گزینهء )è( همگی این مفهوم 
را می رسانند ولی گزینهء )é( ترکیب مناسبی برای این کار نیست: »تلفن 

همراهی دارم که باتری اش طی نیم روز خالی می شود«.
çîë -:به معنای فعل های زیر دقّت کنید  «ç~ ũینƅĴ

: باور می کند �  É¼ Ėد ÈصÉراست می گوید � ی : É¼ ÉصدÈراست می گویی � ی : É¼ ÉصدÈت
: باور می کنی É¼ ĖصدÉت

حالا با توجه به مفهوم جمله در جای خالی اول »تÉصدّ¼« و در جای خالی 
¼« را قرار می دهیم: »آیا باور می کنی مردی که هرگز در برابر گناه  ÉصدÈدوم »ی

صبر نمی کند، راست بگوید؟!«
« به کار می رود و نمی تواند مؤنّث  Æجل Èکر است که فعل دوم برای »ر لازم به̄ 

یا مخاطب باشد.
çîì -:â¦ رجمهƫ ©اıǻ  «æ~ ũینƅĴ

 لبعƓ المناطق ...: لِ� + اسم یا ضمیر در ابتدای جمله معنی »داشتن« 
ایجاد می کند؛ بنابراین در این جا ترجمه به این صورت است: بعƕی از مناطق 

در جهان ............... دارند.
ت: فعل ماضی است و به معنای »به تعجّب انداخته، حیران کرده« Èر ēیÈح 

: »باور نمی کنند« É¼ Ėما یصد 
ر: تصاویر )جمع صور¨( Èو Éص 

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: »وجود دارد« معادلی در عبارت عربی ندارد. 
»به حیرت می اندازد« مƕارع اخباری است./ گزینهء )è(: »حیرت انگیزی« 
ت فعل است و باید به صورت فعل ترجمه  Èر ēیÈمعادلی در عبارت عربی ندارد. ح
شود. ترجمهء بخش دوم عبارت کاملاً اشتباه است./ گزینهء )é(: »هم» 
ر است. Èو Éمعادلی در عبارت عربی ندارد. »صحنه های« ترجمهء غلطی برای ص

çîí -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ
 عندما: هنگامی که، زمانی که  رد گزینهء )2)

نا: دیدیم  رد گزینهء )2) ÌدÈشاه 
 قریتنا: روستای خود، روستایمان )ضمیر »نا« باید ترجمه شود.(  رد 

(æ( گزینهء
(è( رد گزینهء  ).نا: جشن گرفتیم )فعل ماضی استÌل ÈفÈتÌِاح 

: انتظار می کشیدیم )کان + فعل مƕارع   ماضی استمراری(  ÉظِرÈتÌنÈنّا ن Éک 
 رد سایر گزینه ها

çîî -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
(è( و )æ( کلّ واحد منّا: هر یک از ما، هر کدام از ما  رد گزینه های 

: تلاش کرد )فعل ماضی و للغاŠب است.(  رد سایر گزینه ها Èل Èحاو 
(æ( رد گزینهء  ).سرار: رازها )جمع است¢ 

(é( و )æ( این ماهی هایی که  رد گزینه های :Ǉسما½ الّتǌهذه ا 
(è( رد گزینهء  ).ت: بودند )ماضی استÈکان 

èåå -:â¦ رجمهƫ ©اıǻ  «è~ ũینƅĴ
 استغفروا: آمرزش خواسته اند )فعل ماضی است چون در جمله ضمیر 
«هÉم« داریم. پس این فعل هم للغاŠبینÈ است.(  رد گزینه های )æ( و )2)

 من یغفر: چه کسی می آمرزد؟ )فعل یغفر مƕارع است.(  رد گزینه های 
(é( و )2)

çîé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîê -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîë -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîí -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

çîî -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåå -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: »باید« معادلی در آیه ندارد. »بخواهند« 
مƕارع است در حالی که فعل جمله ماضی است./ گزینهء )2(: »می خواهند« 
مƕارع است در حالی که فعل جمله ماضی است � »می تواند« اضافی است./ 

گزینهء )é(: فعل یÈغÌفِر مƕارع است و نباید ماضی ترجمه شود.
èåæ - یکره: یعنی :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «é~ ũینƅĴ

»بدش می آید« � القیام ب� ...: پرداختن به ... ƫرجمȒ ®رسƪ: آیا از پرداختن به 
کارهای زشتی که خداوند از آن ها بدش می آید، خودداری نمی کنید؟/ گزینهء )2(: 
سنویاًّ: سالانه، هر ساله/ گزینهء )è(: ¢ÈرسِلÉوا: بفرستید )فعل امر از باب ¤فعال است.(

èåç -:ǶȀلما© مİ  «é ~ ũینƅĴ
(è( و )æ( عملا  العدوّ: مزدورانِ دشمن  رد گزینه های 

(è( و )یحاولون: تلاش می کنند  رد گزینه های )2 
 بثّ الخلاف: پراکندن اختلاف  رد گزینهء )2)

(æ( ها  رد گزینهء ĳلوان: زبان ها و رنǌاللغّات و ا 
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: »تلاش کرده« ترجمهء درستی نیست./ 
گزینهء )2(: »گسترش پیدا کند«: ترجمهء درستی نیست و »بسیار« اضافی 
است./ گزینهء )è(: »دشمن مزدور« غلط است و »تأکیدشان روی .... است« 

ترجمهء صحیحی نیست.
èåè - هوا یعنی »بیاموزید« و فعل امر ēق ÈفÈت :)æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

است و لا تغفلوا فعل نهی، بنابراین ترجمهء درست چنین است: »در آن چه در 
جهان ر­ می دهد بیندیشید و غفلت نورزید!»

èåé -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ
: مشورت می کردیم )کانÈ + فعل مƕارع   ماضی استمراری(  Éکنّا نشاور 

(è( و )رد گزینه های )2 
 فǇ اǌمور: در کارها )هیچ ضمیری به آن نīسبیده!(  رد گزینه های 

(è( و )æ)
(è( و )مصلحت  رد گزینه های )2 :Ǔمصلح 

 المجتمع اǎسلامǇ: جامعهء اسلامی  رد گزینهء )2)
نّا در ابتدای جمله باعث می شود تا  Éیجتهدون: تلاش می کردند )همان ک 
(è( و )æ( رد گزینه های  ).این فعل هم ماضی استمراری ترجمه شود

èåê -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
لÈق + نا(: ما را خلق کرد/ آفرید )فعل ماضی است.(  رد  Èنا (خÈقÈل Èخ 

(é( و )è( گزینه های
 قباŠل مختلفǓ: قبیله های متفاوتی )باید نکره ترجمه شود.(  رد 

(æ( گزینهء
به کمک   حتّی نتعارف: تا همدیگر را بشناسیم )باب تفاعل معمولاً 

(è( و )æ( رد گزینه های  ).همدیگر« و »یکدیگر« ترجمه می  شود«
م اسم تفƕیل است.(  رد  Èنا(: گرامی ترینِ ما )¢کر + Èنا (¢کرمÈکرم¢ 

سایر گزینه ها
 ¢تقانا (¢تÌقÈی + نا(: باتقواترینِ ما، پرهیزگارترینِ ما )¢تÌقÈی نیز اسم تفƕیل 

است.(  رد سایر گزینه ها!
èåë -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

لوا: پایین بیاورید )فعل امر از باب تفعیل و متعدی است.(  رد  ĖزÈن 
(è( و )گزینه های )2

وها: آن ها را تقسیم کنید )فعل امر از باب تفعیل است.(  رد  ÉسّمÈق 
(è( و )گزینه های )2

حونÈ فعل للمخاطبین از  Ėر ÈفÉحوهم: تا آن ها را خوشحال سازید. )ت Ėر ÈفÉحتّی ت 
(é( و )باب تفعیل و متعدّی است.(  رد گزینه های )2

èåæ -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåç -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåè -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåé -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåê -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåë -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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èåì -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ
 رد 

:ǶȀلما© مİ
: ملاحظه می کنند، می بینند )فعل مƕارع است.(  رد  ÈونÉلاحِظÉی 

گزینه های )æ( و )2)
¨: پدیده ای  رد سایر گزینه ها Èظاهِر 

(è( و )æ( گویی، انِگار  رد گزینه های : ēکأن 
: می بارد )مƕارع است.(  رد سایر گزینه ها! Éطِر ÌمÉت 

èåí -:ǶȀلما© مİ  «è~ ũینƅĴ
 عÈلÈیÌنا: ما باید، بر ماست )در همهء گزینه ها درست ترجمه شده.(

(é( که بخریم  رد گزینهء :Äن نشتر¢ 
(é( و )بلیت  رد گزینه های )2 :ǓÈالبطِاق 

: تا به ورزشگاه وارد شویم، تا وارد ورزشگاه شویم   ÈبÈعÌل ÈمÌال ÈلÉخ ÌدÈحتّی ن 
رد گزینهء )æ) »بتوانیم« در گزینه های )2( و )é( اضافی است.

 لمشاهد¨ المبارا¨: برای دیدنِ مسابقه )المبارا¨ مفرد است.(  رد 
(é( و )æ( گزینه های

èåî -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
  ما ¢رسلنا: نفرستادیم )ما +  فعل ماضی    ماضی منفی(   رد سایر گزینه ها

« را هیچ ترجمه می کنیم، در  Ìِهیچ پیامبری )در این جا »من : Çمنِ رسول 
(é( و )æ( رد گزینه های  ).مفرد است Çضمن رسول

(é( و )æ( لّا: به جز، جز  رد گزینه های¤ 
مهِِ: قومش، مردمش  )قبلش »آن« نداریم و ضمیر »�ه« نیز مفرد  ÌوÈق 

(é( و )è( رد گزینه های  ).است
èæå -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ

لēی: جلوه گر می  شود، آشکار می شود )فعل مƕارع است.(  رد  ÈجÈتÈی 
(é( و )è( گزینه های

 اتّحاد اǌمǓّ اǎسلامیǓّ: اتّحاد امّت اسلامی )مƕاف + مƕافÆ الیه + صفت(؛ 
(æ( دقت کنید که ترجمهء سنویاًّ نباید بین این ها فاصله بیندازد  رد گزینهء
(è( اتّحاد: اسم است و نباید »متحد می شوند« ترجمه شود  رد گزینهء 

(æ( شرکت می کنند  رد گزینهء : É½ِرÈت ÌشÈی 
èææ -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ

(æ( النّاس: همهء مردم  رد گزینهء ĔلÉک 
 مع بعƕهم: با یکدیگر، با همدیگر  رد گزینه های )æ( و )2)

قÈهم: آن ها را جدا نکند، آن ها را پراکنده نسازد  رد گزینهء )2) Ėر ÈفÉلا ی 
 تÈعایÉشاً سِلÌمیاً: زندگی مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت آمیز  در 

همهء گزینه ها درست ترجمه شده است.
: نادانی، یک نادان )مفرد است.(  رد گزینهء )2) Æجاهِل 

 در گزینهء )è(: »نتواند« اضافی است و این گزینه نیز رد می شود.
èæç - «è~ ũینƅĴ

: بنشانیم )فعل از باب ¤فعال است و باید مفعول پذیر ترجمه  ÈِلسÌجÉن ن¢ 
(é( و )æ( رد گزینه های  )!شود

نا نباید »کنار فرزندان« ترجمه شود.(   Èعندنا: کنار ما، کنارمان )عند 
(æ( رد گزینهء

م: به آن ها یاد بدهیم، به آن ها آموزش دهیم )نÉعلĖمÉ از باب تفعیل  Éه ÈمĖل ÈعÉن 
است و باید مفعول پذیر ترجمه شود، در ضمن »هم« مفعولِ این فعل است.( 

(é( و )رد گزینه های )2 
èæè -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ

 خÉمÌس: یک پنجم )دقت کنید که خÉمس )با ضمّه( یعنی یک پنجم و خÈمÌس 
(è( و )æ( رد گزینه های  )یعنی پنج )با فتحه(

èåìé~ ũینƅĴ èåì -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåí -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èåî -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæå -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èææ -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæç -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæè -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

 زملاǇŠ: همکلاسی هایم، هم شاگردی هایم )ضمیر »Ä« باید در جای 
(è( و )خودش ترجمه شود.(  رد گزینه های )2

: می توانند، توانایی دارند )نباید به صورت فعل ماضی ترجمه شود.(  Èقادرون 
(è( و )رد گزینه های )2 

èæé -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
 حیّرت: حیرت زده کرده است، شگفت زده کرده است )از باب تÈفÌعیل است 

 (è( رد گزینهء  ).و باید به صورت مفعول پذیر ترجمه شود
(æ( سال های طولانی  رد گزینهء :Ǔًطویل Çسنوات 

جÈدوا: نیافتند، پیدا نکردند )ما + فعل ماضی   ماضی منفی(   Èما و 
(é( و )æ( رد گزینه های

(é( رد گزینهء  ).جواباً: پاسخی )مفرد است 
èæê -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ

(æ( رد  گزینهء  ).ارع استƕدر اینجا( می فرستد )م( : ÉرسِلÉی 
(è( رد گزینهء  ).الرّیا¬: بادها )جمع است، مفرد آن الرّیح است 

(é( و )æ( رد گزینه های  ).سحاباً: ابری )مفرد است 
(æ( رد گزینهء  ).ارع استƕبرمی انگیزد )فعل م : ÉیرűÉت 

(é( و )æ( رد گزینه های  ).ارع استƕد )فعل مÈمی گستران : Éط ÉسÌبÈی 
(è( رد گزینهء  ).ما : آسمان )مفرد است ēالس 

èæë -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ
: )دراین جا( فرستادند  در همهء گزینه ها درست ترجمه شده است. Èل Èس Ìر¢ 

(é( و )دانشمندان )جمع العالمِ است.(  رد گزینه های )2 : É العلما 
 فریقاً: گروهی، یک گروه  رد گزینهء )2)

(è( زیار¨ المکان: دیدنِ محل، دیدن مکان، دیدار محل  رد گزینهء 
(é( رد گزینهء  ).ارع استƕمی افتند )فعل م : ÉطÈتتساق 

 هذه الامطار الشدید¨: این باران های شدید )»هذه« باید ترجمه شود، در 
(é( و )è( رد گزینه های  ).مطار جمع استǌضمن ا

èæì -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ
 انعقدت: برگزار شد، برپا شد 

(é( و )è( التکریم: بزرگداشت، تکریم  رد گزینه های 
 لیتعرّف اǊخÈرونÈ عÈلÈی: تا دیگران بشناسند، تا دیگران آشنا شوند با ... )دقت 
فÈ علی« به معنی »آشنا شد با ...« یا »... را شناخت« است و  ēعرÈکنید فعل »ت

(é( و )رون« فاعل آن است.(  رد گزینه های )2ÈخǊدر این عبارت »ا
èæí -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

(é( نیست  رد گزینهء : ÈسÌیÈل 
 الűلوج و اǌمطار: برف ها و باران ها )هر دو جمع هستند.(  رد 

(é( و )گزینه های )2
 اǌسما½: ماهی ها )جمع است.(  رد گزینهء )2)

 عجیبÆ جدّاً: بسیار عجیب است )»جدّاً« باید ترجمه شود.(  رد سایر 
گزینه ها

 در گزینهء )è( »مانند« اضافی است و در عوض »ولکن« ترجمه نشده است.
èæî -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

: می کشِد، می کشانÈد )این فعل متعدّی )مفعول پذیر( است.(   ÉبÈح ÌسÈت 
(é( و )رد گزینه های )2

(é( و )لیها: به سوی خودش، به سویش  رد گزینه های )2¤ 
Ǉ: می نامیم )دقت کنید فعل با »نÉ�« شروع شده، پس مƕارع و للمتکلم  Ėم ÈسÉن 

(è( و )مع الغیر است(  رد گزینه های )2

èæé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæê -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæë -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæí -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èæî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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èçå - :المرافقین :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «ç~ ũینƅĴ
همراهان، الجوازات: گذرنامه@ها<  ƫرجمȒ ®رسƪ: درود بر همراهان. به 
: قطع شد، قطع شده است )فعل از  ÈعÈطÈقÌِان :)è( بخش گذرنامه بروید./ گزینهء
باب انفعال است و مفعول نمی پذیرد.(  ƫرجمȒ ®رسƪ: خدایا امیدم از 
: خواب هستند  Æنیام :)é(  خلق قطع شده است و به تو توکل نمودم./ گزینهء
 ƫرجمȒ ®رسƪ: »مردم خواب اند و هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.«

èçæ - نا: ما راÈل ÌفِرÌبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: اغ  «æ~ ũینƅĴ
بیامرز  ƫرجمȒ ®رسƪ: »و از ما درگذر )ما را عفو کن( و ما را بیامرز و 
به ما رحم کن.«/ گزینهء )è(: مÈعÈکم: همراه شما )باید ترجمه شود.(  
ƫرجمȒ ®رسƪ: »پس منتظر باشید، که من همراه شما از منتظران هستم.«/ 
لÌنا: به ما تحمیل مکن )دقت کنید که آخرِ فعل ساکن  ĖمÈحÉلا ت :)é( گزینهء
 :ƪرس® Ȓرجمƫ  )ضمیر نا + Ìل ĖمÈحÉداریم، پس فعلِ نهی است: لا ت

»پروردگارا! آن چه طاقتش را نداریم به ما تحمیل مکن!«
èçç - است »Ä + ِوانÈخÈ¢« در واقع ÄواÈخÈ¢ (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

و ترجمهء آن می شود: »دو برادرم«. اگر در عبارت »¢خǇ« داشتیم آن وقت 
ترجمهء حاضر درست می بود  ƫرجمȒ ®رسƪ: »دو برادرم )برادرانم( 

هفتهء آینده به شمال ایران سفر می کنند.«
èçè - از باب ¤فعال ) ÈلÈعÌفÈ¢ بر وزن( Èل ÈزÌنÈ¢ (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

است و به صورت مفعول پذیر ترجمه می شود؛ یعنی »نازل کرد، فرو فرستاد« 
 ƫرجمȒ ®رسƦǟ ƪار©: »و از آسمان آبی پربرکت نازل کرد.«

èçé -:ǶȀلما© مİ  «è~ ũینƅĴ
بĔوا: دشنام ندهید، ناسزا نگویید )فعل نهی است.(  رد گزینه های  ÉسÈلا ت 

(é( و )2)
: فرامی خوانند، دعوت می کنند  در همهء  گزینه ها درست  ÈدعونÈی 

ترجمه شده است.
(é( و )æ( جز خدا، غیر از خدا  رد گزینه های :ņمن دون ا 

بĔوا: دشنام می دهند،  ناسزا می گویند )فعل مƕارع و غایب است.(   ÉسÈی 
رد گزینه های )æ( و )2)

 در گزینهء )2( »نباید« معادلی در عبارت عربی ندارد!
 در گزینهء )é( »اگر« معادلی در عبارت عربی ندارد!

èçê -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ
ل و به معنی »یادگرفتن، آموختن«  Ĕع ÈفÈاز باب ت Èمēل ÈعÈموا: بیاموزید، یاد بگیرید )تēل ÈعÈت 
« را داریم به معنی  ÉمĖل ÈعÉی ، ÈمēلÈعیل فعل »عÌفÈاست، دقت کنید از همین ریشه در باب ت
»یاددادن و آموزش دادن« که در ادامهء جمله آمده است؛ در ضمن با توجه به 
(é( و )è( رد گزینه های  )!کلیّت و معنای جمله، این فعل امر است نه ماضی
وا + ضمیر »ها«(: آن را یاد بدهید، آن را آموزش دهید   ÉمĖلÈموها (عĖلÈع 

رد سایر گزینه ها
: صحبت کرده است، سخن گفته است )فعل ماضی است.(  در  ÈمēلÈکÈت 

همهء گزینه ها درست ترجمه شده است.
 بهِا (بِ� + ضمیر »ها«(: به آن، به وسیلهء آن  رد گزینهء )2)

èçë -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ
(æ( ساکنین  رد گزینهء :) Èساکنو )ساکنون 

: تفاوت دارند، متفاوت اند )معنی »اختلاف و درگیری داشتن«  Èیختلفون 
ندارد، در ضمن فعل مƕارع است.(  رد سایر گزینه ها

(æ( رد گزینهء  ).ارع استƕشون: همزیستی می کنند )مÈتعایÈی 
 با وجود این که )در گزینهء )2( زاŠد است.(

èçì -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
(æ( همراهی کنی  رد گزینهء : ÈتÌی Èماش 

èçåèçå -«çç~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçæ -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçç -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçè -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçé -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçê -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçë -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçì -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

(é( و )è( رد گزینه های  ).صدقا : دوستان )معنی همکلاسی ها نمی دهد¢ 
هÉ: خواهی فهمید )سوفÈ + فعل مƕارع   مƕارع مستقبل(  ēق Èتتف Èوف Èس 

(è( و )æ( رد گزینه های 
در ضمن: در گزینهء )æ( معادلی برای »زیادی« در عبارت عربی نیست./ 
 (é( خواهد بود« معادلی در عبارت عربی ندارد./ در گزینهء« )è( در گزینهء

»بهتر« ترجمهء درستی نیست و »مطالبی« معادلی در عبارت عربی ندارد.
èçí -:ǶȀلما© مİ  «è~ ũینƅĴ

: شرکت کنند، مشارکت کنند  رد گزینهء )2) È½ Èشار 
: یک پنجم  رد گزینه های )æ( و )2) ÉسÌمÉخ 

ِ̈ یوم القدس: تظاهرات روز قدس  رد گزینهء )2)  مظاهر
ل و ماضی است  ēع ÈفÈی: جلوه گر می شود، جلوه می نماید )فعل بر وزن تēل ÈجÈت 
ولی به دلیل جواب شر¶ بودن به صورت مƕارع اخِباری ترجمه می شود.( 

(é( و )æ( رد گزینه های 
(æ( اتّحاد: اتّحاد، یکپارچگی  رد گزینهء 

èçî -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ
 قامÈ ... بِ� : پرداختند )Ǚفتیم اگر بعد از قامÈ حرف اضافهء »بِ�« بیاید معنای آن 

(è( و )æ( رد گزینه های  )!را عوض می کند
 تÈنÌزیلِ: پایین آوردن  رد گزینه های )æ( و )2)

: ماشین )جمع نیست!(  رد گزینه های )æ( و )2) ِ̈ Èالسّیّار 
 حÈتēی یبیعÈها: تا آن ها را بفروشند  باز هم رد گزینه های )æ( و )2)

èèå -:بررسی سایر گزینه ها  «è~ ũینƅĴ
گزینهء )æ(: در ترجمه، اسلوب جمله تغییر کرده و ضمیرهای »کم« به 

درستی ترجمه نشده اند: 
ƫرجمȒ ®رسƪ: »همانا گرامی ترینِ شما نزد خداوند باتقواترین شماست.»

گزینهء )È¢ :)2عÌلÈمÉ در این جا فعل است، نه اسم تفƕیل؛
ƫرجمȒ ®رسƪ: »گفت بی شک من می دانم چیزی را که شما نمی دانید!«

گزینهء )é(: اوّل این که یÉذهِبÌنÈ فعل است نه اسم، دوم ضمیر »تان« در ترجمه، 
اضافی است. 

ƫرجمȒ ®رسƪ: »قطعاً نیکی ها، بدی ها را از بین می برند.«
èèæ - ارع« داریم کهƕنّا  + فعل م Éک« :)æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

باید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود، یعنی: »با یکدیگر زدوخورد 
 » Èل ēخ ÈدÈمی کردیم پس مدیر دخالت کرد و ما را نصیحت کرد.« � در ضمن »ت

یعنی »دخالت کرد« نه »وارد شد«.
معنی  هم(:  + ضمیر  ی  ÈدÈل) یهم  ÈدÈل  :)2( گزینهء  سایر گزینه ها:  ıǻا© 
رÈ فعل ماضی بر  ēذÈضمیر نا(: ح + Èر ēذÈنا (ح Èر ēذÈح :)è( داشتن« دارد./ گزینهء«
: فعل امر از باب ¤فعال  ÌسِنÌحÈ¢ :)é( و از باب تفعیل است./ گزینهء Èل ēعÈوزن ف
: فعل ماضی للغاŠب  Èن ÈسÌاست )مصدر آن ¤حسان به معنی نیکی کردن( و ¢ح

از همان باب است.
èèç -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ

قینÈ )برای مؤنّث(  رد  ĖصدÉبرای مذکّر( و ت( É¼ّصدÉباور می کنی: ت 
(é( و )è( گزینه های

(é( رد گزینهء  ( ÌÄ ÈرÈی (یا ¢ن تÈرÈن ت¢ � )ÄشاهدÉیا ¢ن ت) ÈشاهِدÉکه ببینی: ¢ن ت 
 ماهی هایی: ¢سماکاً )هم جمع است و هم نکره، برای همین نباید »ال« هم 

(è( و )æ( رد گزینه های  ).داشته باشد
 می افتند: تÈتÈساقÈطÉ )چون این فعل در ارتبا¶ با ¢سماکاً به کار می رود، پس 
باید به صورت مفرد مؤنّث بیاید، چون ¢سماکاً جمعِ غیرانسان و در حکم 

(æ( رد گزینهء  )!مفرد مؤنّث است
(æ( از آسمان: من السّما   رد گزینهء 

èçí -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èçî -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèå -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèæ -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèç -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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èèè - معادل »خارج شدند« می شود )è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ
ل و به معنی »فار¹ التحصیل  Ĕع ÈفÈاز باب ت » Éج ēر ÈخÈتÈی ، Èج ēر ÈخÈدقت کنید که »ت ، Èج ÈرÈخ

. ÇǓرع Éِبس Ėف ēالص Èِلامیذِ منēالت Ĕکل Èج ÈرÈخ :ƪرس® Ƥعریƫ .شد« است
èèé -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

 این پدیدهء عجیب:  هذه الظاهر¨ العجیبǓ (الظاّهر¨ اسم مؤنّث است و باید از 
اسم اشارهء مؤنّث یعنی »هذه« برای آن استفاده کنیم، در ضمن العجیبǓ هم 

(é( و )صفتِ آن است که مؤنّث می آید.(  رد گزینه های )2
هریاًّ یعنی هر ماه، ماهانه(  رد گزینه های  Èش) ÇǓÈن Èس ēلÉویاًّ، کÈن Èهر ساله: س 

(é( و )è)
رÉ   رد سایر گزینه ها! )دقت کنید در گزینهء )2)  ĖیÈحÉحیران می کند: ت 
فعل به اشتباه به صورت ماضی به کار رفته، در گزینهء )è) تÉسبّبÉ )سبب 
می  شود( اضافی است و در گزینهء )é( نیز فعل تűÉیرÉ نیز اضافه آورده شده و 

فعل به درستی تعریب نشده است!(
èèê -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ

(è( و )æ( رد گزینه های  )!ضمیر »ه« فراموش نشود( Éه Èبندگانش: عباد 
 دوری )کردن(: اجِتناب )مصدر است و بهتر است به صورت فعل نیاید.( 

(è( و )æ( رد گزینه های 
ئات یعنی  Ėی ēیعنی بدی و الس ǓÈئ Ėی ēدقت کنید الس( ¨ È ساǎبدی کردن: ا 

(é( و )æ( رد گزینه های  ).بدی ها« و با »بدی کردن« فر¼ دارند«
(è( رد گزینهء  ).فعل ماضی است( ÈرÈمÈ¢ :دستور داده 

لÈ )اوّل این که فعل ماضی است پس گزینهء )è( رد  ÈزÌنÈ¢ :نازل نموده است 
لÈ یعنی »نازل شد«  ÈزÈمی شود، دوم این که فعل متعدی است، دقت کنید که ن

(è( و )æ( رد گزینه های  ).و فعل لازم است
èèë -:ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ

حÉ )فعل مƕارع است پس گزینهء )2( رد می شود،  Èم ÌسÈاجازه نمی دهیم: لا ن 
در ضمن در گزینهء )æ) عÈلÈیÌنا داریم که یعنی »ما باید« و اضافی است.( 

 دشمنان: اǌعدا  )هیچ ضمیری نداریم که به آن چسبیده باشد! پس گزینهء )2) 
 (è( تعریب درستی نیست! پس گزینهء )è( لا  در گزینهءÈم Éرد می شود، در ضمن الع 

هم رد می شود.(
(è( و )کشورمان: بلادنا )ضمیر »نا« فراموش نشود.(  رد گزینه های )2 
خِلوا از باب ¤فعال است و یعنی  ÌدÉلوا )در گزینهء )2) ی ēدخÈتÈدخالت کنند: ¢ن ی 

»وارد کنند«(  رد گزینهء )2)
èèì - فعل  :)æ ( گزینهء  گزینه ها:  سایر  بررسی   «ç~ ũینƅĴ

Ǔ( است، پس می شود:  ÈسÈجالÉم) ǓÈلÈهمنشینی کن« در عربی از باب مفاع«
: فعل امر  ÌِلسÌجÈ¢) .مÉه ÌِجالسÈف Æ̈ Èماِ  عِبادÈل Éالع ÉǓ ÈسÈجالÉم :ƪرس® Ƥعریƫ . Ìِجالس
از باب ¤فعال است و یعنی: بنشان(/ گزینهء )è(: »جمع نمی شوند« یک فعل 
تÈمِعانِ، در  ÌجÈلازم است که در عربی از باب افتعال ساخته می شود، یعنی لا ی
: مؤمنی،  Çضمن »مؤمن« نیز باید به صورت المؤمن یعنی معرفه بیاید. )مؤمن
یک مؤمن( ƫعریƤ ®رسƪ: ¤نّ البخلÈ و الکذبÈ لا یجتمعانِ فǇ المؤمن./ 
ف( می آید و  Éتعار( لÉبا یکدیگر آشنا شدند« در عربی از باب تفاع« :)é( گزینهء

. Ėف ēالص ǓِÈ ملا É فǇ نهِای Ĕالز Èف ÈعارÈصحیحِ آن به این صورت است: ت
èèí - :بررسی سایر گزینه ها  «æ~ ũینƅĴ

گزینهء )æ(: کاملاً صحیح است و جمله را در حالت »جمع مؤنّث« آورده 
½È ماضی است در حالی که »شرکت می کنند« مƕارع  ÈرÈت Ìِاست./ گزینهء )2(: اش
است./ گزینهء )è(: دقت کنید چون جمله با ¢صدقا  )اسم جمع( شروع شده، 
 ǇŠپس فعلی که پس از آن می آید هم باید به صورت جمع بیاید؛ یعنی: ¢صدقا

èèè -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèé -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèê -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèë -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèì -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èèí -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

یشترکونÈ صحیح است./ گزینهء )é(: اوّل این که الصدیقات یعنی »دوستان« 
و یک ضمیر کم دارد، یعنی: صدیقاتǇ صحیح است، دوم فعل جمله هم باید 
تÈرِ½É صدیقاتǇ ...، و در آخر مهرجان  ÌشÈمانند صدیقات، مؤنّث بیاید، یعنی ت

یعنی »جشنواره« و معنای آن با »جشن« متفاوت است.
èèî - جا  یک اسم Èبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ر  «æ~ ũینƅĴ

(؛ در ضمن  ÈعÈطÈقÌِمذکّر است، پس فعلِ بعد از آن هم باید مذکّر بیاید )ما ان
 ÈعÈطÈق :)è( مشکلات« جمع است و المشکل تعریب درستی نیست./ گزینهء«
یعنی بÉرید، قطع کرد )متعدّی( است، در حالی که انÌِقÈطÈعÈ یعنی قطع شد 
ÈنÌقÈطِعÉ مƕارع است در حالی که در عبارت فعل  )لازم است(./ گزینهء )é(: لا ی
غÌمÈ یعنی »با  Èبیاید، ر Ǉّب Èو به صورت ر »Ä« بّ باید با ضمیر ēماضی داریم؛ الر

وجودِ« که در عبارت فارسی معادلی ندارد.
èéå - نا فعل ماضی ÈرÈم¢ :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «ç~ ũینƅĴ

است در حالی که »دستور می دهد« مƕارع است./ گزینهء )è(: نÉجادِلÈ یعنی 
 :)é( ستیز کنیم« در حالی که در عبارت فارسی داریم: »ستیز نکنیم«./ گزینهء«
رÉ لنا یعنی »گاهی برای ما امر می کند« که تعریب صحیحی نیست، در  Éقد یأم

لÌنا فعل ماضی است در حالی که »ستیز نکنیم« مƕارع است. Èضمن ¢لّا جاد
èéæ - بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ما اعتمدنا  «æ~ ũینƅĴ

فĖ مفرد  Èارع است، در ضمن صƕفعل ماضی است اما »اعتماد نمی کنیم« م
است امّا »صفوف« جمع است./ گزینهء )è(: دقت کنید که الاختلاف در 
عربی به معنی »فر¼ داشتن و متفاوت بودن« است ولی منظور از »اختلاف» 
در عبارت فارسی »ستیز و دشمنی« است که معادل آن می شود الخِلاف. 
ضمناً »یحاولون« نباید جمع باشد و »انِتشار« هم یعنی »پراکنده شدن« که 
هر دو غلط هستند/ گزینهء )é(: لا نعتمد علینا یعنی »ما به خودمان اعتماد 

نمی کنیم« و تعریب صحیحی نیست.
èéç - رت«: حیران کرد � »الغیومēحی» :ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ

السّودا «: ابرهای سیاه � »الرّیا¬ الشّدیده«: بادهای شدید � »لیلǓ ¢مس«: دیشب
ǘƻاهاâ سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: ابر )»الغیوم« جمع است.( � آسمان روستا 
(«فǇ« ترجمه نشده است.( � متحیر کرده بود )»حیّرت« ماضی ساده است.(/ 
گزینهء )è(: قوی )ترجمهء دقیقی برای »الشّدید« نیست.( � دهکدهء ما )ضمیر 
»ما« اضافی است.( � به وحشت انداخت )ترجمهء درستی برای »حیّرت» 
نیست.(/ گزینهء )é(: مردم )باید به صورت مفعول ترجمه شود  مردم را( 
� آسمان دهکده )مانند گزینهء æ( � حیرت زده شدند )»حیّرت« مجهول نیست.(

èéè - ل« بهÈ(: چه )»هæ( سایر گزینه ها: گزینهء âاهاǘƻ  «ç~ ũینƅĴ
 :)è( گزینهء /).معنای »آیا« است.( � دربارهء )ترجمهء دقیقی برای »منِ« نیست
مدیر )در عبارت عربی به شکل »مدیر المدرسǓ« آمده است، در واقع کلمهء 

«المدرسǓ« جابه جا ترجمه شده است.(/ گزینهء )é(: مانند )اضافی است.(
èéé - «Ǉ(: چشم )»عینæ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «ç~ ũینƅĴ

یعنی »چشم من« ولی ضمیر آن ترجمه نشده است.( � افتادند )»تÈساقÉط» 
مصدر است« به معنای »افتادن«(/ گزینهء )è(: وقتی و هستی )اضافی هستند 
 تو در دنیا خوابی(/ گزینهء )é(: توان )»وسعهم« یعنی »توانشان« ولی 

ضمیر ترجمه نشده است.(
èéê - «ور Ĕالص«  :)æ( گزینهء  گزینه ها:  سایر  بررسی   «ç~ ũینƅĴ

 :)è( جمع »صور¨« بوده و معنای آن »عکس« است نه »صورت«./ گزینهء
»دیگران« ترجمهء مناسبی برای »النّاس« نیست � »لا ینفعƯ« یعنی »به تو 
سود نمی رساند« ولی ضمیر »½« ترجمه نشده است./ گزینهء )é(: »کÉلّ« در 

این عبارت معنای »همه« می دهد ولی در ترجمه لحا· نشده است.

èèî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èéå -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èéæ -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èéç -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èéè -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èéé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èéê -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -



421

èéë - باور می کنی :)æ( سایر گزینه ها: گزینهء âاهاǘƻ  «è~ ũینƅĴ
(«لا تصدّ¼« فعل منفی است نه مűبت.( � ماهی )»¢سماکاً« جمع است  
« فعل مƕارع است   ĔظنÈماهی هایی(/ گزینهء )2(: گمان می کردی )»ت
گمان می کنی( � باران )»¯لƯ« ترجمه نشده است  آن باران(/ گزینهء 
(é(: این روز )جابه جا ترجمه شده است و باید به قسمت اول جمله منتقل 
شود  این روز را جشن می گیرند.( � نامیده می شود )»یÉسمّون« فعل 

معلوم و جمع است  می نامند(.
èéì - ّلÉقوم ب�«: اقدام می کند � »کÈی» :ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

سنǓ«: هر سال � »رجل غنǇّ«: مردی ثروتمند
ǘƻاهاâ سایر گزینه ها: گزینهء )2(: پخش می کند )»یقوم بِ�« ترجمه نشده 
است.(/ گزینهء )è(: جشن )اضافی است.( � ثروتمندی )»رجل« ترجمه 
نشده است.( � بلند می شود )»یقوم« با »ب�« آمده و معنی »اقدام می کند« 
 :)é( گزینهء /).می دهد.( � تقسیم می نماید )معنای درستی برای »توزیع« نیست
همه ساله )»کلّ« با اسم مفرد نکره آمده پس معنای »هر« می دهد نه »همه«( � 
ماهی ها )»السّمƯ« مفرد است.( � از آسمان فرو می ریزند )اضافی است.( � 

آن مرد )»آن« اضافی است و »غنǇّ« ترجمه نشده است.( � است )اضافی(
èéí - لا تصدّ¼«: باور نمی کند � »¢ن» :ǶȀلما© مİ  «è~ ũینƅĴ

یتساقط«: که سقو¶ کند � »مطرÆ من السّمƯ«: بارانی از ماهی )»مطر« نکره 
است.( � »یقدر علی«: بتواند � »واقفاً«: ایستاده

ǘƻاهاâ سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: باورش نمی شد )»لا تصدّ¼« متعدی 
است.( � باران )»مطر« نکره است.( � و نیز )ترجمهء درستی برای »کما« 
نیست.( � به راحتی )اضافی است.(/ گزینهء )2(: باور نمی کنی )»لا تصدّ¼« 
با »هǇ« آمده پس غاŠب است.( � باران )مانند گزینهء æ( � بر سرت )اضافی 
 ،¼ ēد È(: راست نمی گوید )»صé( گزینهء /).است.( � اسبی )»الفرس« نکره نیست
یÉصدّ¼« یعنی »باور کرد«( � باران )مانند گزینه های قبل( � فرومی ریزد  
)»یتساقط« با حرف »¢ن« آمده، پس باید به صورت مƕارع التزامی ترجمه 

شود.( � اسبی )مانند گزینهء 2(
èéî - � زینّ«: می آرایدÉلّ یوم«: هر روز � »تÉک» :ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

«ظاهر¨«: پدیده � »لنتمتّع«: تا بهره ببریم � »نتأمّل«: بیندیشیم.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: آراسته می شود )»تÉزینّ« یعنی »می آراید«، 
، یÉزیĖن« ساخته شده است.(/ گزینهء )è(: همه روزه )»کÉلّ« با  Èنēی Èاین فعل از »ز
«یوم« که مفرد نکره است آمده پس معنای »هر« می دهد نه »همه«( � طلوع و 
غروب خورشید )ضمیر »ها« در »غروبها« ترجمه نشده است.( � کاملاً )اضافی 
است.(/ گزینهء )é(: همه روزه )مانند گزینهء è( � بدون شک )اضافی است.(

èêå - :»م«: پای بند باش � »التعلّم Èاِلز» :ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ
ع«: تشویق  ēنّی و نکره است.( � »قد شجűیادگیری � »¢مرانِ«: دو ¢مری  ... )م

کرده است
م«  È(: همراه ... باش )ترجمهء دقیقی برای »الِزæ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
نیست.( � مورد تأکید بوده )اضافی است.( � تشویق شده اند )»قد شجّع« 
معلوم و مفرد است.( � ابتدای ظهور )ضمیر »ه« در »ظهوره« ترجمه نشده است.(/ 
گزینهء )2(: بر تو واجب است )مانند گزینهء æ( � همان )اضافی است.( � ابتدای ظهور 
)مانند گزینهء æ( � تأکید کرده است )ترجمهء درستی برای »شجّع« نیست.(/ 

گزینهء )è(: اموری )»¢مرانِ« مűنّی است.(
èêæ - هنا½«: وجود دارد )ابتدای جملهء» :ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ

اسمیّه آمده است.( � »کÉلّ شدّ¨«: هر سختی � »نستطیع«: می توانیم � »¢ن 
نعرف«: که بشناسیم.

èéë-«è~ ũینƅĴ

èéìèéì-«æ~ ũینƅĴ

èéíèéí-«è~ ũینƅĴ

èéî-«æ~ ũینƅĴ

èêå - -«é~ ũینƅĴ -é~ ũینƅĴ -

èêæ - -«æ~ ũینƅĴ -æ~ ũینƅĴ -

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: آن جا )»هنا½« در ابتدای جملهء اسمیّه 
معنای »وجود دارد« می دهد.( � توانسته ایم )»نستطیع« مƕارع است.( � 
دوستان و دشمنان )»صدیق« و »عدوّ« مفرد هستند.(/ گزینهء )è(: آن جا 
)مانند گزینهء 2( � همهء سختی ها )»کلّ« با اسم مفرد نکره آمده پس معنای 
»هر« می دهد.( � برای ما )اضافی است.( � شناخت )»¢ن نعرف« فعل است نه 
اسم.( � در پی دارد )اضافی است.(/ گزینهء )é(: منافعی )»خیر« مفرد است.( � 

)è ( � به دنبال دارد )مانند گزینهءè شناختن )مانند گزینهء
èêç -:ǶȀلما© مİ  «è~ ũینƅĴ

)é( و )دوست دارد )فعل است.(  رد گزینه های )2 : ĔحِبÉی 
)æ( رد گزینهء  ).ارع استƕنیکی می کند )فعل، م : ÉسِنÌحÉی 
)é( رد گزینهء  ).ه: او را دوست دارد )فعل است نه اسمĔحِبÉی 

عِلÉ و از باب افعال است، بنابراین باید به  ÌفÉدور می کند )فعل بر وزن ی : ÉعِدÌبÉی 
صورت مفعول پذیر ترجمه اش کنیم.(  رد گزینه های )æ( و )2(

èêè -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
)é( و )æ( رد گزینه های  )!ن: اگر )باید ترجمه شود¤ 

: برطرف کنی )چون بعد از ¤نÌ آمده به صورت مƕارع التزامی ترجمه  Ìهِب ÌذÉت 
)é( و )è( رد گزینه های  ).می شود

)é( و )è( منا: شرّ آن چه که پیش فرستادیم  رد گزینه های ēدÈما ق ēر Èش 

� + فعل مƕارع   مستقبل(  رد سایر گزینه ها Èخواهیم چشید )س : É¼ذوÈن Èس 
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: در »شیرینیِ عاقبت« ترجمهء »فǇ« نیامده 
است./ گزینهء )è(: »بدی هایی« و »¯اŠقه« معادلی در عبارت عربی ندارند./ 

گزینهء )é(: »این که« و »¯اŠقه« معادلی در عبارت عربی ندارند.
èêé - که تقریباً در همهء گزینه ها درست( ǶȀلما© مİ  «é~ ũینƅĴ

ترجمه شده اند(:
 جاهدا: تلاش کنند، بکوشند )بعد از »¤ن« آمده پس مƕارع التزامی 

ترجمه می شود.(
رِ½: که شریک کنی، که شریک قرار دهی ÌشÉن ت¢ 

 لÈیÌسÈ لƯ: نداری )لÈیÌسÈ + لِ� + اسم یا ضمیر   معنی نداشتن می دهد.(
 لا تÉطِعÌهما: از آن ها اطاعت نکن )لا + تÉطِعÌ + ضمیر »هما«: فعل نهی است 

که مفعولش به آن چسبیده است.(
بررسی سایر گزینه ها:

گزینهء )æ(: »هرگاه« ترجمهء مناسبی برای »¤ن« نیست، »مبادا« معادلی در 
عبارت عربی ندارد و هم چنین بهتر است که لا تÉطِعÌ را به صورت فعل ترجمه 
کنیم، نه اسم!/ گزینهء )2(: »که نمی دانی چیست« معادلی در عبارت عربی 
ندارد و ترجمهء درستی نیست، »نباید« و »بپذیری« هم معادلی در عبارت عربی 
ندارند./ گزینهء )è(: »هیچ گونه« معادلی در عبارت عربی ندارد و اضافی است.

èêê -:ǶȀلما© مİ  «ç~  ũینƅĴ
: تحمیل مکن )فعل نهی است و مفعول پذیر.(  رد سایر گزینه ها Ìل ĖمÈحÉلا ت 

 شریکƯ: شریکت، شریک خود )ضمیر »½« باید درست و سر جایش ترجمه 
شود.(  رد سایر گزینه ها

 فǇ الحیا¨: در زندگی  رد سایر گزینه ها
)è( بداً: هیچ گاه، هرگز  رد گزینهء¢ 

ēهÉ: زیرا @او< )ǌِنē + �هÉ(  رد سایر گزینه ها Èن ǌ 
� + فعل مƕارع   فعل مستقبل(   Èخجالت خواهد کشید )س : ÉلÈج ÌخÈی Èس 

رد سایر گزینه ها!

èêç -«è~ ũینƅĴ -è~ ũینƅĴ -

èêè -«ç~ ũینƅĴ -ç~ ũینƅĴ -

èêé -«é~ ũینƅĴ -é~ ũینƅĴ -

èêê -«ç~ ũینƅĴ -ƅĴ -
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èêë - ،ارع استƕفعل م Èقّعون ÈوÈتÈ در گزینهء )è) لا ی  «è~ ũینƅĴ
بنابراین ترجمهء درست عبارت: »اما آن ها از مردم چیزی را توقّع ندارند.»

èêì -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ
بÈحوا: گردیدند، شدند )فعل، ماضی است!(  رد سایر گزینه ها! Ìص¢ 

 مفاتیح: کلیدهایی )جمع است.(  رد سایر گزینه ها!
 ¢قفالاً: قفل هایی )جمع است.(  رد سایر گزینه ها!

èêí -:ǶȀلما© مİ  «æ~ ũینƅĴ
(é( و )è( رد گزینه های  )!شکست )ماضی است : Èر ÈسÈکÌان 

̈: قطره های کوچک آب )دقت کنید الصغیر¨ صفتِ قÈطÈرات  غیر ēقطرات الما  الص 
است و الما  مƕافÆ الیه است که بین آن ها فاصله انداخته.(  رد سایر گزینه ها!

: به وجود آمد، ر­ داد )فعل ماضی است! در ضمن معنی »تشکیل  Èª ÈدÈح 
داد« نمی دهد!(  رد سایر گزینه ها!

èêî -:ǶȀلما© مİ  «ç~ ũینƅĴ
¼É به معنای باورداشتن است.(   Ėد ÈصÉی ، È¼ ēد Èباور داری )فعل ص : É¼ Ėد ÈصÉت 

(è( و )æ( رد گزینه های
(è( و )æ( وی الظلم: نیروهای ظلم، نیروهای ستم  رد گزینه هایÉق 

: می توانند )فعل مƕارع است.(  رد سایر گزینه ها Éتقدِر 
èëå - ار©: »کسانی که ظلم و ستمƦǟ ¿ȂȀǨم Â رجمهƫ  «ç~ ũینƅĴ

کرده اند خواهند دانست که به کدامین بازگشتگاه باز خواهند گشت.« مفهوم 
آیه این است که کسانی که ظلم و ستم کنند حتماً سزای ظلم و ستم خود 

را خواهند دید.
مȂȀǨ¿ گزینه ها: گزینهء )æ(: اگر ظلمی کردی به توبه و بخشش خداوند 
امید داشته باش  مفهوم: بخشش و توبه پذیری خداوند/ گزینهء )2(: 
هر کس ستم کند، روزگار پاسخش را می دهد  هم مفهوم آیه است./ 
گزینهء )è(: در مسیر زندگی برای این که به خطر گمراهی نیفتی، بدون 
 :)é( د طی مسیر نکن  مفهوم: استفاده از راهنما/ گزینهءÈلÈ راهنما و راه  ب

این بیت شعر هم به معنای »انتظار« اشاره دارد و ربطی به آیهء قرآن ندارد.
èëæ - :است Əدر مصراع دوم مفهومِ شعر کاملاً مشخ  «é~ ũینƅĴ

هم فکری و مشورت با دیگران باعث قوی تر شدنِ عقل و تصمیم می شود.
ƫرجمƦǟ Ȓار¦©: گزینهء )æ(: با آنان به روشی که بهتر است گفت وگو کن 
مفهوممفهوم راه و روش صحبت کردن/ گزینهء )2(: پس مرا یاد کنید تا شما 

مفهوممفهوم یاد خدا/ گزینهء )è(: همانا وعدهء خداوند حق است.  را یاد کنم 
مفهوممفهوم به حق بودن وعده های خداوند/ گزینهء )é(: در کار@ها< با آنان 

مفهوممفهوم اهمیت مشورت مشورت کن 
èëç - دقت کنید که صورت سؤال، گزینه ای را می خواهد  «ç~ ũینƅĴ

که با عبارت هم مفهوم نباشد!
ƫرجمه Â مƦǟ ¿ȂȀǨار©: »آن چه @از خوبی< کسب کرده به سود اوست و 
آن چه @از بدی< به دست آورده به زیان اوست.« یعنی نتیجهء همهء کارها از 
خوب و بد به خود آدم برمی گردد. همهء گزینه ها همین مفهوم را دارند به جز 

گزینهء )2( که به مفهوم »رنجِ جدایی و دوری« اشاره دارد.
èëè - :©ارƦǟ ¿ȂȀǨم Â رجمهƫ  «ç~ ũینƅĴ

»همگی، به ریسمان الهی چنĳ زنید و پراکنده نشوید« این آیه به اهمیّت 
»اتحّاد و یکپارچگی« در سایهء خداوند و دوری از تفرقه اشاره می کند.

ƫرجمه Â مȂȀǨ¿ گزینه ها: گزینهء )æ(: اسلام بر پایهء منطق و دوری از 
بدی کردن استوار است  ربطی به اتحاد ندارد./ گزینهء )2(: همانا این 
امّت شما امّتی واحد است و من پروردگار شمایم پس مرا عبادت کنید  

èêë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èêì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èêí -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èêî -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëå -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëæ -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëç -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëè -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

به یکپارچگی و وحدت اشاره دارد و با آیهء داده شده مرتبط است./ گزینهء 
(è(: اسلام به اÈدیان الهی احترام می گذارد  این هم به یکپارچگی اشاره 
ندارد. / گزینهء )é(: هر گروهی به آن چه که دارد شاد است  این هم 

به یکپارچگی اشاره ندارد.
èëé - یه: »و چه کسی غیر از خداوند¡ ¿ȂȀǨم Â رجمهƫ  «ç~ ũینƅĴ

گناهان را می آمرزد؟« این آیه به بخشایندگی خداوند اشاره دارد و این که به 
کسی جز او امید نداشته باشیم که با گزینهء )2( متناسب است.

بررسی مȂȀǨ¿ گزینه ها: گزینهء )æ(: اهمیت آزارنرساندن به خلق خدا/ 
گزینهء )2(: اشاره به توبه پذیری و بخشایندگی خداوند و ناامید نشدن انسان 
از او./ گزینهء )è(: این شعر می گوید که خوشبختی انسان به این است که 
خداوند او را ببخشد، نه به داشتن قدرت و ثروت./ گزینهء )é(: اشاره به 

قدرت خداوند در خلق انسان و ضعیف بودن او در برابر خداوند دارد.
èëê - یه: »هر چه @از خوبی< کسب¡ ¿ȂȀǨم Â رجمهƫ  «æ~ ũینƅĴ

کند به سود اوست و هر چه @از بدی< به دست آورد به زیان اوست.« منظور 
این است که نتیجهء همهء کارهای خوب و بد انسان به خودش بازمی گردد که 

این نکته با گزینهء )æ( نزدیک ترین تناسب معنایی را دارد.
مȂȀǨ¿ سایر گزینه ها: گزینهء )2(: انتقام گرفتن آسان است ولی با خوبی 
جوابِ بدی را دادن قدرت می خواهد!/ گزینهء )è(: نیکی و احسان خوب 
است ولی نه در حق همه کس!/ گزینهء )é(: بدون انتظارِ بازگشت نیکی کن 

که خداوند از جایی که فکرش را نمی کنی جوابت را می دهد!
èëë -:بررسی سایر گزینه ها  «è~ ũینƅĴ

گزینهء )æ(: »خداوندا آن چه را که طاقتش را نداریم بر ما تحمیل مکن.«
»خداوند کسی را مکلّف نمی کند مگر به اندازهء وسع او!«؛ هر دو هم مفهوم اند.

گزینهء )2(: »فقط قوم کافران از رحمت خداوند ناامید می شوند.«
»مؤمنان از رحمت خداوند ناامید نمی شوند.«؛ هر دو هم مفهوم اند.
گزینهء )è(: »و بر آن چه می گویند صبر کن و از آن ها فاصله بگیر.«

»با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.«؛ این دو آیه تناسب 
معنایی ندارند. اوّلی دربارهء صبر و دومی دربارهء دعوت به سوی خداست.

گزینهء )é(: »و ما را عفو کن و بیامرز و به ما رحم کن.«
»پروردگارا از تو آمرزش و رحمت می خواهیم.«؛ هر دو هم مفهوم اند.

èëì - ار©: »مانند برادرها معاشرتƦǟ ¿ȂȀǨم Â رجمهƫ  «æ~ ũینƅĴ
کنید و مانند غریبه ها معامله کنید.« مفهوم عبارت واضح است و دقیقاً با 

گزینهء )æ( هم مفهوم است.
مȂȀǨ¿ سایر گزینه ها: گزینهء )2(: برای دیدن نتیجه باید تا آخر کار صبر کرد./ 
گزینهء )è(: به اهمیت هم نشین و کسانی که با آن ها معاشرت می کنیم اشاره 
دارد./ گزینهء )é(: انسان برای رفع مشکلاتش باید به خودش تکیه کند، نه دیگران!

èëí - ،همانا خوبی ها« :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «è~ ũینƅĴ
بدی ها را از بین می برند.«  اهمیت کارهای خوب؛ این شعر اما به 
اهمیت بخشش اشاره دارد./ گزینهء )2(: »هر گروهی به آن چه دارد 
خوشحال است.«  به پذیرش تفاوت ها اشاره دارد. شعر اما به اهمیت 
قناعت اشاره می کند./ گزینهء )è(: »همگی به ریسمان الهی چنĳ زنید و 
پراکنده نشوید.«  اهمیت اتّحاد و یکپارچگی؛ شعر هم می گوید دولت 
و ثروت از اتّحاد و با هم بودن به دست می آید و نفا¼ عامل از بین رفتن 
آن هاست و با آیهء موردنظر تناسب معنایی دارد./ گزینهء )é(: »با بهترین 
روش دفع کن )جواب بده.(«  جواب خوبی یا بدی را به بهترین روش 

دادن؛ شعر می گوید جواب ستم را با ستم بده که با آیه، در تناقƓ است.

èëé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëê -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èëí -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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èëî - عبارت داده شده به »ناامید نشدن از رحمت  «è~ ũینƅĴ
خداوند« اشاره دارد که این مفهوم در تمام گزینه ها به جز گزینهء )è( دیده 
می شود. در گزینهء )è( به »تلاش برای رسیدن به محبوب که همان خداوند 

است« اشاره شده است.
èìå - همگی به ریسمان :)æ( گزینه ها: گزینهء Ȓرجمƫ  «é~ ũینƅĴ

خداوند چنĳ بزنید و پراکنده نشوید  به اهمیّت اتحاد و یکپارچگی 
اشاره دارد./ گزینهء )2(: این امّت شماست که امّتی متحد است و من 
پروردگار شما هستم پس مرا بپرستید  اهمیّت اتّحاد و همبستگی را 
بیان می کند./ گزینهء )è(: همگی بخورید و پراکنده نشوید زیرا برکت همراه 
 :)é( جماعت است  باز هم به همدلی و با هم بودن اشاره دارد./ گزینهء
اگر کسی سخنی بگوید که میان مسلمانان تفرقه بیندازد، بدانید که او مزدور 
دشمن است.  این جمله دربارهء تفرقه انداختن توسط دشمن و مزدوران 

آن است و ارتبا¶ زیادی با گزینه های دیگر ندارد.
èìæ - معنای عبارت »بیشتر اشتباهات انسان در زبانش  «é~ ũینƅĴ

است.«
مƦǟ ¿ȂȀǨار©: »زبان هر انسانی معرّف شخصیت اوست و عدم کنترل زبان و 

گفتار می تواند دردسرهای زیادی را برای انسان فراهم کند.«
ƶȈǓȂƫ گزینه ها: گزینه های )æ(، )2( و )è( تا حد زیادی با عبارت اصلی ارتبا¶ 
معنایی دارند ولی عبارت گزینهء )é( کاملاً بی ربط است: »حرف، حرف می آورد!«

èìç - ار©: »مانند کسی عمل کنƦǟ ¿ȂȀǨم Â رجمهƫ  «è~ ũینƅĴ
که می داند خداوند پاداش بدی کردن و نیکی کردنش را می دهد.« یعنی هم 

خوبی و هم بدی توسط خداوند پاداش داده می شود.
پیش  خودتان  برای  نیکی  از  آن چه  هر   :)æ( گزینهء  ƫرجمȒ گزینه ها: 
می فرستید آن را نزد خداوند می یابید  فقط به نیکی اشاره کرده./ 
گزینهء )2(: نیکی آن است که در پنهان مانند آشکارا عمل کنی  در 
نکوهش دورویی است./ گزینهء )è(: آن چه انسان از خوبی یا بدی انجام دهد 
برایش محاسبه می شود  مűل آیهء موردنظر هم به خوبی و هم به بدی 
اشاره کرده!/ گزینهء )é(: کسی که خیر انجام دهد در نهایت از آن سود 

می برد  این هم فقط به خیر و نیکی اشاره کرده است.
èìè - دقت کنید که سؤال گزینه ای را می خواهد که با  «é~ ũینƅĴ

آیه هم مفهوم نیست!
ƫرجمه Â مƦǟ ¿ȂȀǨار©: »و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که با 
آرامی )فروتنی( بر زمین راه می روند.« این آیه به فروتنی و تواضع اشاره دارد 

.(é( که با همهء گزینه ها هم مفهوم است به غیر از گزینهء
مȂȀǨ¿ گزینه ها: گزینهء )æ(: خودپسندی انسان نشانه ای بر ضعف عقل 
اوست./ گزینهء )2(: شاخه های درختان میوه دار بیشتر به سمت زمین میل 
می کند./ گزینهء )è(: اگر فیƓ و رحمت الهی را می خواهی، افتاده و متواضع 
باش./ گزینهء )é(: با افرا¶ و تفریط، انسان به جایی نمی رسد، بلکه میانه روی 

و اعتدال او را به مقصد می رساند.
èìé -:بررسی سایر گزینه ها  «ç~ ũینƅĴ

  Ǔ ÈِجالسÉم :)è( (: ¢خبار  ¤خبار )بر وزن ¤فعال)/ گزینهءæ( گزینهء
( ÉلÈفاعÈتÈف )بر وزن ی ÈعارÈتÈی  ÉعارِفÈتÈی :)é( گزینهء /(ǓÈلÈفاعÉبر وزن م( Ǔ ÈسÈجالÉم

èìê -:سایر گزینه ها ƶȈƸǏ ǲıǋ  «é~  ũینƅĴ
 Ǔارع للمخاطبƕمǓارع للمخاطبƕم  ÈعÈگزینهء )2(: راج / Éسِل ÌرÉ¢ 

سِلÉ متکلم وحدهمتکلم وحده ÌرÉی :)æ( گزینهء
ÌطÈساقÈتÈارع نهی لا تƕارع نهیمƕم  ÉطÈساقÈتÈت :)è( گزینهء / ÈراجِعینÉت

èìë - ،نّی و مؤنّث استűخصلتانِ م  (æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ
تÈمِعانِ. در  ÌجÈنّی و مؤنّث بیاید، یعنی: لا تűبنابراین فعل بعد از آن نیز باید م

èëî -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìå - -«éé~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìæ - -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìç - -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìè - -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìé - -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìê - -«é~ ũینƅĴ - ũینƅĴ -~ ũینƅĴ~

èìë - -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

سایر گزینه ها، فعل ها درست به کار رفته اند:
¨ )مفرد مؤنّث( آمده و درست است. Èحیران کرد(: بعد از ظاهِر( Ìت Èر ēیÈگزینهء )2(: ح

لÌنÈ )پایین بیاورید(: فعل امر للمخاطبات و درست است. ĖزÈن :)è( گزینهء
وا )بنشانید(: فعل امر للمخاطبین و درست است. ÉِلسÌج¢ :)é( گزینهء

èìì -½شرا¤ ، É½ِر ÌشÉی ، È½ Èر ÌشÈ¢ :باب ¤فعال  É½ِر ÌشÉن  «ç~ ũینƅĴ
ǓÈبÈکاتÉم ، ÉِکاتبÉی ، ÈبÈکات :ǓÈلÈباب مفاع  ÉِکاتبÉت

، مÉدافÈعǓÈ )دِفاع( ÉِدافعÉی ، ÈعÈداف :ǓÈلÈباب مفاع  ÈدافعِونÉت
èìí - و از ریشهء Éعِل ÌفÈت ÌسÈبر وزن ن Éجِع ÌرÈت ÌسÈن (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

(ر ج ع( از باب استفعال است.
: »س« در ریشهء فعل است )س م ع)  ÉمِعÈت ÌسÈن :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 ÈلÈعÈتÌِبر وزن اف : ÈمÈلÈت Ìِو از باب افتعال است./ گزینهء )2(: اس ÉعِلÈت ÌفÈو فعل بر وزن ن
 :)è( تعِال است و »س« در ریشهء فعل است. )س ل م)/ گزینهءÌِو از باب اف

( Éع Èم ÌسÈی ، Èمِع Èوا و فعل مجرّد از ریشهء )س م ع( است. )سÉل ÈعÌِعوا: بر وزنِ اف Èم Ìِاس
èìî - برگزار می شود( بر وزن( Éقِد ÈعÌنÈت (æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

عِلÉ و از ریشهء )ع ¼ د( است و »ن« از حروف زاŠد است. ÈفÌنÈت
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: انÌِتÈخِبÌ )انتخاب کن( بر وزن افÌِتÈعِلÌ و از 
عÈلÉ و از ریشهء  ÌفÉتولید می شوند( بر وزن ت( ÉجÈتÌنÉت :)è( ریشهء )ن ­ ب)/ گزینهء
رÈ )انتشار یافت( بر وزن افÌِتÈعÈلÈ و از ریشهء )ن ش ر) ÈشÈتÌِان :)é( (ن ت ج)/ گزینهء
لÉ و از ریشهء )ه� ن  ¢) Ėع ÈفÉبر وزن ی Éş Ėن ÈهÉبه من تبریک می گویند(  ی( Ǉئون Ėن ÈهÉی

èíå - ت از ریشهء )ن ش ر(، از باب Èر ÈشÈتÌِان (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ
افتعال است و »ن« در ریشهء فعل است.

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: انÌِبÈعÈثÈ )فرستاده شد(: ریشهء )ب ع ª( در 
فعÉِ )اعزام می شود(: ریشهء )د ف ع)  ÈدÌنÈگزینهء )2(: ی / ÉعِثÈبÌنÈ ، ی ÈثÈعÈبÌفِعال: انÌِباب ان
/ گزینهء )è(: انÌقÈطÈعÈ )قطع شد(: ریشهء )¼ ¶ ع( از  Éِفع ÈدÌنÈی ، ÈعÈف ÈدÌِفِعال: انÌِاز باب ان

ÉطِعÈقÌنÈ ، ی ÈعÈطÈقÌِفِعال: انÌِباب ان
èíæ - وا و )با توجه بهÉل ēع ÈفÈوا بر وزن ت Éمēل ÈعÈدر گزینهء )2) ت  «ç~ ũینƅĴ

ل است. Ĕع ÈفÈمعنی( فعل امر از باب ت
ƫرجمƦǟ Ȓار©: »عربی را یاد بگیرید چرا که یک زبان بین المللی است.«

عÉلÉ از ریشهء  ÌفÈدور است(: بر وزن ت( Éد ÉعÌبÈت :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
جÌنÈ )خارج نشوید، بیرون نروید(:  Éر ÌخÈلا ت :)è( و مجرد است./ گزینهء )ب ع د)
 Éذ ÉأخÈی :)é( گزینهء /. Éج Éر ÌخÈی ، Èج ÈرÈاز ریشهء )­ ر ج( و مجرد است: خ ÈنÌل Éع ÌفÈبر وزن ت

. Éذ ÉأخÈی ، ÈذÈو از ریشهء )¢ ­ ¯( و مجرد است: ¢خ ÉلÉع ÌفÈمی گیرند(: بر وزن ی(
èíç - غفِروا فعل امر از باب استفعال وÈت Ìِاس (æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

صیغهء للمخاطبین است و در رابطه با ضمیر »¢نتم« به درستی به کار رفته است.
وا )چون ضمیر هÉم،  Éمēل ÈعÈت  ÈنÌمēل ÈعÈبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ت
 ÈǇچون ه( Éمēل ÈعÈتÈت  (Ǔللمخاطب) مینēل ÈعÈتÈت :)è( گزینهء /).بین استŠللغا
 ēنÉچون ه( ÈنÌلÈغÈت Ìِ(للمخاطبات)  اش ēنÉتÌلÈغÈت Ìِاش :)é( گزینهء /).است ǓبŠللغا

للغاŠبات است.(
èíè - و از باب ) ÌتÈل ēع ÈفÈبر وزن ت( ÌتÈمēلÈکÈدر گزینهء )2) ت  «ç~ ũینƅĴ

، تÈکÈلĔم. ÉمēلÈکÈتÈ ، ی ÈمēلÈکÈل و صحیح است: ت Ĕع ÈفÈت
 ، Èر ÈصÈتÌِن ص ر( باب افتعال: ان(  Èر ÈصÈتÌِان :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
)ش ¹ ل( باب   ( ÉغِلÈت ÌشÈن + � Èس) ÉغِلÈشتÈن Èس :)è( انِتصِار/ گزینهء ، ÉصِرÈتÌنÈ ی
�« برای ایجاد معنای  Èتغِال؛ دقت کنید »س Ìاِش  ، ÉغِلÈت ÌشÈی  ، ÈلÈغÈت Ìاِش افتعال: 
مستقبل آمده و »ن�« در ابتدای فعل علامت للمتکلم مع الغیر در فعل مƕارع 
 :)é( د نیستند./ گزینهءŠاست؛ بنابراین هیچ کدام از حروف گفته شده، زا

Ìتسِام ، ابِ ÉسِمÈتÌبÈ ، ی Èم ÈسÈتÌ )ب س م( باب افتعال: ابِ  ÈسِمونÈتÌبÈ ی

èììèìì -«çç~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìí -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èìî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíå -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíæ -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíç -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíè -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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èíé - به Èدر ارتبا¶ با الغوّاصون ÉستخرجÈی (æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ
درستی به کار رفته است. 

ƫرجمه: »غواصان از عمق دریا مرواریدهای زیبایی را خارج می کنند. «
حÉوا )¤خو¨ جمع ¢­  ÈصÌِان  Ǉح ÈصÌِبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ان
جÌنÈ )طالبات  ēر ÈخÈتÈی  ÈنÌج ēر ÈخÈتÈت :)è( گزینهء /).برادر( و جمع مذکّر است(
 :)é( گزینهء /).جمع مؤنّث غایب است و فعل غایب با »ی�« شروع می شود
دیق مفرد مذکّر است و فعل باید با »ی�« شروع شود.( Èص( ÉظِرÈتÌنÈ تÈنÌتÈظِرÉ  ی

èíê - «è~ ũینƅĴ

جÌنÈ )ابتدایش همزهء امر نمی خواهد، در ضمن  ēر ÈخÈحذف )ت�( ت  ÈنÌج ēر ÈخÈتÈت 
« از آخرش حذف نمی شود.( Èچون جمع مؤنّث است »ن

ǇسِبÈتÌِاک ِ ِ اکÌِتÈسِبینÈ حذف نون + همزه  ÈسِبینÈتÌحذف )ت�( ک ÈسِبینÈتÌکÈت 
+ همزه اعÌِتÈذِرونÈ حذف نون اعÌِتÈذِروا  ÈذِرونÈتÌحذف )ت�( ع  ÈذِرونÈتÌعÈت 

èíë - نّی؛ پسűمؤنّث است و م )Ä + ِختانÉ¢) ÄختاÉ¢  «è~ ũینƅĴ
سانِ است و ¢ÈخÈواÈ¢) Äخوانِ + Ä( مűنّی است و مذکّر؛  Ėر ÈدÉفعل مناسب با آن ت

سانِ است. Ėر ÈدÉپس فعل مناسب با آن، ی
èíì - ضمیرهای مناسب در همهء  گزینه ها به ترتیب  «è~ ũینƅĴ

عبارت اند از: گزینهء )æ(: نÈحÌنÉ � هما � ¢نتِ/ گزینهء )2(: ¢نا � هما � هǇ یا 
/ گزینهء )é(: ¢نا � ¢نتما �  Èیا ¢نت Ǉنتما یا هما � ه¢ � Éنحن :)è( گزینهء / Èنت¢

هǇ یا ¢نت
èíí - «æ~ ũینƅĴ

ج Ĕر ÈخÈت  Ìج ēر ÈخÈت ، Éج ēر ÈخÈتÈی ، Èج ēر ÈخÈرج()­ ر ج( ت­(  ( ÌتÈل ēع ÈفÈت) ÌتÈج ēر ÈخÈت
تحÌِ  انÌِفِتا¬ ÈفÌِان ، Éِتح ÈفÌنÈ ، ی ÈحÈت ÈفÌِف ت ¬( ان()¬  ) Éعِل ÈفÌنÈ تحÉِ )ی ÈفÌنÈ ی

لام  Ìِتس Ìاس  Ìِلم ÌسÈت Ìِاس ، Éِلم ÌسÈت ÌسÈی ، ÈمÈل ÌسÈت Ìِسلم()س ل م( اس( ( Éعِل ÌفÈت ÌسÈلا ن) Éِلم ÌسÈت ÌسÈلا ن
èíî - رمِانِ دوتاÈتÌحÈبا توجه به گزینه های داده شده، ت  «è~ ũینƅĴ

نشانه برای تشخیƏ دارد: یکی »ت�« در ابتدای آن، که نشانهء مؤنّث بودن 
 (Ä + ِختانÉ¢) ÄختاÉ¢ نّی بودن است، پسűاست و دیگری »انِ« که نشانهء م

صحیح است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: ¢ÈخÈوات: جمع مؤنّث/ گزینهء )É¢ :)2خÌت: 

مفرد مؤنّث/ گزینهء )é(: ¤خو¨: جمع مذکّر است.
èîå - تِ چون  آخرش »تِ« دارد مفردÌ¢ ÈرÈق (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

مؤنّث مخاطب یعنی از صیغهء للمخاطبǓ است )مűل ¢نتِ).
ƫرجمه: »چرا قبل از رفتن به جشن، درس هایت را نخواندی؟«

تِ: للغاŠبǓ است. دقت کنید که با  Èف ēق ÈوÈت :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 ،ƛّاست که برای راحتی در تلف ÌتÈف ēق ÈوÈتوجه به جمله، این فعل در اصل ت

کسرهء عارضی گرفته.
ƫرجمه: »اتوبوس ایستاد تا دانش آموزان سوارش شوند.«

موا: للغاŠبین است. دقت کنید که فعل امر للمخاطبین از  Èد ÌخÈت Ìِگزینهء )2(:  اس
دِموا است. ÌخÈت Ìهمین فعل به صورت اس

ƫرجمه: »کامپیوتر را برای بحث های علمی به کار گرفتند.»
: للغاŠبین است. دقت کنید اوّلش »ی�« دارد! ÈجتمعونÈی :)é( گزینهء

ƫرجمه: »مؤمنان در موسم حج در خانهء خدا جمع می شوند.»
èîæ - لوا است. می دانیم ēع ÈفÈل و بر وزن ت Ĕع ÈفÈوا از باب تÉب ēرÈقÈت  «æ~ ũینƅĴ

که در این باب، فعل ماضی للغاŠبینÈ )مناسب با ضمیر هÉم( و فعل امر 
للمخاطبین )مناسب با ضمیر ¢نتم( شبیه هم هستند؛ بنابراین از بین گزینه ها، 
فقط گزینهء )æ( که ضمیر جمع مؤنّث است نمی تواند در جای خالی قرار بگیرد.

èîç -:د داردŠباید فعلی را پیدا کنیم که سه حرف زا  «ç~ ũینƅĴ

èíéèíé - -««ææ~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ - -~ ũینƅĴ -

èíê -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíì -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíí -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èíî -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîå -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîæ -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîç -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

افÌِتÈعÈلÈ الف و ت زاŠدند./  گزینهء )æ(: انتظروا  انÌِتÈظÈرÈ (ن · ر) 
ÈƯ (م س ½)  ÈسÌمÈت Ìِد ندارد. اسŠر که مجرّد است و حرف زا ÉفÌکÈگزینهء )2(: ی
 ÉمēلÈکÈتÈ ونÈ  ی ÉمēلÈکÈتÈ عÈلÈ الف، س و ت زاŠدند./ گزینهء )è(: ی ÌفÈت Ìِاس

تÈغِلون   ÌشÈلا ی :)é( ت� و تکرار عین الفعل/ گزینهء Éل ēع ÈفÈتÈ ی (ǖ ل م) 
افÌِتÈعÈلÈ الف و ت زاŠدند. تÈغÈلÈ )ش ¹ ل(  Ìِاش

èîè -:ها ǲعǧ بررسی  «æ~ ũینƅĴ
تÈقÌبلÈِ )باب استفعال(  2تا مزید! ÌسÈل( � ن Ĕع ÈفÈنا )باب ت Ìد ēو ÈعÈت :)æ( گزینهء

تÈغÌفِرÌ )باب استفعال(  æ مزید! Ìِثلاثی مجرّد است.( � اس( Ìِبر Ìِگزینهء )2(: اص
بÈتÌ )باب افتعال(  æ مزید! ÈسÈتÌِثلاثی مجرّد است.( � اک( ÌتÈب ÈسÈک :)è(  گزینهء
قÈتÌ )باب افتعال(  æ مزید! ÈرÈتÌِثلاثی مجرّد است.( � اح( ÌتÈعÈق Èو :)é( گزینهء

èîé - ار©: »ای ساکنین جهان! با یکدیگرƦǟ Ȓرجمƫ  «ç~ ũینƅĴ
مسالمت آمیز ............... .»

کّان جمع مذکّر است و با توجه به معنی جمله، در جای خالی یک فعل امر  Éس
، یÈتÈعایÈشÉ جواب خواهد بود: ÈشÈمی خواهیم؛ بنابراین فعل ¢مر للمخاطبین از تعای

ایÈشوا )همزیستی کنید( ÈعÈت 
امرامر  Èون ÉشÈعایÈتÈت 

للمخاطبینللمخاطبین  ÉشÈعایÈتÈی 
èîê - لÈűÈم نند  ما مؤمن  »مÈűÈل  Ʀǟار©:   Ȓرجمƫ  «è~ ũینƅĴ

عطرفروش است، اگر با او ............... به تو سود می رسانÈد!«
با توجه به ضمیر »½« در نفعƯÈ و معنای جمله، فعل باید از صیغهء للمخاطب 
باشد، که تنها در گزینهء )è) جالستÈ )همنشینی کنی( ماضی و للمخاطب است.

èîë - ار©: »سالانه این روز را ...............، پسƦǟ Ȓرجمƫ  «è~ ũینƅĴ
بدانید که آن نعمتی است از سوی خدا.«

با توجه به وجود فعل امر اعÌِلÈموا در جمله و با توجه به معنی عبارت، در جای 
خالی نیز باید یک فعل امر از صیغهء للمخاطبین قرار بگیرد.

لÉوا به خاطر فتحه روی فا  ماضی للغاŠبین  ÈفÈتÌِاح (æ( دقت کنید که در گزینهء
، احÌِتفِال. ÉفِلÈتÌحÈی ، ÈلÈفÈتÌِاست: اح

èîì - «æ~ ũینƅĴ
، انÌتشِار) ÉشِرÈتÌنÈ ، ی Èر ÈشÈتÌِت و از باب افتعال است. )انÈل ÈعÈتÌِرت: بر وزن اف ÈشÈتÌِان

، تÈساقÉط) ÉطÈساقÈتÈی ، ÈطÈساقÈل است. )تÉو از باب تفاع ÌتÈلÈفاعÈبر وزن ت : ÌتÈطÈساقÈت
èîí - از ریشهء )ف ت ¬( از باب ÈحÈت ÈفÌِفعل ان )é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

انِفعال است و نون از حروف زاŠد به شمار می آید. در سایر گزینه ها اما نون 
جز  ریشهء فعل است:

عÉ )ن ف ع( ÈفÈتÌنÉی :)è( گزینهء /)Ä ¹ ن( ǇّنÈغÉت :)وا )ن ب ه�(/ گزینهء )2 ÉهÈبÈتÌ گزینهء )æ(:  انِ
èîî - با توجه به معنی جمله و آمدن یا )æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

ÌناǇŠ در ابتدا، فعل جمله باید امر باشد، بنابراین ¢ÈنÌفِقÉوا صحیح است. دقت  ¢ب
للمخاطبینللمخاطبین ¢ÈنÌفِقÉوا  کنید: ¢ÈنÌفÈقÈ )ماضی( � یÉنÌفِقÉ )مƕارع( � ¢ÈنÌفِقÌ )امر( 

)انفا¼ کنید(
ÈلƣĖ )برِسان(: فعل امر للمخاطب   بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ب
ÈلÌƣĖ � تÈبÌلیƣ/ گزینهء )è(: کÈلēمÌنÈ )صحبت کردند(: فعل ماضی  ، ب ÉƣĖلÈبÉی ، ÈƣēلÈ ب
وا )یاد بگیرید/  Éمēل ÈعÈت :)é( لیم/ گزینهءÌکÈت � ÌمĖلÈک ، ÉمĖلÈکÉی ، ÈمēلÈبات  کŠللغا
 Èمēل ÈعÈیاد گرفتند(: با توجه به معنی می تواند هم ماضی باشد هم امر  ت
وا � با توجه به معنی،  Éمēل ÈعÈت 

للمخاطبینللمخاطبین  Ìمēل ÈعÈوا/ ت Éمēل ÈعÈت 
للغاŠبینللغاŠبین

فقط امر للمخاطبین صحیح است.
éåå - هیچ مصدری نداریم. دقت کنید )æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

که »مجاورِ¨« بر وزن »مفاعÈلǓÈ« نیست چون حرف »وِ« کسره دارد.
 :)è( ل/ گزینهءĔع ÈفÈف: مصدر باب ت ĔرÈع ēبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: الت

عĔل ÈفÈم: مصدر باب تĔلÈک ēالت :)é( ل/ گزینهءÉفاعÈل: مصدر باب ت ÉاوÈنÈت

èîè -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîê -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîí -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

èîî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåå -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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éåæ - او علم از  برابر کسی که  »در  ƫرجمƦǟ Ȓار©:   «é~ ũینƅĴ
می آموزید، فروتنی کنید.»

وا: با توجه به کاربرد و معنی در جمله فعل ¢مر للمخاطبین است، از  Éع Èتواض
ع. ÉواضÈت ، Éع ÈواضÈتÈی ، Èع Èل: تواضÉباب تفاع

لĔم( است و  ÈعÈت ، Éمēل ÈعÈتÈ ، ی Èمēل ÈعÈعّل (تÈفÈارع للمخاطبین از باب تƕفعل م : Èتتعلّمون
دو حرف زاŠد )ت و تکرار عین الفعل( دارد.

éåç - دقت کنید که در گزینهء )2) خِلاف بر وزن فعِال  «ç~ ũینƅĴ
و وزن دوم باب مفاعلǓ است.

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: جمع تکسیر و ...  مفرد است و مصدر 
وان به معنی »دشمنی« و مفرد  Ìد Éنّی و ...  العűم :)è( باب ¤فعال./ گزینهء
است، »ان« بخشی از خود کلمه است نه علامت مűنّی!/ گزینهء )é(: با توجه به 
معنای جمله نمی تواند فعل »نهی« باشد بلکه نفی است )اصرار بر نقا¶ اختلاف 

و دشمنی جایز نیست برای این که کسی از آن سود نمی برد(.
éåè - ار©: »از آسمان، آبی را ............... و بهƦǟ Ȓرجمƫ  «è~ ũینƅĴ

وسیلهء آن از میوه ها رزقی را برایتان ............... .»
ƫرجمȒ گزینه ها: گزینهء )æ(: نازل شد، خارج شد/ گزینهء )2(: نازل می شود، 
خارج می شود/ گزینهء )è(: نازل کرد، خارج کرد/ گزینهء )é(: نازل می کند، 

فار¹ التحصیل می شود
éåé - و معنی جمله، تصدّ¼ فعل ÌرÉظÌنÉبا توجه به فعل ا  «æ~ ũینƅĴ

 ، È¼ ēد Èارع و از صیغهء للمخاطب است، هم چنین از باب تفعیل است: صƕم
دیق. ƫرجمه: به این عکس ها نگاه کن تا باور کنی! ÌصÈت ، É¼ Ėد ÈصÉی

با توجه به معنی آیه، فعل ها هر دو باید متعدی باشند و گزینهء )æ( صحیح است.
éåê - با » Éطِر ÌمÉت« :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «é~ ũینƅĴ

ما  )مؤنّث( به  ēاست و در ارتبا¶ با الس ǓبŠتوجه به کاربردش در جمله، للغا
لوا« چون عین الفعلش فتحه دارد فعل  Èکار رفته است./ گزینهء )2(: »¢رس
« فعل ثلاثی مجرّد  Éª ÉدÌحÈت« :)è( گزینهء /. ÉرسِلÉی ، Èل ÈرسÈ¢ :ماضی است نه امر
« می آمد. Éعِل ÌفÉدوثاً. اگر از باب ¤فعال بود باید بر وزنِ »تÉح ، Éª ÉدÌحÈی ، Èª ÈدÈاست: ح

éåë - ارع للمتکلم وحدهƕفعل م ÉقِدÈتÌع¢ (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ
از باب افتعال است و ماضی آن اعÌِتÈقÈدÈ دو حرف زاŠد )الف و ت( دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: متعدĘ  لازم )باب انفعال همواره معنای 
: باز شد/ گزینهء )2(:  للغاŠبات  للمخاطبات )اولش »ت�»  ÈحÈت ÈفÌلازم دارد.( ان
« ساکن دارد.( �  Ìآخرش »ت( ǓبŠللغا  Ǔللمخاطب :)é( گزینهء /)!دارد

متعدĘ  لازم )یعنی »فار¹ التحصیل شد« که لازم است، نه متعدّی!(
éåì - حوا: به خاطر کسره ای که روی »ر« دارد فعل ĖرÈف  «æ~ ũینƅĴ

حوا ماضی است(. ēرÈامر است )ف
« کاملاً مشخƏ است که ماضی است. Éاز ضمیر »ت : ÉتÌن ÈعاوÈت

فǇ: از ضمیر »Ä« در آخر فعل مشخƏ است که فعل امر للمخاطبǓ است  ÈعارÈت
(تتعارفینÈ بوده که نون از آخرش حذف شده است(.

éåí - از ÈبینŠارع للغاƕون فعل مÉح ÈصÌنÈی (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ
حÉ و ثلاثی مجرّد است و با توجّه به کاربرد و معنی آن متعدّی است:  ÈصÌنÈی ، Èح ÈصÈن

نصیحت می کنند.
 ÌخِلÌدÈ¢ ، Éخِل ÌدÉی ، ÈلÈخÌفعل ¢مر (¢د  Çفعل ماض :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
  Ǉّ2(: مجرّد ثلاث( بات  للمخاطبات/ گزینهءŠللغا � ) ÈنÌخِلÌللمخاطباتللمخاطبات ¢د

مزید ثلاثǇّ )از باب افتعال( � متعدĘ  لازم )با توجه به کاربرد و معنی آن لازم 
( ÉلÈبÌقÈی ، ÈِبلÈق( Ǉمجرّد ثلاث  Ǉمزید ثلاث :)è( گزینهء /).است: منتشر می شوی

éåî -  (انِتظِار ، ÉظِرÈتÌنÈ ، ی ÈرÈظÈتÌِظِر (انÈتÌنÈلا ت :)æ( گزینهء  «æ~ ũینƅĴ
، ¤خÌلاف)  باب ¤فعال/ گزینهء )2(:  Éِلف ÌخÉی ، ÈفÈلÌخÈ¢) Éِلف ÌخÉباب افتعال � ی

éåæéåæ -«éé~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåç -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåè -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåé -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåê -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåí -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éåî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
È

)  ثلاثی مجرد  ÉِزلÌنÈ لÈ (ی ÈزÈزال)  باب ¤فعال � نÌن¤ ، ÉِزلÌنÉی ، Èل ÈزÌنÈ¢) ناÌل ÈزÌنÈ¢
 ، Èم ÈرÈتÌِاح) ÈِرمÈتÌحÈثلاثی مجرّد است. ن  ( Éر ÉأمÈی ، ÈرÈمÈ¢) Éر ÉمÌأÈ است./ گزینهء )è(: ی
  ( Éم ÉجÌهÈی ، Èم ÈجÈوا (ه Éم ÈجÈه :)é( احِترِام)  باب افتعال/ گزینهء ، ÉِرمÈتÌحÈی

Ǔباب مفاعل  (ǓÈعÈمداف ، ÉِدافعÉی ، ÈعÈعوا (دافÈثلاثی مجرّد است. داف
éæå - امر فعل  دافعِوا:   :)æ( گزینهء  ǧعǲ ها:  بررسی   «ç~ ũینƅĴ

، مدافÈعƫ (ǓÈرجمه: »ای مسلمانان، از ارزش های  ÉِدافعÉی ، ÈعÈللمخاطبین (داف
 ، ÉجاهِدÉی ، ÈدÈجاه) ÈبینŠدوا: فعل ماضی للغاÈاخلاقی دفاع کنید!»/ گزینهء )2(: جاه
¨) ƫرجمه: »سربازان قدرتمند ما برای دفاع از وطن در راه خدا جهاد  ÈدÈمجاه
، اعÌِتذِار)  ÉذِرÈتÌعÈی ، Èر ÈذÈتÌِاع) Èذِروا: فعل امر للمخاطبینÈتÌِاع :)è( کردند.»/ گزینهء
ƫرجمه: »هنگام خÉلف وعده از مردم عذرخواهی کنید!»/ گزینهء )é(: تÈراحÈموا:  
، تÈراحÉم( در این جا با توجه به وجود ضمیر  ÉمÈراحÈتÈی ، ÈمÈراحÈفعل امر للمخاطبین (ت
«کÉم« و توجه به کاربرد فعل و معنی جمله می فهمیم که فعل امر است.
ƫرجمه: »هنگام وقوع حوادª به همدیگر مهربانی کنید، پس این برایتان بهتر است!«

éææ - و ثلاثی ) Éع ÈمÌجÈی ، Èع ÈمÈج( از ÈعونÈمÌجÈی :)è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ
مجرد است.

 ،ÈÈ¢ ēدÈو از باب تفعیل (ه Éل Ėع ÈفÉبر وزن ت :É¥ Ėد ÈهÉت :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 : Éر ēیÈغÈتÈ ¥É(؛ )فعل کÈتÈبÈ در این عبارت ثلاثی مجرّد است(/ گزینهء )2(: ی Ėد ÈهÉی
: بر وزن  Èد ÈشÌن¢ :)é( ر)/ گزینهءĔیÈغÈت ، Éر ēیÈغÈتÈ ، ی Èر ēیÈغÈل (تĔع ÈفÈو از باب ت Éل ēع ÈفÈتÈ بر وزن ی

، ¤نشاد) ÉشِدÌنÉی ، Èد ÈنشÈ¢) و از باب ¤فعال ÈلÈعÌفÈ¢
éæç - ار©: »بیاموزید و یاد بدهید و بفهمیدƦǟ Ȓرجمƫ  «è~ ũینƅĴ

و جاهل نمیرید!«
وا )از باب تفعّل( � عÈلĖموا )از  Éمēل ÈعÈفعل ¢مر: ت :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
هوا )از باب تÈفعّل)/ گزینهء )2(: جمع تکسیر: جÉهّال )جمع  ēق ÈفÈباب تفعیل( � ت
: نداریم! همهء فعل ها امر هستند )لا تموتوا:  Çفعل ماض :)è( جاهِل)/ گزینهء

نهی(./ گزینهء )é(: فعل نهی: لا تموتوا
éæè - م« آمده، پس اگر فعلیÉچون در جمله ضمیر »ک  «æ~ ũینƅĴ

بیاید باید للمخاطبینÈ باشد مűل گزینه های )2( و )é(، اما جاهÈدوا در گزینهء 
(æ( فعل ماضی للغاŠبینÈ و به معنی »جهاد کردند« است و نمی تواند در 
جمله قرار بگیرد. در گزینهء )è( نیز اسم جمع مذکّر داریم که با ضمیر »کم» 

متناسب و صحیح است.
éæé - عِل از باب افتعالÈت ÌفÈنعِ بر وزن یÈت ÌمÈدر گزینهء )2) ی  «ç~ ũینƅĴ

، امِتنِاع). ÉِنعÈت ÌمÈی ، ÈعÈنÈتÌِو صحیح است )ام
 )Ä و از ریشهء )س و ÉعِلÈت ÌفÈبر وزن ی ÄوÈت ÌسÈی :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
توِا ./ گزینهء )è(: تÈفاخÈروا بر وزن  Ìِاس ،ÄوÈت ÌسÈی، ی ÈوÈت Ìِاز باب افتعال است: اس
جÌنÈ بر  ēر ÈخÈت :)é( ر/ گزینهءÉفاخÈت ، Éر ÈفاخÈتÈی ، Èر ÈفاخÈل است: تÉلوا و از باب تفاعÈفاعÈت

ج. Ĕر ÈخÈت ، Éج ēر ÈخÈتÈی ، Èج ēر ÈخÈل است: ت Ĕع ÈفÈاز باب ت ÈنÌل ēع ÈفÈوزن ت
éæê -.ل استÉل مصدر باب تفاعÉعامÈت (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

 ، ÈسÈلÈلوس: مصدر ثلاثی مجرد )ج Éالج :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 /( ً̈ È قرِا ،É¢ ÈرÌقÈی ،È¢ ÈرÈق( مصدر ثلاثی مجرد :¨È القِرا :)لوساً)/ گزینهء )2Éج ، ÉِلسÌجÈی
وÌف: مصدر  Èصِدقاً(؛ الخ ، É¼ Éد ÌصÈی ، È¼ Èد Èمصدر ثلاثی مجرد )ص :¼ Ìد Ėالص :)è( گزینهء

، خÈوفاً) ÉخافÈی ، Èثلاثی مجرد )خاف
éæë - :فقط فعل های ثلاثی مجرد داریم )é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

. Èِبر ÌصÈن � Éح ÈصÌنÈکان � ی
لÈ )ثلاثی  ÈصÈو � )Ǔمزید از باب مفاعل( Èل Èحاو :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
ª )ثلاثی مجرّد( �  ÉدÌحÈثلاثی مزید از باب ¤فعال( � ی( ĔصِرÉن :)مجرّد(/ گزینهء )2
بÈتÌ )مزید  ēر Èت )ثلاثی مجرّد( � خÈف ÈصÈع :)è( گزینهء /)مزید از باب افتعال( ÉظِرÈتÌنÈن

، تخریب) Éب Ėر ÈخÉی ، Èب ēرÈاز باب تفعیل: خ

éæå -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éææ -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæç -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæè -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæê -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæë -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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éæì - و از باب Éعِل ÌفÉبر وزن ت Éطِر ÌمÉفعل ت )é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ
، ¤مطار. Éطِر ÌمÉی ، ÈرÈطÌمÈ¢ :فعال است¤

برِوا (مجرّد( � صابرِوا و رابطِوا )باب  Ìِاص :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
لÉ )باب  ÈناوÈتÈ لسÉِ (مجرّد( � ی ÌجÈباب افتعال)/ گزینهء )2(: ی( قواēِات � )Ǔمفاعل

رÌ )باب تفعیل) ĖسÈمجرّد( � ی) Ì¬ Èر Ìِاش :)è( تفاعل)/ گزینهء
éæí - مّ و به درستی ازÉ ǌت قبل از اÈعÈنÈم (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

صیغهء للغاŠبǓ آمده است.
: فعل غایب در  Éیتعارف  ÈتعارفونÈی :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
  ÈشرکِونÉابتدای جمله باید به صورت مفرد به کار رود./ گزینهء )2(: لا ت
 :)é( جمع مذکّر غایب است، نه مخاطب!/ گزینهء ، Æشرکِون: هؤلا  رجالÉلا ی
حوا: با توجه به معنی جمله و این که در ابتدای آن ¢یهّا  ĖرÈحوا  ف ēرÈف
المسلمون آمده، فعل باید امر باشد، نه ماضی. )ƫرجمه: ای مسلمانان، 

قلب های نیازمندان را با انفا¼ شاد کنید!)
éæî - از باب ¤فعال ÉِزلÌنÉدقت کنید که ت )æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

 (È¢( ¬است و همان طور که می دانیم تنها فعل امری که در عربی با همزهء مفتو
شروع می شود، فعل امر از باب ¤فعال است؛ بنابراین ¢ÈنÌزلÌِ صحیح است.

éçå - است؛ در Ǔنا از باب مفاعل ÌدÈشاه (æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ
نÈ را هم داریم که نباید با فعل ماضی آن را اشتباه  ÈسÌیل ¢حƕضمن اسم تف
بگیریم. به ترجمه دقت کنید: در کلاس بهترین دانش آموزان را از نظر اخلا¼ 

و درس دیدیم!
در سایر گزینه ها از باب ¤فعال، فعل داریم: 

: ƫرجمه: »خداوند به پیامبر نیکی کرد، پس او را به نیکی به  Èن ÈسÌحÈ¢ :)2( گزینهء
: ƫرجمه: »قرآن به ما از پدیدهء تنگی نفس  ÈرÈبÌخÈ¢ :)è( مردم امر کرد!«/ گزینهء
: ƫرجمه: پروردگارا ما را به بهشت هایت  Ìخِل Ìد¢ :)é( خبر داده است!»/ گزینهء

داخل کن و به ما رحم کن که تو بهترین رحم کنندگانی!
éçæ - ، ÈسÈاست: جال Ǔجالسِ از باب مفاعلÉدر گزینهء )2) ت  «ç~ ũینƅĴ

.Ǔ ÈسÈجالÉم ، ÉِجالسÉی
 Éن ÈعاوÈتÈی :)è( گزینهء /(لÉفاعÈت) روا ÈعاشÈت :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء

فوا (تÈفاعÉل) Èیتعار :)é( گزینهء /(لÉفاعÈت)
éçç - به گزینه ها  در  فعل ها  با  مناسب  ضمیرهای   «æ~ ũینƅĴ

ترتیب عبارت اند از: 
)/ گزینهء )2(:  ÉِرمÈتÌحÈت Èیا: ¢نت( ÉِرمÈتÌحÈت ÈǇه � ÉƯِسÌمÉن ÉنÌحÈفوا � ن ēرÈعÈنتم تÈ¢ :)æ( گزینهء
جÌنا � ¢نتِ شارکÌتِ/ گزینهء )È¢ :)èنتم ¢رسلتم � ¢Èنا  ÈرÌخ¢ ÉنÌحÈلوا � ن ÈفÈتÌِم احÉه
Ìت Èر ÈفÌغÈت Ìِاس Ǉه � Éت Ìر ÈذÈتÌِنا اعÈ¢ � عوا ēج Èهم ش :)é( گزینهء / Èلّمین ÈعÈتÈنتِ تÈ¢ � ÉِلسÌجÉ¢

éçè -:©ارƦǟ ر® ®ȂجȂم âها ǲعǧ  «è~ ũینƅĴ
: ثلاثی مجرد   Èمت ÈزÈع / ً̈ ، مشاور ÉِشاورÉی ، Èر Èشاو  Ǔباب مفاعل : Ìِشاور
: باب  ĔحِبÉل/ یĔک ÈوÈت ، Éل ēک ÈوÈتÈ ، ی Èل ēک ÈوÈل  تĔع ÈفÈل: باب ت ēک ÈوÈماً/ ت ÌزÈع ، ÉِعزمÈی ، Èم ÈزÈع

، ¤حباب ĔحِبÉی ، ēبÈحÈ¢  فعال¤
éçé - ، Èل ÈزÈزول مصدر ثلاثی مجرد است: نÉن )è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

ولاً  ÉزÉن ، ÉِزلÌنÈی
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: ¤کراه: مصدر باب ¤فعال/ گزینهء )2(: 
 Ǔمصدر باب مفاعل :ǓÈل Èحاو Éالم  :)é( اِفتعال/ گزینهء اجتناب: مصدر باب 

(الوصول و النّجا¬ مصدرهای ثلاثی مجرد هستند.(
éçê - از باب ¤فعال و تعداد ÈرضِونÌعÉی (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ

. Èض ÈرÌعÈ¢ :د آن یکی استŠحروف زا
ل )دوتا حرف زاŠد:  Ĕع ÈفÈباب ت  Éª ēدÈحÈتÈی :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء

éæìéæì -«éé~ ũینƅĴ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæí -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éæî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçå -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçæ -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçç -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçè -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçé -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçê -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ÌتÈسِمÌ  باب افتعال )دوتا حرف زاŠد:  ت و تکرار عین الفعل(/ گزینهء )2(: ابِ
: باب انفعال )دوتا حرف زاŠد: همزه و نون( ÉعِثÈبÌنÈ همزه و ت(/ گزینهء )é(: ی

éçë - از ریشهء )ن ص ر( و از باب Èر ÈصÈتÌِان (è( در گزینهء  «è~ ũینƅĴ
، انِتصِار. ÉصِرÈتÌنÈ ، ی Èر ÈصÈتÌِافتعال است: ان

éçì - ارع است که باید آخرشƕتتعارضوا« یک فعل م»  «æ~ ũینƅĴ
«ن« داشته باشد یعنی »¢نتم تتعارضون« درست است.

éçí - در گزینهء )2( از باب Èع ÈمÈت Ìماضیماضی اِس  ÉمِعÈت ÌسÈ¢  «ç~ ũینƅĴ
افتعال است و دو حرف زاŠد دارد: همزه و ت.

لÈ مفاعلǓ یک حرف  Èماضیماضی حاو  Éِتحاول :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
استفعالاستفعال سه حرف زاŠد: همزه، س، ت/   ÈجÈتÌنÈت Ìاس :)è( د: الف/ گزینهءŠزا
تفعیلتفعیل یک حرف زاŠد: تکرار عین الفعل  Èر ēبÈماضیماضی ک گزینهء )é(: یÉکÈبĖرون 

éçî - :بررسی سایر گزینه ها  «è~ ũینƅĴ
، تÈناوÉل)/ گزینهء )2(:  Éل ÈناوÈتÈ ، ی Èل Èل (تناوÉفاعÈتناولون  باب تÈی :)æ( گزینهء
، تÈمÈکĔن)/ گزینهء )È¢ :)éنÌتÈجÈ  باب  Éن ēک ÈمÈتÈی ، Èن ēک ÈمÈل (تĔع ÈفÈباب ت  Èن ēک ÈمÈت

، ¤نÌتاج) ÉِتجÌنÉی ، ÈجÈتÌنÈ¢) فعال¤
éèå - با توجه به معنی جمله و )æ( م در گزینهءēل ÈعÈت  «æ~ ũینƅĴ

کاربرد فعل می تواند امر )للمخاطب از باب تفعّل( باشد.
ƫرجمه: این درس را از معلّم دلسوز یاد بگیر.

بررسی سایر گزینه ها: 
ترجمهترجمه در جنĳ اÉحÉد مشرکان بعد از  : ماضی للغاŠب  Èم ēدÈقÈگزینهء )2(: ت
: مƕارع للمتکلم وحده ترجمهترجمه در  ÉِلسÌج¢ :)è( ساعاتی جلو آمدند./ گزینهء
 ÈوÉقبلش ه( ÈƣēلÈ جشن بزرگداشت، همراه پدر و مادرم می نشینم./ گزینهء )é(: ب

ترجمهترجمه او نامه ام را به برادر کوچکم در شهر رساند. داریم!(: ماضی للغاŠب 
éèæ - است و یک Ǔاز باب مفاعل Ìجاهِد (è( در گزینهء  «è~  ũینƅĴ

حرف زاŠد دارد: الف.
در سایر گزینه ها فعل های مزید همگی از باب افتعال هستند و دو حرف زاŠد 
ǇخِبÈتÌِان :)é( گزینهء�/ ÉِنمÈتÌغÈوا/�گزینهء )2(: ن ÉمِعÈت Ìِاس :)æ( دارند: گزینهء )همزه و ت(

éèç - در گزینهء )2( با توجه به کاربرد فعل و معنی جمله  «ç~ ũینƅĴ
فعل ¢جÌلسÉِ ثلاثی مجرّد و مƕارع للمتکلم وحده است: »من می نشینم ...«

: فعل امر  ÌِلسÌج¢ :)æ( در سایر گزینه ها از باب ¤فعال، فعل داریم: گزینهء
: فعل مƕارع للغاŠب: فاسد می کند/  Éسِد ÌفÉی :)è( للمخاطب: بنشان/ گزینهء

: فعل ماضی للغاŠبǓ: نشان داد، ظاهر کرد Ìت Èر ÈهÌظ¢ :)é( گزینهء
éèè - )نا فعل ماضی از ریشهء )ن ب تÌتÈبÌن¢ (é( در گزینهء  «é~ ũینƅĴ

، ¤نبات. ÉِبتÌنÉی ، ÈتÈبÌنÈ¢ :و باب ¤فعال است، یعنی »ن« در خودِ ریشه وجود دارد
éèé - از باب : Èهِبن ÌذÉی :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «é~ ũینƅĴ

)./ گزینهء )2(: قلب مؤنث  ÈبÈهÌ̄ È¢( د دارد: همزهŠفعال است و یک حرف زا¤
نیست./ گزینهء )è(: معلومات: از ریشهء »ع ل م« است نه »ع م ل«.

éèê - «æ~ ũینƅĴ
، تÈعاهÉداً ÉدÈعاهÈتÈی ، ÈدÈعاهÈل: تÉبابباب تفاع  ÈدÈعاهÈتعاهدوا تبدیلتبدیل ت 

ǓًÈظÈمحاف ، ÉƛِحافÉی ، ÈƛÈحاف :ǓÈلÈبابباب مفاع  ÈƛÈتبدیلتبدیل حاف  حافظِوا 
تکűÌِاراً Ìِاس ، ÉِرűÌکÈت ÌسÈی ، ÈرÈűÌکÈت Ìِبابباب استفعال: اس  ÈرÈ űÌکÈت Ìِوا تبدیلتبدیل اس ÉِرűÌکÈت Ìِاس 

باً ĔرÈقÈت ، Éب ēرÈقÈتÈ ، ی Èب ēرÈقÈل: ت Ĕع ÈفÈبابباب ت  Èب ēرÈقÈتبدیلتبدیل ت بوا  ēرÈقÈت 
éèë - «æ~ ũینƅĴ

ً̈ ÈدÈجاهÉم ، ÉجاهِدÉی ، ÈدÈجاه :Ǔبابباب مفاعل  ÈدÈتبدیلتبدیل جاه Äجاهِد
، انÌتقِاماً ÉقِمÈتÌنÈ ، ی ÈمÈقÈتÌ بابباب افتعال: انِ  ÈمÈقÈتÌ نا تبدیلتبدیل انِ ÌمÈقÈتÌ انِ

، اسِتمِاعاً ÉمِعÈت ÌسÈی ، Èع ÈمÈت Ìِبابباب افتعال: اس  Èع ÈمÈت Ìِنا تبدیلتبدیل اسÌع ÈمÈت Ìِاس

éçë -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçí -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éçî -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèå -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèæ -«è~ ũینƅĴ -ũینƅĴ -

éèç -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèè -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèé -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèê -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèë -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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éèì - تنتهزوا در گزینهء )2( از ریشهء )ن ه�   ز( و باب  «ç~ ũینƅĴ
افتعال و صحیح است.

 :)è( باب افتعال/ گزینهء )س م ع(

ز( و باب  تنتهزوا در گزینهء )2( از ریشهء )نه�
افتعال و صحیح است.

 :)è( افتعال باب افتعال باب افتعال/گزینهء )سمع( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: نستمع 
)عون()ع و ن( باب تفاعÉل  )نصر()ن ص ر( باب افتعال/ گزینهء )é(: تعاونوا   Èر Èانِتص

ناً( Éتعاو ، Éن Èیتعاو ، Èن Èتعاو)
éèí - به » Èیا »سوف »� Èفعل مستقبل با اضافه کردن »س  «ç~ ũینƅĴ

.« ÉسِمÈتÌبÈت Èمستقبلمستقبل س  ÉسِمÈتÌبÈارع ساخته می شود: »تƕم
« فعل مƕارع و مربو¶ به »¢Èنتِ»  ÈلّمینÈعÈتÈت« :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 « ÈمینēعلÈتÈدارد، پس »ت » Èاست و فعل ماضی برای »¢نت«، آخر شناسهء »ت
تÈمِعوا« است و باید  Ìِاس« » ÈمِعونÈت ÌسÈفعل امر از »ت :)è( متِ./ گزینهءēل ÈعÈت 

ماضیماضیماضی

 Əمشخ » ēنÉبا توجه به شناسهء »ت :)é( وسطش کسره داشته باشد./ گزینهء
« مربو¶ به  ÈفرینÌغÈت ÌسÈمربو¶ به »¢نتنّ« است ولی »ت » ēرتن ÈفÌغÈت Ìِمی شود که »اس

.« Èن ÌفِرÌغÈت ÌسÈارع «تƕارعمƕم  « ēنÉرت ÈفÌغÈت Ìِنتِ« است: »اس¢»
éèî - و صدیقتها« یعنی »خواهرم و دوستش«، این ǇختÉ¢»  «è~ ũینƅĴ

دو اسم در کنار هم »مűنّای مؤنّث غاŠب« به حساب می آیند. پس فعل بعد از آن 
هم باید از همین صیغه باشد، یعنی »تÈکلēمتا« یا »تتکلّمان« صحیح خواهد بود.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: »¢خǇ و ¢صدقا£ه« )برادرم و دوستانش( 
جمع مذکّر غایب به حساب می آیند، پس »تکلēموا« برای آن مناسب است./ 
گزینهء )2(: »یا ¤خوانǇ« )برادران من!( جمع مذکّر مخاطب به حساب می آید. 
پس فعل امر »تÈکÈلēموا« کاملاً مناسب است. این فعل از »تتکلēمون« ساخته 
« در واقع »¢Éختینِ + Ä« بوده )ای دو  ēǇختÉ¢ یا« :)é( شده است./ گزینهء
خواهر من( پس مűنّای مؤنّث مخاطب به حساب می آید و فعل ¢مر »تکلēما» 

که از »تتکلēمانِ« درست شده، مناسب آن است.
ééå - ِاز مادهء »ف ت ¬« است؛ بنابراین بر وزن » Éِتح ÈفÌنÈت»  «ç~ ũینƅĴ

« و از باب »انفعال« است. Éعِل ÈفÌنÈت»
ééæ - «Ǔبوده و از باب »مفاعل » ÉفاعِلÉشار½« بر وزنِ »یÉی»  «ç~ ũینƅĴ

است نه »تفاعل«. دقّت کنید که همهء فعل های باب تفاعل در ساختارشان 
حرف »ت« دارند.

« بر وزنِ »¢فÌعِل« فعل امر از باب  ÌمِلÌک¢« :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
 « Èینتصرون« از ریشهء »ن ص ر« و بر وزنِ »یفتعلون« :)è( فعال است./ گزینهء¤

است؛ بنابراین از باب افتعال است.
« بوده و از باب تفعیل است. Éل Ėع ÈفÉبر وزنِ »ی »¼ ĖفرÉی« :)é( گزینهء

ééç - »از ریشهء »ت ر ½« بوده و »ت » Èکین ÉترÈت Èفعل »س  «é~ ũینƅĴ
جز  حروف اصلی آن است.

اما حروف اصلی سایر فعل ها: گزینهء )æ(: تÈکÈلēموا  ½ ل م/ گزینهء )2(: 
تÈغلونÈ  ش ¹ ل ÌشÈی :)è( س ب/ گزینهء ½  Èب ÈسÈتÌِاک

ééè - رن« نمی تواند برای ضمیر »¢نتنّ« مناسب Èانِکس»  «è~ ũینƅĴ
باشد چون:

/ ¢نتنّ  Èن ÌسِرÈکÌنÈارع(  تƕم( ēنتن¢ / ēنÉت Ìر ÈسÈکÌِماضی(  ان( ēنتن¢ : Èر ÈسÈکÌِان
Èن ÌسِرÈکÌِامر(  ان(

ééé - ،در این گزینه تمام فعل ها از باب افتعال هستند  «é~ ũینƅĴ
برای درک بهتر وزن کلمات باید حروف اصلی آن ها را درست پیدا کنیم:

æ) استشهاد  ش ه د  استفعال/ استماع  س م ع  
افتعال/ استعمال  ع م ل  استفعال 

2) انکسار  ک س ر  انفعال/ انطلا¼  ¶ ل ¼  انفعال/ 
انتظار  ن · ر  افتعال

éèìç~ ũینƅĴ -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèí -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éèî - -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééå - -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééæ - -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééç - -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééè -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééé - -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

è) انتشار  ن ش ر  افتعال/ انکسار  ک س ر  انفعال/ 
امتحان  م ¬ ن  افتعال

é) امتزاج  م ز ج  افتعال/ اعتبار  ع ب ر  افتعال/ 
استماع  س م ع  افتعال

ééê - برخی فعل های باب »تفعّل« و »تفاعل« شکل  «ç~ ũینƅĴ
ماضی و امرشان یکی است. این مشابهت در گزینهء )2( وجود دارد:

 ēنÉه : ÈنÌمēلÈکÈموا: هم ماضی � ¢نتم ¢مر/ تēلÈکÈما: هما ماضی � ¢نتما ¢مر/ تēلÈکÈت
ماضی � ¢نتنّ ¢مر

 « Ìمتا« دارای شناسهء »تا« و »تکلّمتēتکل« :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء
« است که هر دو شناسه فقط مخصوص ماضی هستند./  Ìدارای شناسهء »ت
، تا، تÉما« شناسه های مخصوص فعل های ماضی هستند./  Èت« :)è( گزینهء

« نیز شناسه های مخصوص فعل های ماضی هستند. Ìم، تÉنا، ت« :)é( گزینهء
ééë - آن در  که  می خواهد  را  فعلی  سؤال  صورت   «é~ ũینƅĴ

تÈغÌفِر« بر  Ìد« وجود داشته باشد؛ یعنی »ثلاثی مزید« باشد. فعلِ »اسŠحروف زا«
تÈفÌعِل« و از باب »استفعال« است که حروف »الف، س، ت« حرف های  Ìِوزنِ »اس

زاŠد آن محسوب می شوند.
عوا« و »اÉترکوا« در گزینهء )2)  ÈمÌِاج« ،)æ( ¹« در گزینهء Éر ÌفÈبررسی سایر گزینه ها: «ت

« در گزینهء )è( ثلاثی مجردند و حرف زاŠدی ندارند. ÉنامÈو »ت
ééì - «æ~ ũینƅĴ

« بوده و مربو¶ به »هو« می باشد. )او تعجب کرد.( Èل ēع ÈفÈبر وزنِ »ت » Èب ēفعل »تعج 
 «احتفلوا« دو حالت می تواند داشته باشد. اگر »احِتفِلوا« خوانده شود فعل 
لوا»  Èامر بوده و مربو¶ به ضمیر »¢نتم« است )شما جشن بگیرید.( و اگر »احِتف

بخوانیم فعل ماضی و مربو¶ به »هم« خواهد بود )آنان جشن گرفتند(.
«، فعلِ ماضی بوده و مربو¶ به ضمیر »هو« است. ÈلÈبر وزنِ »تفاع » Èض ÈعارÈت» 

ééí - است؛ » Èل ēع ÈفÈاز ریشهء »ی س ر« و بر وزنِ »ت » Èر ēسÈیÈت»  «è~ ũینƅĴ
بنابراین فعل ماضی بوده و دارای دو حرف زاŠد )ت س( است.

¢É« می باشد. ÈرÌقÈی ،È¢ ÈرÈاقِر£وا« فعل امر از ریشهء »¼ ر ¢« بوده و مربو¶ به »ق« �
ééî - برای تعیین وزنِ مصدر فعل ها )یا همان باب  «æ~ ũینƅĴ

آن ها( باید طبق مراحل زیر عمل کنیم:
 افÌِتÈعÈلÈ  وزن مصدر آن افتعال است نه استفعال. )دقّت 

وزنوزن æ) اسِتتر 
کنید که حرف »س« جز  حروف اصلی این فعل است  س ت ر(

لÉ  وزن مصدر آن  ēع ÈفÈتÈ  ی
حذف شناسه  Èلون ēع ÈفÈتÈ  ی

وزنوزن ÈتÈنÈبēهون  2) ی
ل« است. Ĕع ÈفÈت»

ل  وزنِ مصدر آن »تفعّل»  ēع ÈفÈحذف شناسه ت لوا  ēع ÈفÈوزنوزن ت بوا  ēجÈعÈت (è
است.

عِلÉ  وزن مصدرِ آن  ÈفÌنÈ  ی
حذف شناسه  Èعِلون ÈفÌنÈ  ی

وزنوزن é) ینقلبون 
انفعال است.

éêå - صورت سؤال فعلی را می خواهد که تعداد حروف  «é~ ũینƅĴ
زاŠد آن با بقیهء گزینه ها فر¼ دارد. دقّت کنید که تعداد حرف زاŠد هر فعل را 

از روی ماضی آن مشخƏ می کنیم نه از ظاهر خود فعل.
« و از باب تفعیل است و  Ìل ĖعÈر  بر وزنِ »ف ĖوÈن :)æ( بررسی گزینه ها: گزینهء
لĖمÉ  بر  ÈعÉد دارد./ گزینهء )2(: یŠاست یک حرف زا » Èل ēعÈچون ماضی آن »ف
 :)è( د دارد./ گزینهءŠو از باب تفعیل است پس باز هم یک حرف زا » Éل Ėع ÈفÉوزنِ »ی
 « ÈلÈاست و چون ماضی آن »فاع Ǔو از باب مفاعل » ÉفاعِلÉبر وزنِ »ت » ÉِطالعÉت»
« بوده و  ÈلÈعÈتÌِبر وزنِ »اف » ÈلÈمÈت Ìِاش« :)é( د دارد./ گزینهءŠاست، یک حرف زا

خودش ماضی است پس دو حرف زاŠد دارد.

ééê -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééë -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééì -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééí -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ééî -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêå -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -
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éêæ - «زمیلات« با  که  است  امری  فعل   » ÈرنÉنظÉا»  «ç~ ũینƅĴ
هماهنگی دارد و ضمناً چون مربو¶ به جمع مؤنّث است، حرف »ن« از 

آخرش حذف نشده است.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: »ابحűانِ«: باید حرف »ن« از آخرش حذف 
«: این فعل برای جمع مؤنّث است  ÈتربنÌِاق« :)è( ا./ گزینهءűحÌ ث است «: این فعل برای جمع مؤنث است «: این فعل برای جمع مؤنث است  ابِ Èتربنقتربنقتربن ِ(: »اِ(: »اِ è( ا./ گزینهءűحÌاűحÌاűابحűابحűح اِ شود 
 :)é( ربوا./ گزینهءÈتÌِبوده و مذکّر است  اق »­È¢« جمع ،»Ǉولی »¤خوت

. Ìع Èم Ìِاسِمعوا«: با »شابّ« که مفرد مذکّر است هماهنگی ندارد  اس»
éêç - دارد و هیچ کدام »Ä« آخرش شناسهء »Ǉج ēر ÈخÈت»  «è~ ũینƅĴ

جǇ« فعل امر از  ēر ÈخÈاز صیغه های ماضی این شناسه را ندارند. در واقع »ت
« است. Èجین ēر ÈخÈتÈت»

بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: انِفتÈحا  مربو¶ به »هما« است./ 
لēما   ÈعÈت :)é( موا  مربو¶ به »هم« است./ گزینهءēلÈکÈت :)گزینهء )2

مربو¶ به »هما« است.
éêè -  می آید فعل ها  همراه  فقط  »قد«  اوّلاً   «è~ ũینƅĴ

«خÉروج« در گزینهء )é( مصدر است. ثانیاً با توجه به مفهوم جمله باید فعلی 
را در جای خالی قرار بدهیم که مفعول نیاز داشته باشد:

: خارج شد  مفعول نمی خواهد. Èج ÈرÈخ (æ
: خارج می شود  مفعول نمی خواهد. Éج Éر ÌخÈ2) ی

« و از باب ¤فعال است(: خارج کرد  مفعول  ÈلÈعÌبر وزنِ »¢ف( Èج ÈرÌخ¢ (è
می خواهد.

معنای عبارت: »خداوند افراد باایمان را از تاریکی ها به سمت روشنی خارج 
کرده است.«

éêé - دŠصورت سؤال فعلی را می خواهد که دو حرف زا  «ç~ ũینƅĴ
داشته باشد. فعلی که از یکی از باب های »افتعال، انفعال، تفاعل یا تفعّل« 
باشد دو حرف زاŠد دارد. در گزینهء )2) «انِتخبوا« از باب افتعال بوده و دو 

حرف زاŠد دارد.
بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )æ(: »استعمروا»  از باب استفعال است 
که è حرف زاŠد دارد./ گزینهء )è(: »یÈخشی»  فعل ثلاثی مجرد است و 
هیچ حرف زاŠدی ندارد./ گزینهء )é(: »نÈستغفر»  از باب استفعال بوده 
و è حرف زاŠد دارد. »نسأل»  فعل ثلاثی مجرد بوده و حرف زاŠد ندارد.

éêê - بوده و مربو¶ به صیغهء » ÈلÈفاعÈبر وزنِ »ت » ÈطÈساقÈت»  «ç~ ũینƅĴ
.«Ǉمفرد مذکّر غایب« از باب تفعّل است، پس ضمیر مناسب آن »هو« است نه »ه«

éêë - « الکهربا« :)æ( بررسی سایر گزینه ها: گزینهء  «ç~ ũینƅĴ
واژه ای است که مؤنّث مجازی محسوب می شود، پس فعلِ آن هم باید مؤنّث 
./ گزینهء )è(: »الرّجال« جمع مذکّر است، بنابراین به  ÌتÈعÈطÈقÌِبیاید  ان
جای »جÈعÈلا« باید از فعلِ »جÈعÈلوا« استفاده کنیم./ گزینهء )é(: با توجه به 
« که مربو¶ به جمع مذکّر مخاطب است پس فعل بعدی  ÌمÉوجودِ ضمیر »ک

فتما». ēر Èم« باشد نه »شÉتÌف ēر Èهم باید »ش
éêì - بهتر است اوّل با کلمهء »الانتصار« شروع کنیم  «é~ ũینƅĴ

که ساده تر است. این کلمه از ریشهء »ن ص ر« بوده و وزنِ آن افتعال است نه 
.(è و æ انفعال )ردّ گزینه های

عĔل»  ÈفÈبرمی گردد، پس »ت »Ǔس Ėر ÈدÉتعلّم« یک فعل است که به اسمِ مؤنّث »م»
« را برای آن  Éل Ėع ÈفÉکه وزنِ مصدر است نمی تواند صحیح باشد و باید وزنِ »ت

نا»  به ما یاد می دهد. ÉمĖل ÈعÉبپذیریم: »ت
éêí - و از باب انفعال ÈلÈع ÈفÌِبر وزن ان Èر ÈسÈکÌِان :)æ( در گزینهء  «æ~ ũینƅĴ

است و ریشهء آن )ǖ س ر( است.

éêæ -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêç -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêè -«è~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêé -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêê -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêë -«ç~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêì -«é~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

éêí -«æ~ ũینƅĴ -~ ũینƅĴ -

ت )منتشر شد(: ریشهء )ن ش ر( از باب  Èر ÈشÈتÌبررسی سایر گزینه ها: گزینهء )2(: ان
بÌتÉ )انتخاب کردم(: ریشهء )ن ­ ب(  ÈخÈتÌِان :)è( گزینهء / ÉشِرÈتÌنÈ ، ی Èر ÈشÈتÌِافتعال: ان
ÈنÌتÈقِلÉ )منتقل می  شود(: ریشهء  / گزینهء  )é(: ی ÉخِبÈتÌنÈ ، ی Èب ÈخÈتÌِاز باب افتعال: ان

ÉقِلÈتÌنÈ ، ی ÈلÈقÈتÌ )ن ¼ ل( از باب افتعال: انِ




